١ © ر‎ 


أخبا ركوتاه 


ستايش «آندرويانك» ازامام 
حمينى. انما 


به كزارش نشئريات معتبر اروبا و آمريكا «اندرويانك) نماينده 
مستعفى ايالات متحده امريكا در سازمان ملل متحد. براى مسافرت 
به ايران دعوت شده است. اين دعوت از سوى دكتر ابراهيم يزدى 
وزير امور خارجه دولت موقت جمهورى أسلامى ايران صورت 
كرفته است. «اندرويانك» بيش از انقلاب اسلامى إيران وابه 
نتيجه قطعى رسيدن أن تنها عضو عاليرتبه قوه مجريه امريكا بود 
كه با نماينذه امام خمينى ملاقات كرد. يانكف در دانشكاه كلمبيا 
اظهار داشته بود كه روزى مردم امريكا از «امام خمينى» رهبر 


يم 4 © +*ى يثك 

مجلس ترحيم حاجعراقىوفرز ندش 
ور هار سيك آب تاللهمطبرى. ل ىا 

دوشنبه هفته كذشته مجلس ترحيم با شكوهى در مدرسه ايت الله 
مطهرى «سيهسالار سابق» با حضور دهها هزار نفر از روحانيون 
اهالى تهران. بازاريان. و جهرههاى سياسى بركزار كرديد. در اين 
مجلس ايتالله علامه نورى: جمعى از فرماندههان ارتشن جمهورى 
اسلامى و كروهى از جهرههاى سياسى و شهردار تهران شركت” 
داشتنذ. حضور كاركران فخار تهران در اين مجلس بسيار جشمكير. 
بود و انها شعارهائى عليه ضد أنقلاب و تروريستها ميدادند و 
.. اينكه:«عراقى عزيزم. راهت ادامه دارد...». 


سالى " ميليارد دلار هزينه تحصيل 
١‏ دان سسجويان ايرانى 


سالانه " ميليارد دلار از منابع ارزرى كشور كه معادا. يكسال 
بودجه كل كشور يرتغال است صرف هزينه تحصيلى دانشجويان 
ايرانى در خارج از كشور مي شود. يك مقام أكاه در بانك مزكزى 
ضمن أعلام اين خبر به خب رنكار سياسى ما اظهار داشت كه حدود 
«هزار داتشجوى ايرانى در 0 از كشور سركرم تحصيل 
هستند و مبلغى مغادل 0؟١‏ ميليارد ريال صرف هزينه تحصيلى انها 
مى شود يعنى حدود " ميليارد دلار از ذخائر ارزى كشور خارج 
مى كردد. و افزود اكر خروج دانشجويان براى تحصيل در خارج از 
. كشور با جنين روندى ادامه يابد در اينده نيمى از منابع ارزى 
كشور بايد در اختيار دانشجويانى كه در خارج از كشور بسر 
مى:برند قراربكيرد: جون هر روز تقاضادر اين مورد بيشتر مى شود 
دولت و مقامات مسئول بايد طرح و برنامه دقيقى را در اينمورد 
يايهريزى كتند تا هم از خروج سرمايه و هم از هرز رفتن نيروى 
انسانى جلوكيرى شود. 5 


فرهنك سياسى اطلاعات هفتكى 
! د استعمار 


«استعمار» را به نقل از «فرهنك دهخدا» تعريف مى كنيم: 
كلمه استعمار در فارسى برابر كلمه «كلنى» از مس دار دارا 
يكى از معانى كلمه ذكلنى» در زبان انكليسى و در كذشتههائ 
انسبتا دور اين بوده است كه عدهأى دست به دست هم بدهند و يك 
سرزمين باير را كه صاحبى نداردو به اصطلاح حقؤق مدنى ماء جزء 
زمينهاى «موات» أست تصرف و در أن مقيم شوند و انرا مزروع 
. كنند مثلا شخم بزنند. بذر بباشند. باغكارى كتند و غيره. يك جنين 
واحد اجتماعى را كلنى مى كفتند... : 
نخاميكه اروبائيها به شرق هجوم اوردند و ملل شرق رابا 
حيله تفرقه انداختن و قدرت باروت مقهور و مغلوب كردئد و 
سرزمينهاى شرق را تصرف نمودند به اين قبيل سر زمينهاى تصرفى 
خود «كلنى» كفتند. يعنى از نظر أنها سرزمينهاى شرقى جزء زمينهاى 
عوات بود و مللى كه در أين سر زمينها زندكى مى كردند و سوابق 
اتاريحى فرهنكى و سياسى جند هزار ساله داشتند از جمله ملل 
متمدن نبودند و لذا با معيارهاى انها مالكيتى بر سرزمينهاى خود 
نداشتند. در حقيقت مى توان كفت: برداشتى كه ارو يائيهاى مهاجم 
. :در مورد ملل شرق در أن ع داشتند جيزى شبيه به.برداشتهاى 
انها در مورد 0 امريكائى بود. مادر زبان فارسى معادلى 
و 


كه براى ‏ 1 : : 


0 -إطفا بقيه را درصفحه 77 مطالعه فرامائيد 
2 و 0 اا 4 ' 006 


اخبا ركر دستان اراق 


[ ند نا 


ضد انقلاب. در روزهاى اخير. كردستان را به اتش و خون و 
وحشت كشاند. 

اتفاقاتى را كه از أن دوشنبه تا اين دوشنبه ١١‏ شهريور در 
كردستان بوقوع بيوسته و خبرهايى در مورد اين استان را بطور 
خلاصه جمع اورى كردهايم كه در زير از نظرتان مى كذرد. 

00 و0 جهريررة ظ 

مإ ايت الله صادق خلخالى بدنبال حوادث ياوه اطلاعيه يى به 
شرح زير انتشار داد: 

بسمه تعالى - به همة افراد شو رشى و مسلح در مناطق كردنشين 
اعلام مى شود تا به شهر و ديار خود بازكردند وادست از شورش و 
ياغيكرى بردارند و مزاحمت براى خود درست نكنند در غير 


اينصورت به اشد مجازات تنبيه شده و سرجاى خود خواهند نشست. . 


فلت شريف كردستان؛ طالب ارامش هستند و _دولت جمهورى 
اسلامى نمى تواند نسبت به ايجاد اشثوب در منطقه بى تفاوت بماند. 
4# درميان بازداشت شدكان حوادث اخير دوافسر عراقى كه 
عراقى بودن خود را انكار مى كردند. دستكير شدند و سيس به تهران 
د ساعت ١5/7١‏ دقيقه ١١‏ نفر در سنندج با راى دادكاه 
انقلابى. محكوم به مرك شدند. ضمنا حكم برائت ١١‏ نفر هم در 


دادكاه صادر شد. 


6 ايت الله خلخالى حاكم شرع؛ اين بيام را براى مردم مريوانم 
اورمانات فرستاد: باسلام. عرض ميكثم هركس ازكروههاى 
دموكرات و ضد انقلاب اسلحه و مهمات در دست دارد بايد در-اسرع 
وقت به يادكان سندج اورده تحويل دهدو در اينصورت مورد لطف 


.و عفو امام خمينى قرار خواهد كرفت در غير اينصورت طبق ٠‏ 


مقررات شرع مقدن أسلام به عنوان قطاع الطريق با انها معامله 
خواهد شد. 1 . 
4# اعضاى عرب متحلة دموكات كردستان در سردشت 
جهارنفر از ياسداران را اعدام كردند. 
0 1 
6 أت انه حلخال ,در ادامة ريد كئ .به يروتده ,دستكير 
شدكان در سقز. بيست نفر افسر و درجه دار رُاندارمرى وارتش و 


شهر به مرحله اجراء درامد. 


9# دوتن از درجه داران بادكان «قهرمان شهر»همدان در 


كرستتان”به اشهادت. سينك استوار يكم ولى” الله على . يناه 


وكروهبان دوم محمد رضا ويسى خدمه تانك بودند كه در حوادث 
كردستان شهيد شدند. 

4# مهندس مهدى بازركان هبيام زير را براى بادكان سقز 
.فرستاد: 

ينام خداي داناى توانا... به نمايندكى از طرف دولت جمهورى 
اسلامى به شما برادران غيور يادكان يرافتخار سقر و خانوادة هايتان 
تسليت و تهنيت مى كوئيم.... ش 

شما با ايستادكى و فداكارى خود دشمنان انقلاب و خلق مسلمان 
كرد را:كه بد انديشان و مزدوران بيكانه بودند وشهر را به اشوب 
كشيده بودند منكوب ساختيد... لطف بى بايان خدا به شهيدانتان و 
درود و افرين ملت برخو ل 

4 در جريانات كردستان. جهار جاسوس اسرائيلى سكا 
0 . 
منطقه يك اسرائيل تازه بوجود بياورند. 3 

كروهى از مردم سقز به عنوان اعتراض به اعدام نظاميان در 
ميدان اين شهر دست به تحصن زدند. با فزارسيدن غروب. كوه 
متحصن متفرق شدند. 

+ آيت الله خلخالى توسط علماى اهل تسئن سقزء براى جلال 
حشينى برادر عزالدين حسينى, ييامى فرستاد وداز وى كه در بانه بسر 
ميبرد خواست به ذليل مذهبى بودنش دست از حمايت دموكراتها 
بردارد و براى حل و فصل مسايل نزد امام برود. 

+ امام خمينى رهبر انقلاب اسلامى إيران: در مورد كردستان 
مسررات صادة كاد 

-١‏ با سران حزب منحله دموكرات و ديكر سران كه خائنان به 
ملت كس اسلامى هستند و قيام بر ضد حكومت مركزى نمودنده 
باشدت. عمل مئ شود و جوانان عزيز و برومند كزد. انان راكرفته 
وتحويل نيروهاى انتظامى دهند. : 


5 . 


 "‏ من مكرر أعلام كردهام كه در أسلام؛ نؤاد و زبان و شريعت 
و ناحيه مطرح نيست. تمام مسلمين. جه اهل سنت و جه شيعى برادر 
و برابر و همه برخوردار از همه مزايا و حقوق اسلامى هستند. از 
جمله جنايت هايى كه بدخواهان به أسلام مرتكب شدهاند أيجاد 
اختلاف بين برادران سنى و شيعه است. من ازهمه برادران اهل سنت 
تقاضا دارم كه اين شايعات را محكوم و شابعة سازان رلابه حرا 
أعمالسان برسائئد. 

هيجكس به هيج عنوان حق تجاوز به جان و مال برادران 
كردستان ماراندارد. متجأوز ين, شديدا به جزاى اعمال خود ميرسند. 

؟ه آندسته از اعضاى حزب منحله دموكرات و شَاير برادران 
د هك (اطل لراك جا كار اين حرب اعفان 
لهك در صورتى كه به برادران مسلمان خود ببيوندند اسلحه را 
زمين كذاشته و اتشليم مود بازهم مورد عفو هستند و درامان 
حكومت جمهورى اسلامى مى باشند. 1 

جهارشنبه /ا شهر يور... 


6 سريرست فرماندارى مهاباد اعلام كرد: راديو تلويزيون 
مهاباد در تصرف هيج كروه و دسته بى لبوده و فقط افراد ناشناس 
حملاتى: به اين مركز كردند كه حملاتشان دفع شد. از كار افتادن 
ماكر نك 5 - «:حساس راديويى را به تهران برده يود - 

از سوى استاندار اذربايجان غربى اعلام شد. جهار نفراز 
كسانيكه در سردشت بوسيله افراد حزب منحله دموكرات اعدام شدند 
عبارت بودند از: ناصر تركان اهل تهران. حميد تواضعى اهل تهران. 
شهريار مك كتدى اهل نقده و حميد شيرى اهل ميناب... 

© ياسداران انقلاب اسلامى اعزامى به مريوان. سه نفر از 
افراد حزب منحله دموكرات را كه در حوادث اخير دست داشتند 
دستكير كردند. دوتن از اين سه نفر يس ازبازجويى هاى مقدماتى 

ينجشنيه 4 شهر يور... 

#إ هزاران تن از مردم ياوه و روستاهاى اطراف در فرماندارى 
ياوه اجتماع كردند و يشتيبانى خود را از جمهورى اسلامى به 
رهبرى امام خمينى. اعلام كردند. اجتماع إكد د كان شين هارا 
بيمايى در خيابانها يرداختند و با شعار «الله اكبر» رأه بيمايى بيايان 
رسيد. 

6 در بى اسارت 5" تن از سربازان وظيفه توسط افراد حزب 
منخله تموكرات, خانواده هاى اين عذه انك انى ارمقامات متدزل 
خواستار روشن شدن وضع اسرا شدند. 

1 جمقه 94 شهر يو ر... 1 

#إة در بى حملات دموكراتها به شهر سلماس در اين شهر حالت 
فوق العاده اعلام شد. همه شب از ساعت 72 تا © بامداد انتظامات ‏ 
اين شاعات در سطح شهر ممتوع اعلام شد 

4# ساعت ١١‏ شب مقر دأدكاه اتقلابى اسلامى سقز. با توب 
٠8‏ و خميارة انداز. زير ركبار قرار كرفت. اين حمله مهاجمان. از 
طرف قواى ارتش و ياسداران ياسخ داده شد. 

شنبه ١١‏ شهريور... ْ 
#6 بدنبال مذاكرات نمايندكان شوزاى انقلاب اسلامئ مردم 
مسلمان مهاباد. به منظور جلوكيرنى از در كيرى و طرح خواستته هاى 
مردم ان منطقه. دفتر روابط عمومى نحست وزيرى علام كرد كه 
يارهيى از ييشنهاد ها مورد موافقت دولت قرار كرفته است. 

4# هاشم صباغيان وزير كشور به مردم مهاياد هشدار داد كه 
حساب خود را از خائنان جدا كنند. صباغيان همجنين أز مرده 
كردستان خواهش .كرد كه فريب خود فروختكان را نخورند. 

يكشنبه ١١:شهريوز...‏ 

## دكتز نيلوفرى. رئيس بيمارستان شير وخورشيد سرخ سقزء 
كه متهم بود نظاميان و ياسداران مجروح را به افراد حزب منحله 
دموكرات تحويل داده است با قيد. ضمانت معتبر ازاد شذء تا 
كر وكانهاى مجروح را به سقز بركرداند. 

د در مرأسم ترحيم جهار عضو فعال جهاد منازندكى 6 
در مسجد جامع اين شهر. توطئه انفجار يك بمب .و مقدارى مواد 
اتش زا كشف شد و اين اقدام ضد انقلاب عقيم ماند. : 

' #6 بين ساعات 4 و 9/7٠١‏ دقيقه. دو فروندفانتوم جند نقطه از 
خارج شهر را زير ركبار اتش كرفتند. در بى” يرواز فانتومهاء 
كروهى از جانوادههاى سزدشت شهر را تخليه كردند. وذ ها 


كذاع اتقلايئ است كه يدون يشتوانة وميه 
باشد.. وكدام انقلابى است كه ربطى با كذشته 
تدافمة بام 

زمينه انقلاب شكرف كشور ما نيز 10 سال 
:' بيش جرقه زدء وأين جرقه كوجك بس از ١0‏ سال 
به شعله هاى سركش ومهار نشدنى مبدل شد. 

همه حِير أز ١8‏ خرداد ماه سال ١١69‏ اغاز 
شد... أن روز يران به اتش وخون كشيده شد جرا 
كه استعمار جهانى به يارى دست نشاندكانش در 


أيران شتافت وفريادها را در كلو خفه كرد... خونها' 


ريحيه مد وفر ياذها در كلو شحكستاة. 

برأى جندمين بار. استعمار جهانى ييروز شد. 
ما اين بيروزى فقط ظاهرى بود. فريادها در ظاهر 
خاموش شد. اما اين خاموشى درست مثل ريختن 
0 روى أتش بود. خاكسترى كه نه تنها 
نتوانست حنين اتشىرا خاموض كند بلكه ان را 
كرمتر وشعله ورتر نكا داشت. نا با وزيدن بادى 
ملايم خاكسترها بكتار روند واتش از زير أن 
سوزانده ويرلهيب. زبانه يكشد... 

باد ملايم وزيد. خاكسترها به كنار رفتند 

وناكهان كردبادى برخاست وهمه جيز را .در هم 
ريخت. استعمار جهانى اين بار دست به كار عبثى 
زد. در روزهايى كه فرياد اعتراض مردم زمين 
وزمان را به لرزه در أورده بود. بيدادكران به فكر 
ضربه زدن به نقطه أتكاء معنوى مردم. به رهير 
اتقلاب ايران افتادند... به اين ترتيب حاضل 
انديشه هاى بيما ركونه بيداركران به صورت 


جين قرسباحز و كسورهاى 


نامي #ى. . به دست جاب سيرده خد دررلن ثاقة بد 


بود. وهمين اهانت ها باعث برانكيختن خشم بيش 
از بيش مردم شد. مردم ديكّر طاقت نياوردند. 
ساكت نماندند وفريادهاى اعتراض خود را از سينه 
ها بيرون ريختند. فريادهاى از سينه برأمده مردم 
توى كوجه وخيابان رويهم ريخت وكوهى عظيم 
به وجود اورد... 0 

انها كه فرياد براورده بودند. در كوجه وخيابان 
ودر رأه با كلوله رؤبرو شدند وعده يى در خاك 
وخون غلتيدند. اما هر قطره از خون انها. باعث 
تولد فريادى ديككر شد.. 

استعمار جهانى, تاكهان جسم اكشود همه 
راهها را برروى خود بسته ديد. رأه بيش ويس 
نبود. استعمار جهانى در لجنزار فرو رفته بود. 

وبدين ترتيب بود كه انقلاب اسلامى ملت 
ايران به ثمر نشست وبار وبر داد... برانجه لت 

ملت ايرانء اولين نمايش قدرت خود را روز 
دوشنبه ١‏ شهريور سال 07. برابر با روز عيد 
فطر. به تجلى دراورد. در أن روزء نماز عيد فطر 
20 خيابانها وديكر نقاط. با شكوه وجلالى 
ديكر بركزار شد. حتى درباور بيدادكران نمى 
كنجيد كه ملت ما جنين متحد ويكيارجه. دست به ' 
دست هم دهتد وخوأهان جيزى باشند كه قبلاتزان» 
أذ سيق به ان, ادم رأ به ديار عدم ميفرستاد. 

يشت استعمار جهان لرزيد. واستعما ركران به 
أين انديشه افتادند كه ملت بيا خاسته رأ سرجايشان 


صاد ركننده نف تدر خواهدآمد 


جين با كمك سرمايه داران غربى بصورت 
يك كشور صادركئنده نفت درأمد وبه اوبىك 
ملحق خواهدشد. شركت ها وكمبانى هاى بزرك 
نفتى سرمايه هاى زيادى را براى اكتشاف وتوليد 
نفت در أن كشور بكار انداختهاند. از جمله اين 
شركت ها از شركت :نفت انكليس. شركت نفت 
«أكسون» شركت نفت «موبيتل» موسسه سرمايه 
كذارى دولتى فراننته را مى توان نام برد. 


توضيحة رشمارها ينده ١‏ 


اكتشافات كه در ماه مارس أينده شروع ميشود. 


دردرياى زرد ودرياى جنوبى جين خواهد بود . 


درأين مناطق كارشناسان تخمين زده اند كة منابعى 
بالغ 0/1 ميليارد تن نفت وجود داشته باشد 
ودرحقيقت أين منابع درحدود 0 درصد از ذخائر 
نفت جهان.يرا 1 ميدهد وجين اميدوار است 
كه بزودى بتواند از درآمد نفت بمنظور أحٍ 
اقتصاد خود استفاده نمايد. 


ل ّْ 


بتشاند. اما ديك تخيلى ذير سدة رود بشائرل للا 
ظيم جمعيت بياخاسته برسر جا.ء نه كارى سخت 

ومشكل. كه إمرئ مخال وتشددى بود 
در أن روزهاء حكومت نظامى تنها در يك 


شهر ‏ اصفهان ‏ اجرا ميشد واكر در ديكر شهرها ' 


حكومت نظامى وجود نداشت. به نحوى أوضاع 
زير كنترل شديد بود 

ملت. روز ينجشنبه شانزدهم شهريور. طبق 
قرارى كه قبلا تعيين شده بود. به بيرون از خانه 
هايشان ر يختند. فريادهاى اعتراضض به ظلم وستم 
طاغوتيان. به سينه اسمان سيرده .شد وبر دل 
امار 0 وحشست وهراسى عجيب المت 
دست نشاندكان استعمار كه انقلاب ملت مهره هاى 
ستون شان را به لرزه در أورده بود به دست 
وباافتادند وحيله يى مزدورانه به كار بستند. 
استعما ركران با أكاهى به ايتكه ملت رور رفدداز 
صبح اجتماع خواهند كرد تا براى بدست اوردن 
ازادى: فرياد حق طلبانه اش را به اسمان برسانئد. 
برقرارى حكومت نظامى را در نظر كرفتند. 

ص 7و0 احطفة شفلهم هر 0 

افتاب از يشت كوهها طلوع كرد وانوار 
طلايى خود را برسر شهرها ريخت.. با طلو 
خبر از برقرارى حكومت نظامى ‏ دريازده شهر ‏ به 


كوجه ها وخيابانها ريختند. دسته هاى كوجكا ‏ 


مبدل به كروههاى بزرك شدند وكروهها سيل 
عظيمى از جمعيت را بوجود أوردند. سيل عظيم 
جمعيت جون موجى خروشان به راه افتاد وعليه 


حكومت طاغوتى فرياد كرد.. 


وجود نظاميانٍ در خيابانها. مساله يى عادى 


بود. جرا كه قبل)]: ٠‏ نظاميان بطور يراكتده در 


خيابانها مستقر يودند وملتى كه شعار. «برادر 01 


روبرو ميشد. اما جمعه روز ديكرى' بود. روزى 
جز روزهاى قبل... : 

سيل عظيم جمعيت. به ميدان (شهدا) رسيد... 
وناكهان از جهار طرف محاصره شدند... هنوز 
كسى در أين مورد.از ديكرى سئوالى نكرده بود كه 
ناكهان ر مار 

فرياد. اعتراض. وشيون بز رك© وكوجك در 
صفير كلوله ها كم شد ودر زمانى كوتاه 
موجى آرَّ خون به رآه افتاد... سيله ها شكافت. 
شكم ها از هم دريد وروى أسفالت داغ_ميدان. 
جوى خون به رأه افتاد. خونها در هم اميخت 
وفريادها اوج بيشترى.كرفت. جرا كه اين ملت. 
ملتى نبود كه با دادن حتى هزاران شهيد. انقلاب را 
دراثيمه رأف رها 3 

وجنين شد كه خون ياك شهيدان رأه أزادى در 
ميدان شهدا درخت اتقلاب را ابيارى كرد و بالاخره 
هم. درخت انقلاب باروبر داد... 
- شنبه أينده. ١1‏ شهرئور. سالروز شهادت. 
هزاران تن ار شهيدان راه ازاذى است. شهيدانى 


. كه برأى برقرارى ازادى وبه ثمر رساندن انقلاب 


اسلامى. خونشسان را از دست دادند وباعث ويرانى 


كاخ ظلم وستم شدند. يادشان كرامئى.. وزوحشان ٠‏ 


شاد باد. ' 


له به سوى مردم بئ دفاع باز شد. ” 
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از:تعقيقى بخشايشى | 
جلددوم اثر تحقيقى. تاريخى. سياسى كتاب 
يكصدسال مبارزه روحانيت مترقى؛ از نويستده 
اسلامى. اقاى عقيقى بخشايشى. ب جاب زيبا 
:ومحتويات ارزنده. درزمينه معرفى جهره هاى 
رزمنده روحانيت مترقى معاصر در ١45‏ صفحه 
انتشار يافت. 1 
مولف در مقدمه اين جلد از اثر خود اورده 
است: 0 

. واينك بخش دوم سلسله مقالات تحقيقى - 
تاريخى كه با عنوان «جلددوم يكصدسال مبارزه 
'روحانيت مترقى» در دسترس خوانتدكان ارجمند 
-قرار ميجيرد تاريخ زندكى» مبارزات ومجاهدات 


. يكصد سال مبارزه روحانيت مترقى 
ازميرزاىشيرازى تا امام خمينى 


: 3 انء حضرت ايتِاللهالعظمى امام خمينى يايان 


جلددوم 


علماى معاصر ونزديك به زيان مارا دربر دارد كه 
رزمنده مبارز اذربايجانى أغاز ميكردد وبه شرح 
فعاليتها. خدمات ومبارزات روحانيت معاصر 
ومراجع عاليقدر تقليد. تا رهبر بزرك انقلاب ٠‏ 


يخيرد شايد توضي اين نكت ةاضاقوبه نظر رسد' 
كه .مجلد كامل اين كتاب شامل جلداول ودوم - 
درنوع خود جامعترين تجزيه وتحليل تاريخ 
نهضتهاى روحانيت معاصر باشد. 

ما مطالعه اين اثر ارزنده را به خوانتدكان 


كرامى توصيه مى كنيم. 


“ليف 


اهى 


01 هنكام كفتكو باآيت! للمخسر وشاهى ” 
ْ خانه هيحكس رابزور نخواهند 
كرفت بلكه بهقيمت عادلانه آنرا خربدارى مى كنند 


ى راقبا ارسياهبفرةش ميرسائند 


كزارشكر اطلا 


نانوجديد براى مستضعفين ميساز دو بكارمندان دو لت خانهوآيارتمان وا كذارميشود 


خريدارى كرده ودر اختيار مستضعفين قرار ميدهيم. البته اين 
روش رفتاز ما با انهائى است كه حسن نيت داشته باشند اما اكر 
كسانى باشند كه نظير محتكرين مواد غذائى به احتكار خانه و 


ماجراى نقشه نرور آيتاللهخسرو 
| شاهى كه براى :٠ه‏ ه» 0 بار فاش 
---201آ 

حكونه ساواك فر زند آبتّالله 
خسروشاهىرا درتركيهبه قتل 
رساند؟ ف 

رهبر كروه فرقان هشت ماه تمام 
در انزواوسكوت در مدرسه شيخ 


عبدالحسين دربازارتبرانسكونت 


راز غيبت ناكبانىرهبركروهفرقان 
ا يي 


م_ 


:از اين شد كه ايشان رهبر 


مسكن بيردازند و خانه را خالى بككذارند با انها مبارزه خواهيم كرد. 
جون جنين شخصي به جامعه مسلمين ظلم كرده است و مبارزه باظلم 
و جلوى ظالم را فتن دستور أسلام است و مادر اينراه از شرع 
مقدس اسلام كمك خواهيم كرفت. 


در حاشيه كفتكو باحضرتآيتالله خسر وشاه 


دربار 0 ار تمايد! 3 َ 3 

. 4# در مورد«شيخ محمد كودرزى» زهبر كزوه «فرقان» حضبرت 
أيتاله خسرو شاهى اظهار داشت: سالها قبل در مدرسه «شيخ 
عبدالحسين بازار» يك طلبه جوانى كه جهره عجيبى داشت به ما 
مراجعه كرد تا در اين مدرسه ثبت نام كرده و سركرم تحصيل شود 
«كودرزى» قيافه و شكل و شمايل عجيب ٠‏ : 
معمولا از .تازه واردين كه براى تحصيل به مدرسه علميه مى ايند 
كواهئ حسن شهرت و اخلاق و به اأصطلاح عدم سوء بيشينه از 
اساتيد قبلى و مدرسه قبلى كه اودر ان تحصيل مى كرده مطاليه 
مى نمائيم. انروز وقتى «كودرزى» به ما مراجعه كرد يكى از اساتيد 
حوزه علميه كنار من نشسته بود و صلاحيت اخلاقى «كودرزى» را 
تائيد كرد. ما هم حجرهاى را در اختيار كودرزى قرار داديم و أو 
س ركرم تحصيل شد شيخ محمد كودر زى هفت يا هشت ماه ذر مدرسه 
علميه بازار به ا اشتغال داشت و زندكى أو برايمان حيرت 
اور و تعجب انكيز بود زيرا وى نه با كسى معاشرت مى كرد نه با 
كسى حرف-مى زد و نه ب كسى مراوده داشت. 


معمولا در حجرهاش بسته بود و حتى يبك يارجه سياه هم يشت . 


شيشه أن مى كسيد تا كسى درون حجرهاش را نبيند ار حتى در 


نمازهاى جماعت هم حاضر نمى شد من از جهت رياضتى كه أو 
تحمل مى كرد به زند أش علاقمند شده بودم و قصد داشتم تحقيق 


كنم و ببينم سر كوشه كيري و انزواى او جيست اما يك وز ناكهان 

خبر اوردند كه شيخ محمد كودرزى نايديد شده است و ديكر مااورا 

كودرزئ است نزد ما افد.و خواستار اسباب و اثاثيه او شد و ماهم 
. وسائل كودرزى را در اختيارش كذ اشتيم. از انروزها كروه زيادى 

از طلبهها ناكهان نايديد مى شدند و بعدها مشخص مى شد كه توسط 

ساواك ربوده شدهو يا در زندان هستند وايا نابود شدهاند:در مورد 

كودززى هم ما انروزها يك جنين حدسى زده بوديم. نعدها صحبت 
وه فرقان بوده و فعاليت خود را 
أزيرزمينى كرده و خود نيز غايب شده. . 


١ 
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داشت. ما. 


؟# حضرت ايتالله مىدانيد كه مسلما كسى كه خانهاش را 


جبرا از أ بككيرند قليا رضايت نخواهد داشت. ايا شخصى كه در اين 
خانه سكونت كزيده است از حيث شرع اسلام عبادات و نماز و 


لطفا بقيه را درصفحه 78 مطالعه فرمائيد " 


# در مورد ترورها حضرت أيت اله خسروشاهى كفت من به 
شخصه تصور نمى كنم كه كروه فرقان در اين حوادث نقشى داشته 
باشد و اينكه در محل انجام هر ترور اعلاميه كروه فرقان ديده 
مى شود دليل موجهى نيست جرا كه سازمان ديكرى مى تواتد 
اعلاميه فرقان را جعل و بخس نمايد. اينها عوامل #سيا». و 
«ساواك» منحله و نظاير أنها هستند, اكر جه براى ما مشخص نيست 
كه جه كسى عراقىها و يا مطهرىها را ترور كرده است اما مسلما 
ابرقدرتها قاتلين را مى شناسند! : 

9# حضرت ايت اله جسر وشاهى در مورد حادثه اى كه جند هفته 
قبل براى ايشان روى داده و تروريستها قصد ترور ايشان را 
داشته اند كفت: 

نان نماز عصر از مدرسه شيخعبدالحسين خارج شديم ” 
هنكاميكه راننده اتومبيل را وارد كوجه كرد مشاهده كرديم كه راه را 
با جيدن لاستيكهاى كهنه بند اوردهاند. راننده كه حدس زده بود 
توطئه اى در كار است . از اتومبيل بياده شد كه لاستيك را بردارد 
و با هر سختى كه بود اتومبيل را از كنار لاستيكها عبور داد وقتى 
اتومبيل وارد كوجه شد ديديم شخصى با يك «مسلسل يوزى» از 
عقب به طرف ماشين دويد كه راننده با مهارت اتومبيل را وارد 
كوجه ديكرى كرد به محض اين كه وارد كوجه سعدى شديم كه 
شخص ديكرى نيز از أن كوجه امد و اين دو نتوانستند به ما شليك 
كتند و متوارى شدند راتنده انها !ا تعقيب كرد كه منجر به تي راندازى 
يكى از اين دو مهاجم شد اما موفق به دستكيرى أنها نشديم و انها 
يس از تيراندازى فرار كردند. 

# فرزند حضرت أآيتاله خسروشاهى بزشك شهيد دكتر 
صادق خسروشاهى از مبارزين معروف عليه رزيم كذشته بوده 


است و در خارج از كشور ترتيب تظاهرات ضد ر ريم را مى داذه و 


در مسافرتهاى شاه سابق به خارج از كشور عليه أو تظاهرات 
وسيعى بريا كرده است به همين سبب ساواك به تعقيب وى برداخته 
واين مبارز را در خاك «تركيه» ترور مى نمايد. 


هيج مستاجرى حق ندارد بكويد, 
هرجا نشستهام مال من است... او 
بايد بهعبدخودشباى بندباشد... 

ما با اين كونه أشخاص مبسارزه 
خواهيم كرد! . 
شرايط در بافت مسكن از بنياد 
حكونه است؟:! 


: © 


' وايارتمان داده 


«مسكن». سالهاى. طولانى ومتمادى است كه به عتوان يى 
شكل بزرك به مردم جهره نموده است. سياس تهاى غلط رريم 
كذشته در زمينه هاى مختلف اقتصادى واجتماعى موجب جابجائى 
جمعيت وهجوم روستائيان به شهرها شد. : 
در عرض مدت كوتاهى جمعيت شهرهاى بزرك تا جند برابر فزونى 
يافتند واين خيل عظيم جمعيت باعدم مسكن ل 
مواجه كرديد. هجوم جمعيت واصل عرضه وتقاضا موجب كرديد 0 
در برابر تقاضاهاى زياد وعرضه محدود. نرخ مسكن اتتم از خانه 
وابارتمان تا اجاره به ميزان وحشتناكى بالا برود. بطوريكه در سال 
مار نشان داد كه نرغ مسكن در ايران از همه جاى جهان 
كرانتر است. موارد ديكرى كه به اين بحران دامن زد سودجوئى 
زمينخواران وسرمايهداران بزركى بود كه به بساز وبفروشى روى . 
أورده بودند وكار بجائى رسيد كه نرخ خانه وزمين ساعت به ساعت 
ترقى مى كرد وميليونها اسير فقر وندارى وتنكُدستى, نتوانستند 
سربناهى براى خود جستجو كنند. در عوض عده معدودى به بركت 
بورس بازىء, زمين بازى وبساز وبفروشى به ثروتهاى نجومى دست 
يافتند وبراى خود در سواحل نيل وكان قصرهاى انجنانى ساختند. 
ريم طاغوتى نيز هر كاه وعده حل مشكل رأ ميداددر حقيقت قصد 
كلاهبردارى بيشتر وجياول بيشتر ملت مستضعف ايران را داشت. 
اكر رو زنامه هاى سالهاى كذشته را ورق بزنيد ملاحظه مى كنيد كه 
رزيم كذشته بارهاى متمادى وعده ساختن هزاران 1 خانه 
بود واكر واقعا اين وعدهها به مرحله عمل در 
زيادى هم خالى افتاده بودند! 
د عد د 2 1ش 
##حضرت أيتاله «خسرو شاهى» در حال حاضر مسئوليت 
بنياد مسكن مستضعفين رأ به عهده كرفته است وشخصا اظهار 
اميدوارى مى كند كه با بياده شدن طرحهائى كه در دست اقدام است 
براى هميشه به مشكل مسكن خاتمه داده شود اين هفته خبرتكار 
«اطلاعات هفتكى».با حضرت أيتاله خسرو شاهى در محل كار 
ايشان مصاحبهاى انجام داد كه شرح ان ذيلا از نظر خوانندكان 
كرامى ميكنرد: _ 
جهت مستضعفين در دست ساختمان دارد جخونه است؟ 5 
ج ‏ ما سركرم ساختن ساختمانهائى هستيم كه بس از يايان در ' 
اختيار قرار خواهند كرفت ونحوه توزيع هم به اين صورت است كه . 
طبق دفترى كه ما داريم واسامى متقاضيانى كه «بيش. قسطه 


نر داحتة الذادر ,أن تيتا أت به ترس رايا دفر خانة ها راايه انه* 


واكذار خواهيم كرد. 8 

س - شايد يك كروه از مستضعفين باشتد كه محتى توان 
برداخت بيش قسط را نيز نداشته باشند. در اين خصوص جه طرحى 
داريد؟. _ : 2 
ج - أن كروه از مستضعفين كه حتى توأن يرداخت يك تومان 
راهمه نداشته باشند مشمول ضوابط ديكرى شده وبرائ آنها براساس 
طرح ديكرى خانه خواهيم ساخت. 

س - علاوه بر كرانى خانه مشكل ديكرى نيز از سالها بيش 
وجود داشته كه بسيارى از بروندههاى دادكسترئّنيز به أن 
اختصاص دارد وان مسئله مالى ومستاجر واجاره داين خانههاست. 
كروهى از مردم از وحشت انكه مستاجر ديكر از خانه شان بلند تشود 
خانه را اجاره نمى دهند وهمين مسئله موجب دامن زدن به بحران 
كمبود مسكن شده است... در اين مورد جه اقدامى ضرورى است؟ 
نماند وبه: هر ترتيبى باشد ترتيب اسكان افراد فاقد خانه زا در 
واحدفاى مسكونى خالى خواهيم داد. بطوريكه حتى يك نفر در اين 
اكوا فاقد خانه تباشد. اميدواريم وضعى بوجود أوزيم كه مسكن 
مثل ييراهن شود. يعنى همانطور كه هر كس يك بيراهن دارد واين 
حق..اوست. يىك خانه هم داشته باشد. حالا بعضىها بيراهن 
كرانبهاتر ومرغوب ترى دارند وبعضى ها ييراهن ارزانترى. 


زائيده روش استعمارى حاكم بر جامعه كذشته ايران است. در صدر 
اسلام: ما مى بينيم كه اجاره دارى به اين صورت نبوده وفقط كسانى 
كه به مسافرت مىرفتند محل را براى سكونت خود اجاره 
مى كرده أند به همين دليل هم ما كارى خواهيم كرد كه اجاره دارى از 
"اين مملكت از ميان برود اما فعلا تا رسيدن به اين هدف بايستى 
مستاجرين وصاحبخانهها با يكديكر تفاهم داشته باشند وبه قول 
وقرار وعهد وييمان خود احترام بكذارند. اينكه بكُونيم هر كس هر جا 
نشسته است متعلق به خودش مىباشد حرف غلطى است 
ومستاجرين بايد يس از أنقضاى مهلت خود از سوى صاحبخانه خانه 
را.ترك كتند. در غير اينصورت من شخصا به صاحبخانه ها اطمينان 
ميدهم كه اكر خانه خود را به بهاى عادله وبا شرايط انصاف اجاره 
مسئله كرفتن خانه هاى خالىيهم بهذ و رنخواهد بود بلكه ما تلاشمان بر 
اين است كه با رضا و رعبت خانه هايشان را به ما واكذار نمايند و ما 
ب عم كا از مسن ل ا راتكن دارنيم كد 


ا شر ا ور 2 


0 


رانندكان اكثرا از وضع 


_نسبى ترافيك!ميدوار ..اين ابتداى خيابان جمرورىاسلامى : 
2ح وزتو يوسن ظاى شرت وا ا ملي جا بر اك تند 


ماشئين شان را يك كوشه يارك كتند و اين ده قدم 
خيابان سعدى هدايت ميكردند كه ده قدم كفد 
خودشان را بياده نروند. : 

از اقاى ولدخانى در مورد خلافكارانى كه 
ماشين شان را در ريلهاى اتوبوس و تاكسى 
يارك كتند يرسيدم كه فت: 

1 أرك تن عاتن هاى شح و ياغر 
ماشين ديخرى در ريلهاى مخصوص, شديدا 


جل وكيرى مى شود و فكر تَمّى كنم رانتدهويى حاضر : 


باشد دست به جنين كارى بزند. 

طرح توافيك موفق خواهد شدر. 

اقاى يدألكه كلهر. راننده تاكسى مى كفت: 

- بعضى از خيابانها مثل فردوسى و سعدى 
شلوغ شده است و وضع ترافيك در اين خيابانها 
00 أما رويهمرفته وضع 
روزهاى كذشته بهتر أست. اميدوارم كه مردم 
دست به دست هم بدهند وادر بهتر شدن وذ 
ل 5 
و نيم است كه راننده تاكسى هستم و تا بحال بياد 
ندارم كه هيج شنبه يى به اين راحتى از خيابانها 
عبور كرده ياشم... .0-0 . 

اين رأئنده تاكسى أدر أدامه حرفهايش 
مى كفت: ؛ 
- در رزُيم كنشته هر روز ياحرف ووعدهو 
اجراى بعضى طرجهاء سعى ميكردند' وضع اسف 
بار ترافيك را درمان ببخشند امادر أين كار كمتر 
موفق مى شدند ولى طرحى كه اخيرا از طرف 


تسميست يف 


سازمان ترافيك و شهردارى تهران بياده شده. ' 


اخيابا نبارضايت. داشهزد وبهموثفيتطرحدربود 


حصا ريل 


". -حتما با موفقيت روبرو خواهد شد.' 


در خيابان مبارزان (رؤزولت سابق) يك 
راننده ماشين شخصى مى فت: ' 
خدا خدا مى كتم كه ملت انقلابى مان از اين 
طرح استقبال كنند و سعى كنند با عادت كردن به 
وضع جديد خياباتها., كار كتند كه اين طرح. براى 
هميشه أجرا شود. با انكه امروز. روز أول اجراى 
أين طرح است و نمى توان به طور قطع در مورد 
ان اظهار نظر كرد. اما منكه به موفقيت اين طرح 
خيلى اميدوارم, جرا كه مسيرى را كه هر روز دو 
ل كر كاعد طن ضار 
تازه اكر اشتباه بعضى از رانندهها بخاطر نا آشنا 


بودن به خيابانها نبود. به اإحتمال قوى. زودتر از . 


9# راه بندان... 

اقاى حبيب سيدخويى راننده اتوبوس شركت 
واحد مى كفت: 

- قبل از هر جيز بايد بكويم كه اظهار نظر 
كردن در اين مورد كه طرح ترافيك موقق خواهد 
شد يا نه. بهمين سادكيها هم نيست و بايد حداقل 
سه جهارروز توى خيابانها رفت و أمد كرد و 
سيس در باره أن حرف زد. اما در همين جند ساعتى 
كه من توى خيابان فردوسى: رانندكى كردهام. با 
راه بندانهايى كه ديدهام. فكر ميكتم وضع فعلا 
بدتر شده أست. البته إين امكان هم هست كه هنوز 
مردم به وضع خيابانها أشنا نشده اندو هنكام حركت 
از مبداشان. مسير را بيش خود تعيين نكرده اند. 

... اين را هم اضافه 


طح جديدترافيك به ان صورت كه شايد و بايد 
نعو 


من يك بيشنهاد دارم كه فكر ميكتم اثر بيشترى ١‏ ' 


كنم كه اتوبوس هاى - 

ا لكي نوكلا همارك در 

خيابانهاى يكطرفه برأاشان مشخص شله. راحت . 
01 


ماشين ها مى توانند وارد خيابان بشوند. راه بندان 779 
عجيبى بوجود ميايد. : 


مسافران اين اتوبوس اكثر از اين وضع |00 < 
راضى نبودند و يكى از أنها در اين مورد توضيح ا 
دادء 
- اكر قبلا رفت و يازكشت در يك خيابان دو 


لرفة در لاعت طول فى تقر 11 1 
حابانهاى يك طرفه دو ساعت طول فى كت بد 
اين دليل كه قبلا يكساعت براى طى كردن و 
يكساعت براى بازكشت يك خيابان طول مى كد ١‏ 
اما حالا فرضا يك ربع براى يك مسير و حدؤد دو . 
ساعت براى عكس همان مسير طول مى كشد. يس ” !! 


في درمانى براى أين درد قديمى اسل اما 


داشته ناشد. ايه آين ترتيب كه صبيه همين | 
ريلهايى كه در يك طرف خيابانهاى يك طرفه ١‏ 
يراى اتوبوسهاى شركت واحد و تاكسىها بوجود 
اوردهاند. در انطرف خيابانها هم بوجود.بياورند. از إن 
اين دو ريل اتوبوسها و تاكسىها عبور كنندو | 
از وسط خيابانها هم اتومبيلهاى ديكر... يك طرفه | 
و دو طرفه بودن خيابان هم زياد مهم نيست... 2٠‏ | 
خانم . شهناز - ش. مسافر يك تاكسى 


- منكه أز. طرح بهبود نسبى ترافيك كاملا 7 
راضى هستم و اميدوارم كه بهتر از اين هم بشود. 
باور كنيد بزاى اولين بار است كه با اعصاب 
راحت و أسوده دارم به محل كارم ميروم. بهتر 
است از روزهاى كذشته حرقى نزنم كه حتى ياد 


عى 


يك رانئده شركت واحد : اتوبوس ع ) 
هاى شركت واحد در عسير خُود 
راحت حركت مى كثند 


اينجا اوايل خيابان سيه است . خيابانى 


كه در روز هاى قبل , بخاطر ترافيك سنكين ,» حا ىسوزنانداختن نبود 0 


كزارش از: رامين اليامى 
عكسبااز: محمدذبيحيان ‏ 
راننده يك اتومبيل 

خبلى امبدوارم... 

راننده ديكر : خداكنداين 


آب تمىخورد... زيرا 

وا بك رانئندهنا كسى: 
موفقيت اين طرح 
مستلزم همكارى همه مردم 
اسث..٠‏ . 

مسافر يك تاكسى: براى 
اولمن بار است كه با 


أعصاب راحت به محل 


ٍ كارم ممروم 0 
© 


.از روز شنبه دهم شهريورماه. با يياده شدن 
طرح بهبود نسبى ترافيك تهران. جهرءُ خيابانهاى 
شهر تهران دكركون شد. از انجا كه اولين روزى 
با سرد ركمى و سر دانى روبرو شده يودلد ... 
براى تهيه كزارش از وضع جديد عبور 
ومرور وسايل نقليه. راهى خيابانهاى تهران شديم. 
: ف رى مردم... 
أقاى «محمدى» رانندة يك تاكسى مى كفت: 
- به عقيدة من اين طرح موفق خواهد شد وبه 
اميد خدا ترافيك تهران از وضع وحشتناكى كه 


سابقا داشت نجات بيدا خواهد كرد. اما موفقيت , 


بيشتر أين طرح مستلزم يك جيز است و ان 
همكارى مردم تنها همكارى رانندكان وسايل 
مختلق است كه به بهبود هرجه بيشتر ترافييك 
كمك مى كند. اكر بعضىها اين حرف را دال 
برمنافع رانندكان تاكسىها ندانندد وضع خياباتها 
از روزهاى كذشته بهتر است ومن كه از صبح 
سه ساعته. نسبت به روزهاى قبل مسافر بيشترى 
را به مقضد رساندهام. 

أميدوارم كه مردم هرجه زودتر به وضع موجود 
عادت كتند وبا همكاريهاى لازم باعث يهبود بيشت 
ترافكة بسريرة ااي 

توى خيابان سعدى. اقايى كه يشت فرمان 
يك اتومبيل شخصى نشسنته بود مى كفت: 

. - خدا كند اين طرح با موفقيت روبرو بشود. 
بدتر از روزهاى مسح سذه اسه (اشدكان 


3 شوند. 


0 10 
خيادان سعدى »يكى 


اتومبيلهاى شخصى واقعا كلافه و كيج شدهاند. 
من كه در روزهاى قبل فرضا يك ساعته مسير 


٠‏ يكساعت ونيم است كه درراهم و هنوز هم توى 


راه بندان ماندهام و معلوم ئيست جه وفت به سر 


كارم برسم. شايد در يكى دوروز اينده وضع بهتر 


بشود. اما أكر بنا باشد اين راه بندانهاى طولانى در . 


روزهاى اينده هم ادامه بيدا كند بايد مسئولين به 
فكر طرح ديكرى باشند. جرا كه يك طرح بايد 
بخاطر رفاه حال مردم اجرا شود نه براى سرد ركمى 
وخردشدن اعصاب... 

راننده ديحرى مى كفت: 

-اينكه 2 يم . يك نظر شخصى است و 

عقيده خودم است.خيلى راحت برايتان بكويم وضع 
خيابانهاى تهران. انطور كه من از جند تايش عبور 
كرده ام. بدتر شده كه بهتر نشده است. 

من از ونك حركت كردهام و محل كارم 
حوالى ميدان امام خمينى (سبه سابق) است. از 
عطق خودم كلافه شدهام و جيزى نمانده كه 
ماشينم را بيندازم توى جوى كنار خيابان و بقيه 
رأه را بياده بروم. وارد هر خيابان كه ميخواهم 
بشوم؛ ورود ممنوع است و مانع أز ورودم مى 
كه :بدرستى تميدانم كدام خيابان 

ناك لامو شخص توضيح دادم: 

- از مدتها بيش صحبت از اجراى اين طرح 
أست و حتى نقشة خيابانهاى مركزى تهران ‏ از 
لحاظ يك طرفه شدن ‏ در جند نشريه به جاب 
رسيده أست. بنابراين مى توانستيد روز قبل با 

در جوابم فت: 


ازخيابانهايى إست كه با بياده شدن طرح 
ترافيك همحنان شلوغ است و رالندكان توىراه ندا نكير كردهاند. 


“سا ست 246 


0-2 


انعا اماك فتارنها انفد ]50 
است كه ادم ديكر به اين فكر تمى افتد كه از وى 
نقشه خيابانها مسير خودش را تعيين كند. 

- بس تنبلى از جاتب خودتان بوده و مقصر 
اصلى هم خودتان هستيد. اينطور نيست؟ 
لبخندى زد و كفت: : 

- اساءال كه درت من رد د ماهم يوات) 
يواش عادت مى كنيم راة ناز هذه ودار انوا 
ماشين هاى يشت سرى كوش را كر ميكرد ... 

46 مشكل بزرك: عادت كردن مردم... 

در تقاطع خيابان سعدى و خيابان جمهورى 
أسلامى: مانم ار وراقة ماشين عالى غير أ ناكس 
و أتوبوسهاى شركت واحد به خيابان جمهورى 
اسلامى مى شدند. 

اقاى غلامرضاولدخانى باسيار ترافيك 
مى فت: 
- مشكل كر اشت كه رانسددها 5 
وضع جديد عادت كتند. يس از ان مى توان بطور 
قطع أميدوار بود كه وضع ترافيك بهبود كلى بيدا 
كند.. وضع ترافيك امروز نسبت _به روزهاى 
كذشته نسبتا بهتر بوده است. اما از آنجا كه يى 
عده هنوز نمى دانند كدام خيابانها يكطرفه شده. 
1 سر در وجود دارد كه اين هم به زودى 
رفع خواهد شد. اما كلهيى داشتم از دست بعضى 
از مردم. كه اصلا حرف شنوى ندارتد. از صبح تا 
بحال جند بار با رانتدههاى ماشين هاى. شخصى 
بحث مان شده است. يكى دو نفر از اين رانندهها 
مى كفتند كه همين ده قدمى خيابان جمهورى 


تماشا درمحل هاى اجراى حكم حاضر شده بودند با 


شعارهاى كرانفروش اعدام بايد كردد» و «اين 
اكاسك 4- له درخاروميانه, اعدام بايد كردد» 

تنفر شديد خود را نسبت به كرانفروثنان ابراز 
داشتند ويكصدا تعذاد ضربات شلاق:را 
مى شمردلد. اشام دان فروشان وحكم صادره در 
موردانها به اين شرح بودند 

عباس مهرابى صاحب ميوه فروشسنى 
ا اه اد عه رآء فرط ر كين كه 
توسط ياسداران منطقه درساعت ٠/60‏ دقيقه 
بعدان طهر 8 رم دزملاء عام وجلر مغازه لود 
شلاق خوردند. 


صاحب فروشكاه يارجه فروشى شمشاد جنب 
سبزه ميدان يكى ديكر از كران فروشان بود كه 
ساعت 5 و "١‏ دقيقه بعدازظهر ور 
جند هزار نفر 0" ضربه شلاق خورد. 

وى يارجه مترى ١70‏ ريال رامترى هشتصد 
ريال 2005 ريال كرانتر» فروخته بود همجدنين 
تابلو «كران فروش ضدانقلاب است برسردراين 
فروشحاه نصب شسد. 

هفت تن ديكر از كرانفروشان نيز به ١6‏ روز 
تا يكماه حبس محكوم شديدكد واحكام دادكاه شرع 
درمورد انان به مرحله اجرَا درآمد. 


1 (أسسد + 2-37 
بعضى أز فروشندكان 
براى خود مشترك 
در خانهشان فى دهند وهر 
قيونى كه دلشان بخواهد 


ولى 


2 


مدتى اس تدا كاههاى ا نقلابء بدجرائم كر انفرؤشان ومحتكر بن رسي د كى ميكنند 


جراناكهان نرخ بعضىاز . 
موادغذاى اين جنين قوس 
صعودى رأبيمودهاست 


اينكه تصميم به تهيه اين ربرتازٌ كرفتيم به 


ادلل ان ا 0 


يك مشترى شديم. مشترى ميكفت: من كاركر 
شهردارى هستمء بيست روزه دنبال يك قوطى " 
كيلوئى روغن نباتى مى كردم. جند روزى هست 
كه به اين «اقا» مراجعه كردهام تاروغن خريدارى 
كنم جواب ميدهد كه نداريم امروز 00 
اقائى از يك اتومبيل بياده شد و به داخل مغازه 
رفت من به فاصله جند دقيقه براي خريدن يك 
ياكت ا وارد مغازه شدم ديدم«اقا» "' تا قوطى 
بزرق روغن نباتى را تحويل أن اقا داد اعتراض 
كردم و كفتم شما دو هفته است كه به من مى كوئيد 
جواب داد كه براى شما نداريم! 


ا فرق اند كل كه مى كيرم باأهشيت سر عائله 


نمى توانم يك قوطى 0 كيلوئى روغن را كه 
حداكثر /717" تومان بود حالا _ تومان بخرم ! 

در جند: ماه كذشته قيمت برخى از مواد 
خوراكى تا درصد اؤايش داشته است. مشتى 
محتكر و انحصار طلب. طاغوت وار دار و ندار 
مردم زحمتكش و محروم را به تاراج مى برند. در 
اين ميان, نه نظامى بر:روابط توليد كننده و«واسطه» 
و مصرف كننده نظارت دارد و نه مسببين ضد انقلاب 
اين كرائى سرسام اور بر:هيجيك از دستورات كردن 
نهاده ونه رهنمودهاى امام رادر كمك به مردم محر وم 
و مستضعف كوش مى دهنذ! 

با همه حرف زديم تا يك ريرتاز كامل تهيه كنيم. 
داد همه از «احتكار» ارزاق عمومى و مايحتاج مردم 
بلند بود. فروشنده و خريدار هر دو از محتكرين و 
واسطهها كلانه داشتند. در خيابان «يامنار» كا 
مى زديم كه ديديم كاميونى ا لكك كاراز سرون امد 
روى انرا با برزنت يوشانده بودند اما از لاى يوشش 
ان جشممان به مارك روغن نباتى ورامين افتاد در 
حاليكه روغن نباتى در_بازار حكم كيميا را دارد و 
براى خريد يك قوطى ان بايد كلى تشبث و يارتى 
بازى كرد رانتده و شخصى كه كنار او بود سركرم 
حمل يك كاميوي روغن تباتى انهم از نوع مرغوبشس 
ىت لا 0 اسان 
شديم كه أين روغنها را از كجا اوردهايد و به كجا 
مى بريد از ما اصرار و از انها بى تفاوتى حتى جواب 


سن" 


راه راه خود را كرفتند و رفتند...! خانمى كه در برابر 
يك مغازه خواربار فروشى زنبيل بدست ايستاده بود 
از كرانفروشى مغازه دار شكايث مى كرد و مى كفت: 


يودر رختشوئى مى خوأهيم اول مى كويند ندارند . 


و بعد با قيمت كرانتر حاضر به فروش أن مى شوند! 
روغن نباتى مى خواهيم اول از فروش ان امتناع 
مى كنند و بعد كه مى كوئيم حاضر هستيم هر جه 
مى خواهيد بيردازيم با فروش أن موافقت مى نمايند! 

همه از كرانى و كرانفروشى مى نالند و دور 
اتدل رام 2 تان اعت 6 
ساليان دراز بود: كاسبكار تقصير را كردن توليد كننده 
مى اندازد. ميوه فروش از ميدانىها شكايت دارد و هر 
دو از واسطدها.... و سرانجام انجه در اين ميان به 
حساب نمىايد و كوئى جون اصلى يا برجا بايد 
سوزد و بسازد مصرف كننده است كه در اين حال و 
وضع. ديوارى از ديوارش كوتاهتر نيست! 
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به زعم اخطارهائ موكد امام. شوراى انقلاب و دوات 
را بر ان داشت كه براى سر و سامان دادن به اين 
اشفته بازار. رسما وارد ميدان ثنوند و قاطعانه عمل 
كنند و بدانند كه تنها راه مبارزه با كرانى و كرا نفرشان 
از خدا و خلق خدا بى خبر. همان اراء مردمى 
دادكا هاى انقلا اأسنت نا نا لها ا قار 
مردم محروم از جنك هيولاى كرانى و كرانفروشى 
ا 

امسال تابستان بهاى ارزاق اصلى و مايحتاج 
عمومى مردم به نحو بى سابقه اى شير صعودى يافته 
است و در بسيازى از موارد اين كرانى نامحسوس 


ست 

كارشناسان اقتصادى با محاسبات ويزه 
جمعبندى هزينه هاى زندكى در ايران و مقايسه ان 
با كشورهاى ديكر به اين نتيجه رسيدهاند كه 
تهران يكى از كرانترين شهرهاى دنياست. شايد 
همين نتيجه كيرى باعث شده كه مسئولين امر اين 
مسئله را جدا مورد بررسى. قرار دهند: بطوريكه 
اعلام شده است هركاه تهيه كننده - واردكننده.يا 
فروشندههاى مايحتاج زندكى مردم در شيوه كار 
خود تجديد نظر نكند و يا مصالح مصرف كنندكان 
وس رعايت ننمايئد, سر و كارشان با دادكاه هاى 
انقلاب خواهد بود بياد داريم حجند ماه بيش 


«أمام خمينى» در فرمانى خطاب به ملت, مبارزه با 
كرانفروشى را در دستور روز قرار دادند و از 
تجارو أكسيه مصرا حواسسند نا دست له 
قيمتها تا جائيكه امكان داشت سقوط كرد و تا 
مدتى ادامه داشت أما به مجرديكه سر و صداها 
خوابيد باز هم كروهى سودجو و طماع مجددا دست 
به كرانفروشى زدند! : 

است كه نرخ مواد مصرفى در اين شهر به 
اصطلاح «شناور» اعلام شود! و هر فروشندهاى با 
توجه به موقعيت محلى و شناختى كه از 
مشترى هاى خود دارد قيمت دلبخواهى براى كالاى 


8 خود تعيين نمايد. 


كفتنى است كه مساله اعمال شدت عمل در 
مورد كران فروشان از خواست يكبارجه مردم 
مستضعف كشور مايه مى كرد و از سالها بيسن 
انان كه ناجار بودند بيش از ذو سوم در امد روزانه 
خود را نثار خواست نامشروع كرانفروشان 
خودكامه كنند. همواره زمزمه هايى از اين دست 
داشتند. هر جند كه مطمئن بودند در ان روزها 
و شنوايى براى انجام اين اميذ مشروع و به 
حق بيدا نمى شد! 

يك كيلو مرغ كه قبلا ١‏ تومان بود حالا به 
81514 تومان”رسيده اسك ار وغوتباتيت كه 77 
تومان بود به ترتيب.به "1 تومان و حالا هم به 0٠‏ 
تومان رسيده است و انهم در صورتيكه كير بيايد 
يا با فروشنده اشتناباشى! 

علاوه بر كرانى بسيارى از كالاهاى ضرورى 
مردم ناياب شدهاند ما در ضمن تهيه اين ريرتارٌ 
ديديم كه جكونه كالاهاى مصرفى مردم را انبار 
كرده اند تادر موقع مناسب به قيمت نازل بفروشند. 

يكى از روحانيون مبارز و سرشناس تهران به 
00 اطلاعات هفتكى» كفت: در دين 
اسلام 00 ى و احتكار مواد ضرورى و 
مايحتاج مردم حرام است وقتى مردم عادى نيز حق 
ندارند بيش از مواد مصرفى روزانه خود در 
منازلشان نكهدارى كتند زيرا خمس و زكوة به ان 
تعلق مى كيرد. كسانى كه دست به احتكار و 
كرانفروشى مى زنند دشمنان اسلام و ملت مسلمان 
هستند. همه بايد توجه داشته باشند كه ان عادات و 
اخلاق طاغوتى كذشته را كنار بكذارند. استفاده 
نامشروع و سود جوئى هاى غير اصولى بر خلاف 
شئونات اجتماعى. انسانى و مهمتر از همه بر 
خلاف دستورات شرع مقدس اسلام است. 

“و اقاى تمر 11 ده ل سنت تررك 
كا ركر ساده هستم كه در يك سازمان دولتى كار 


. مى كنم 0 سال است كه حقوق من با اختلاف 00 تا ' 


تومان ثابت مانده است در حاليكه نرخ ارزاق 
عمومى و مايحتاج زندكى خيلى ترقى كرده است 
جه كتم. داراى زن و فرزند هستم و ماهيانه 160٠0٠‏ 
وم 0 هم 

: اكرافة حاية مو دح ردم ثرا لحدود 
يكهزاروبانصد تومان مىماند كه يول لباس. اياب 
وذهاب:؛ بيمارى. اب, برق واوو.. همابه ان اضافه 


مى شود. با اين يولى كه برايمان مىماند جه بكنم. 
نمى توانم روغن 0 كيلوئى 307 تومان را 00 تومان . 
بخرم. نمى توانم مرغ 1١‏ تومان را|8١‏ تومان خريدارى ‏ . 
كنم. مجبور هستم بخورونمير زندكى كنم. اخر جطور ' 

مى شود كه بنده با روزى ١١5‏ تومان حقوق كه 8٠‏ 

تومان انهم اجاره خانه است " باكت ميوه به قيمت 
حدود 250 تا 7١‏ تونان خريدارى نمايم!... براى هشمين 
است كه به جنىف شكم خودمان رفتهايم وجون 
زورمان به كرانفروش و محتكر نمىرسد. با خودمان 
كلنجار مى رويم.! ا اكثريت مردم كه مصرف كننده 

هستند صحنت كرديم. همه اعتقاد داشتند دولت بايد 
در امر مبارزه با كرانفروشى واحتكار دست به يكا | 
اقدام اعلارة اتيك ال سات سال 057 
ماركت دار نشود! دولت بايد با يك طرح ضربتى به ' 


ده ست 1س ركشن يقابك رادت لحاس راارواه بآرار 
نمايد اكر احتكار برجيده شود. جنس در بازارى زياد 
مى شود وخودبخود قيمتها يائين مى ايند. كرانفروش 
بايد به شديدترين وجهى تنبيه شود واين خواست 
ميليونها مصرف كننده ايرانتى است ودولت نبايد صرفا 
به الصيحت وا راد كرا فر وسان ومحتكر بن أكفااا ” 
نان ار ]ا حكار كا نشو بابد 0001 

صورت يك امر حياتى در صدر برنامههاى دولت 


“فرار بكيرد زيرا در يك رابطه زنجيره اى بسيارى از ف 


كرانىهاى ديكر با .كرانى ارزاق عمومى وابسته 
هستند. دولت بايد جند قلم از مايجتاج عمومى نظير 
روغن. مرغ وانواع كوشت سفيد وتخم مرغ را شخصا 
اينكونه كالاها كوتاه كند: بجاى اتاق اصناف رزيم - 
سابق بايد در هر محكمه دادكاه شرع تشكيل وبه كار' 


: كر انف وشان. ومحتكرين رسيدكى نمايد. انواع كالاها 


نيت ابه سال كلاستة ١‏ نا ؟انا ؟ ودر بعضى موارد نا ذه 53 
برابر ترقى قيمت بيدا كرده اند. به كفتهداى بعضى از 
ل ا 0 
در بعضى از مناطق اعيان نشسين تهران بديده جالبى 


:ايجاد شده است وان اينكه بعضى از فروشندكان براى 


خود مشترك مى كيرند وفقط به مشتركين خود جنس | 


مى فروشند به اين صورت كه سفارش تلفنى كرفته 


واجناس موردلزجم مشترى را به درب منزل أو مى برند 
وجند برابر قيمت اصلى هم از وى يول مى كيرند! 
جد 6د 


4# هفته كنشته يكى از كرانفروشان تهران 

علاوه براين كرانفروش دوكرانفروش ديكر 
نيز محكوم به تازيانه شدند. دراجراى احكام : 
دادكاهء انقلاب اسلامى مستقر دركميته امور 2 
صنفى .امام خميتي الناحا © بطازطور زور 7 
دوشنبه 0 صاحبان يىك ا ا . 
فروشى ويك ميوه فروشى طى مراسم خاصى ' 
هركدام به نسبت مورد كران فروشى خود شلاق 2١‏ 
خوردند. همجنين هفت تن از صباحبان واحدهاى. - 
صنفى متخلف دراجراى اين احكام ٠١‏ روز 0" 
تايكماه زندانى شدند ونيز يكى ديكر از 2 
كرانفروشان عصر همازوز شلاق خورد از موعد 2-١‏ 
مقرر هزاران نفر از طبقات مختلف مردم كه 3137 


حا 


يي 


جنقل بركانسون در 


بعدازظهر روز شنبه بود و كرم... انجنان كرم 
كه همه كسانى كه براى استفاده از ار هواى 
جنكل زندكى ير سروصدا و بر ماجراى شهرى رأ 
رها كرده و بقصد كذراندن يكى دو روز تعطيلى 
زده بودند. در حالى كه ازشدت كرما و باد 
كُرمى كه ميو زيد كلافه شده يودند: أر رو 'ميكردنل 
ايكاش يا بكنار دريا رفته بودند و يا ذر همان شهر 
و منزلهاى حود مانده بودند... ولى يا تصادفا و يا 
بعلت كرماى بيش از حد هواى شهرء در انهفته بيش 
أز هر هفته ديري ج 
ميهمانها شده 0 5050" خانواده 
در أن اطراق كرده يودند. 
3# 
«بير زولمان» مدير يكى از ازانسهاى 


«ب ركانسون» يذيراى ْ 


شعله هاى١آنش‏ غرق شده است 


مارى و يسرش راك و دو دخترش ١‏ ن مارى و 
زاكلين تعطيلات را به جنكل أمده. بود و انروز 
يس از اينكه ناهار را خورده بودند. در حاليكه 
همسرش و دختر كوجكش رأكلين در خيمه سفرى 
خود استراحت ميكردند با زاك و ان مارى براى 

مان سكل كدازاى فصر 
1 انها را داشت به اعماق جنكل 
رفتند... انها كا اا 2 


جلو بروند... 

: و دو فرزندشل هر جه جلو رقتند ديدند. 
افراد دي خرى قبل از انها از جنكل عبور كردة اندو 
بهمين جهت زاك مرتب بدر و خواهرش را تشويق 


0 . رفتند ولى براى دو تبن 
انان» اين رفتن بازكشتى نداشت. برلى يير.و ان 
مارى زيرا ناكهان قيامت قيام كرد و درست مثل 


اينكه نقشهاىءخر كار توده باشد كه أن جنكل 


تش كنند بهمه جا شعله ور شد و أولين كسى نيز 
كه متوجه بوى سوختن و سيس دودو شعلهها شد 
ان مارى بود كه خسته روى تنه يوسيده درختى 
نشسته بود و بازكشت يدر ومرادرش را كه باز هم 
جلوتر رفته بودند انتظار ميحسيدا .و أنكاه با تمام 
لاو عاد كسد را . يدر زود بركرديد... 
|د 0 كر 5 00 .اى 
در منتطقهاى كه بير وزاك كر 
جمع اورى بركهاى كمياب بودند هيجكس جز 
ل 
فكرر در مكرر ان مارى را نتستيد و دخترك 
بعجله بسوئى كه يدر و برادرش رفته بودند دويد و 


"ابن جسد 20 22 بكر ازقر بانيان 


مسافرى, يكى از أين ميهمانها بود كه ب همسرشض 


. «كاخ خونء»درا 


| داخل خانه شديم لالطو ده توافتم 


| كج برتهاى 0 ت اور خانه خيره 
ره 
شروع كند برادر ياسدار خيلى زود مارا از 


بلاتكليفى خارج مى-كند 


07 افر ف 2 
7 كه جهت ب ئى به سئواللات من ( 
اطلاعات هفتك 2 ازساعات رسيدكى بكار 
: ا از . تزولخواران اصفهان ‏ در 
ساعات تعبين شده شكانات خود رأ بماتسليم مى 
سند ونوات رخافت ل ار 
مبارزه تحقيق را اغاز مى كتد تا راوزيكه نوبت 
ع رسشيد فى است و ذراين روز بازجوها رودرروى 
| بدهكار” ونزولخوا ر بازجوئى 2 اغاز مى كتنذ 
- ويروندة تشكيل شدة به دادكاه سيرده مى شود 
تاحاكم شرع روى عمل نزولخوار ل 
يانصد نفر نزولخوار 


'برادر عضو كميته مبارزه با ل 
ابن فكسسبها» , فسمتى ال بات خون, لطفيان را نشانميذهذ كريد ما اشاقن در ولجراران ددر اذفك1 


اتش در حنكل است- 


خسار اتؤارده به حنكلهاى فر أنسه 
بهبيشازهر|ميليونتومان 


و آؤردشدواست 


بار اهار را ضدا 9 رن فا اي لاقت اشن 
بسرعت كُسترش مى يافت و جون ان مارى در 
مدرسه. مطالبى -درباره 0 سوزيهاى جنكل 
مبداست. داست كه 0 بيشترى داشته 
باشد. در ميان شعلداهاى أت كه با سروصداى 


ا 
اينكه (... انها مرد هستند و قوى و بهر ترتيبى كه 
شده خؤد رأ نجات خواهند داد) از تنها مسيرى كه 
هشور آر كر اتش در أمان مانده يود خود را بيرون 
انداخت و با استفاده از نشانى هائى كه هنكام امدن . 
ا 1 
بدويدن يرداختٍ و ضمن راه نيز مرتب فرياه 


لطفا بقيْه را درصفحه /7 مطالعه فرمائيد ١‏ 


ن برؤم 


مخصوصى ثبت كرديم كه ترتيب حر وف الفبا دارد . 
مات حرف اول نامل برل لسرا 5 
عاك نو اي مار ل 
ثبت نام شده اند و ميانكين شكايات رسيده برأاى 
هر نزولخوار ر بنج شكارت است. رويهمرفتهمى 
توان كفت كه ” ,اصفهان باتصد نفر تزولخوار 
ننه الست وان فك فى بزو لحرا 0 
كتاكر نز ولحواران انحاته مسكررى دكا ' 
خودرا در مقابل مبلغى كه دراختيار او قرار 
ماده حامق و ياه را طلا ات اناج 
ميداده اند كه هميشه مبلغ مورد اجاره ياافزون از 
نزول مورد مطالبه بوده و يا معادل نزول جه و 
بإين ترتيب عنوان باصطلاح شرعى ميكرده إند كه 
ول لجار عانم حافت ه01 رول 


كميته مبار زه با نزولخواران اصفهانمراجعين 
نيز توصيه كردة است كه اولا شكايات خود رابا 
امضاء مشخص تسليم كنند. ثانيا ادرس كامل ونيز 
شماره تلفن در شكايات ذكر شود. ادرس وشماره 
تلفن نزولخوار كاملا ذكر شود وشكايات حتما 
داراى تاريخ باشد. 


سهل! نكارى دوجوان بقيمت جان 7/١‏ تن و/زميان رفتن جهل مايل مر بع 


2 
يلب 7 


اولين كزارشسباى آتشسوزى به اطلاعر تي سحمبورى رسانيدمميشود | 


أ كران قيمت و در عين حال مخوف ورعب أور ودر 

ساحل 2ع فزاى زاينده رود اصفهان بنا كرديده 

! وجب بوجب ديدن كرديم. وباتفاق عكاس مجله 

ديديم كه در كنار كج بريهاى هنرمندانه بارهاى 
“شروب و قالى هاى نفيس 000 < ٠.‏ 
جايى بعنوان زير زمين در بناوجو دارد . 


ازكاخ خون اصفهان! كه زيباء مجلل, باشكوه. 


كاخ خرن انه وحلت1 

اينجا كاخى استز يبا ومدرن كه با استفاده از 
| آخرين تكنيك ساختمانى بنا كرديده وهمه جاى ان 
به رنك قرمزاست. سنكها. موزائيك ها. سراميك 
ها جراغهاى سقفى و خلاصه هرجاى لمس شدنى 
رنك قرز دارد!؛ صاحب كاخ قرمز اصفهان كه 
ْ جهار' سال وقت صرف ايجاد ان كرده ويولهاى 
| بسيارى براى ايجاد كاخ مورد علاقهاش هزينه 
| ك درتت ركز انع عداو كن انا 
اصفهائيها و أنهائيكه دردام شيطانى .اين 
| نزولخوار معروف بسر برده اند خانه مسكونى قرمز 
|| رنك نزولخوا را عنوان كاخ خون دادهاند. جه هر 
أ أجر اين بنا به قيمت خون دهها مقروض وبدهكار 

به نزولخوار تهيه كرديده. 


هوابيماى هخصوص كرد «سرد كلنده» 


ازيهترين جوبهاى جنكل تمام شد 


را بروى كانون آتشسيبياشد 


كزارش از: عبدالحمسين جعفرى (اصفبهان) 
عكسسبا 


از: بختيار شفيعزاده 

از لحظدايكه انسان در يشت در ساختمان 
كاخ قرمز قرار مى كيرد بى اختيار دجار وحشت مى 
شود زيرا ازاين لحظه به بعد در همه جا دوربين 
تلويزيونى و جشم الكتر ونيكى متصل به 
تلويزيون مدار بسته تازه واردرا تعقيب مى كند و 
كاخ أن جنان اسرار أميز جلوه مى كند كه انسان بى 
اختيار دلثش مى خواهد جشمهايش را به بنده تا 
تراد استرل اعضاشن را بدست بكيرد: 

ازهفته كذشته در بى تجديد سازمان دايره 
مبارزه با مرابحه كاران اصفهان وابسته به دادسرا 
و دادكاههاى انقلاب اسلامى دايره مذكور در كاخ 
قرمز مرتضى لطفيان. كه اكنون در زئدان دادسراى 
انقلاب اسلامى بسر برد مستقر كرديده 
وفعاليت خود را شديدتر از كدشته در جهت مبارزه 
بانزولخواران اغاز كرد. با اطلاع ازاين موضوع 
بعنوان اولين خبرنكارى كه راه به كاخ قرمز مى 
يابد درخواست. ديدار كامل ازكاخ را كردم 
وباموافقت كميته حفاظت باتفاق ص 
راهى أينخانه اسرار شدم. 

برادران باسدار كه جهره ما را از تلويزيونا 
مدار بسته مشاهده كرده بودند بدون انكه از جاى 
خود حركتى هم بنمايند در برويمان كشودند وما 
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آبتالهبروجردى. در هريك از ابن حجره ها دوطلبه زندكىم ىكنند مدرسه دارالتوحيد كه به آموزش طلبدهاى دختر اختصاص دارد. 


بتي د 


5 زه م علميهحضرت آيت١‏ أعظمى د 14 8 5 : ٠.‏ ا 1 ٠.‏ 4 -251 3 
0 ...دراين جا اززندكىمادى 7 كتابخانه مختصرى در كوشه يكىاز حوزء علميه حعديه أله بزركدين عرسه علوم داعي ثر عور سيان صنت. 
بربدهاند أومعنوبات است حممدنكر ‏ حجره هاى حوزه علميه حضرت - . : ْ ١‏ © 
اما ا ا آيتالله بروجردى ٠.١‏ ش : 


ا 0 5 


7 ع «و 57 3 


اختراع يا ابداع خط نستعليق را به خواجه 
ميرعلى تبريزى معروف به «قدوة الكتاب» نسبت 
داده اند و نوشته اند كه وى سالها در انديشه ايجاد 
زيباترين خطوط بود تا در قرن هفتم هجرى موفق 
به أيجاد خط نسسق» نستعليق شد و بعداز أو خطاطان 
ديكرى به تكميل أن دست زدند و ميرعماد حسينى 
تنها جهردى درخشان دنياى خط و خطاطان در زمان 
صفويه خط نستعليق را «عرومن خطوط اببلامى» 
ناميده است. 

بعداز خواجه ميرعلى تبريزى و ميرعماد 
حسينى: موفقترين خطاط ديكران خط ميرزا رضا 
كلهر در .زمان قاجاريه بود كه خط نستعليق 
دستخوش تحولى استادانه شد و شيوه تازى در 
خط بيدا شد كه تقريبا خط امروزى فارسى يادكار 
اوست و همجنين غلامرضا اصفهانى و 
عمادالكتاب نيز از خطاطان برجسته نستعلية 
' محسوب مى شولد تا رفته رفته با توسعه فن جاب 
و بيدايش حروف سربىء, سيرنزولى خط نستعليق 
. شروع شد 


فرؤشكوجولو 


د روزنامه فروش كوجولو دست به ابتكار 
جالب اما خطرناكى زده است... وقتى ار او علت 
اين كارش را يرسيديم كفت: : 

اقا قدم كوتاه.است. لاى ماشينها كم 
مى شوم. بهمين خاطر است كه امده ام بالاى 
تابلوى راهنمايى تا سرنشينان ماشينهأ متوجه 
بشوند كه من روزنامه مى فروشم.... 
: جند تااز خطرات احتمالى اين كار را برايش 

خودم هم ميدانم كه كار خطرناكى ميكتم. اما 
به نظر من يول در 0 
و مشكلات باشد. بولى كه به سادكى بدست أمده 
باشد. خيلى زود از بيسن ميرود. اما يولى كه با 
زحمت بدست بيايد, بركت هم دارد!... ٠‏ 


هفنه اكلشته كر لين اتحلس رن بوكس ادر 
يك ساسله مسابقات شركت كرد و در تمام اين 
مسابقات مردان قهرمان را شكست داد. اين زن كه 
«كرازيلا كازيلاس» نام دارد 77 ساله است و از 
اهالى مكزيك مى باشد و در عين زيبائى قدرت 
عجيبى دارد و مخصوصا ضربات او خيلى 
كاريست و افراد را از ياى درمياورد. كرازيلا در 


دراورد و ناك اوت كرد و از فدراسيون بوكس 
: امريكا تقاضاى مسابقه با محمدعلى كلى را كرده 
است. فدراسيون در. صورتى مى تواند ترتيب 
مسابقه با كرازيلا اعلام دارد. 


هقت سايق 6 نفر إن مرذان حريف ر1 إر يان" 


مدارج روحانيت حكونه است و حطور شخصى از 
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ا ا لط مله 


حجره عاى كوجكى كه از آنا بزدكتر 


50106 


ين دانتشمندان خبان اسلام سرون آمدم'! 


سح جو 
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بيك طلبه جوان سركرم مطالعه دروس خودهئباشد. 


اخيرا داتشكاه تهران برقرارى نظام «طلبكى» 
را در دانشكادها بيشنهاد كرده است. دكتر كاظم 
ابهرى عضبو شوراى مديريت دانشكاه تهران ضمن 
أموزش عالى كشور بايد بطور كلى د كركون شود 
وابا توجه به نيازهاى جامعه و دكركونيهاى 
اخي ركشور سيستمى بر مبناى نظام بياده 
شود. وى افزود در نظام بيشنهادى دانشكاه تهران 
انتخاب استادان ازاد بيش بيس شذه و فينو بتذهاى 


موجود كه ناشى از مدرك ائى است از بين ٠‏ 


مىرود. طرح مسئله برقرارى نظام طلبحى در 


3 ه تهران ما را بر ان داشت كه ريرتارى از 1 


مدارس علوم دينى كه طلبهها در انها به تحصيل 
اشتغال دارند تهيه نمائيم. 

+ تعريت طليه طفد كيت ل طلكى كباء 
أست؟! 


در ديدارى كه جندى قبل در قم با حضرت 


دياه مشكينى» داشتيم حضرت ايتالله 


مشكينى كفتند: «طلبه» به شخصى اطلاق ميشود 
ل 
است «طلبه» اسم جمع است و به معناى طالب 
علمها يا به 0 دانشجوست. به معناى 
سائه طليه يذ كي من كراب اك رك 1021 


'علم و در طلب و جستجوى أن مى باشد. 


«دكتر على شريعتى» فرزأنه شهيد در مورد 
طلبهها و حوزههاى علميهاى كه طلبهها در أن به 
تحصيل علوم مى يردازند جمله جانانهاى دارد كه 
بهترين توصيف براى أن است: دكتر شريعتى 


ميكويد: همين يايكاه «طلبه» و «حوزه» و/ 
«سيدجمال الدينها» بيرون امده و مىايد. 1 
حوزههاى علميه كه در انها طليههاى علوم ' 
دينى به تحصيل مى بردازند معمولا علاوه بر || 
كلاس هاى درس اطاقهائى را نيز دارند كه 


طلبهها كر انها به سكونت مى بردازند ودرحقيقت || 


در انها يانسيون هستند. مدارس علوم دينى در | 
سراسر ايران.فراوانند خاصه در شهرهاى مذهبى و ١‏ 
حوزههاى علميه وفور بيشترى دارند. مااين هفته ١‏ 
به ذيدار مدارس علميه شهر مقدس «قم» رفتيم: ١‏ 


: مدارس علميه شهرستان قم عبارتند أز: مدرسه 


فيضيد بامذزسه حجليه - مدرسه خان دار يل ٠‏ 
اسلامى ‏ مدرسه. دارالتوحيد ‏ مدرسه دارالشفاء  ١‏ 
مدرسه مهديه ‏ مدرسه جهانكيرخان ‏ مدرسه 
مومنيه - مدرسه حاج سيدصادق - مدرسه حاج 
ملاصادق - مدرسه ستيه - مدرسه دارالزهرا - | 
مدرسه حقانى ‏ مدرسه كرمانى ها مدرسه ايت الله 
يايكانتى مدرسة اانه مرعشى - مدرسه 
فاطميه 3 
اذ ايت سار ل 00 
دارالتوحيد و دارالازهرا اختصاص به طلاب وا 
دانشجويان دختر و زن دارد بزركترين و7 
وسبعنرإن مدرسه علمى قم نيز مدرسه-حجتيه ١‏ 
عمسا 


ا 
٠‏ كسانى كه ميخواهند به طلب علوم دينى بيايند . 
و مدارج روحانيت را طى كتند ابتدا مقدارى 
3 

لطفا بقيه را درصّفحه 7؟ مطالعه فرمائيد ١‏ 

زْ 


واحما 


و 


3 


ل برل سام ابن عملم ملك خسن زايه 
ل ا و بلاطى سخترائن هاى غود 
حمايت كشورهاى جهان رأجلب كند و خود را حافظ 
منافع غرب در شمال افريقا قلمداد كند. او بيش از 
همه كشور ليبى را متهم ميساخت كه ميكوشد 
يك برخورد ميان مرأكش و الجزاير خشنود خواهد 
شدء زيرا با تضعيف ين دو كشورء كأمى ديكر در 
جهت بدست كرفتن. رهبرى افريقاى شمالى بر 
خواهد داشت._ عادشاه مراكس طم أكون در 
بلست ادشوارى كرفتار شده 'است اكز دامنه 
جنك بالاكيرد بخاطر برستيّرٌ خود نميتواند از 
صحراى باخترى جشم ببوشد. و أز سوى دي 
بيروزى جبهه «بوليساريو» موجبات سقوط ر ريم 
ملك حسن را فراهم ساخته و احتمالا بجاى ان يك 
رزيم راديكال كه نسبت به امريكا نيز احساسات 
'دوستائه نخواهد داشت. روى كار خواهد أمد. 
دولت كارتر نيز مانند ملك حسن در وضع 


خونء برروى سنهاى صحرا 


دشوارى قرار كرفته است. امريكا ميكوشد در أين !”7 
ميان بيطرفى خود را حفظ كند و حتى از تحويل | 
ساز و برك جنكى به ملك حسن بمنظور مقايله با 
«بوليساريو» سرباززند. ليكن از سوى دي 
بموجب ييمان دفاعى كه در سال ١980‏ با مراكس 
متعقد ساخته موظف است كه به يارى اين كشور 
بشتابد. كنشته از اينهاء ماي زنيست معاملات نقت | 
و كاز طبيعى را با الجزاير و نشانههاى تمايل ١‏ 
رزيم «شاذلى بن جديد» را نسبت به بر قرارى ١‏ 
مناسبات بهتر با امريكا به خطر اندازد. ْ 

با توجه به موارد فوق, ايا ملك حسن. خواهد | 


مراكشس. يكبار دد - 
تدا سي ار[ كه طى آن1ك »786 مراكنى | 
شتهاي صحراى باخترى را شكافتد و بيش رفتند. أ 


أغشته خواهد شد؟ سربازان مراكشى :برأاراوى شنهاى صحرا 


اين إحتمال. كه« والتر ماندل» معاون رياست 
جمهورى أمريكا در خلال ديدار خود از يكن. با 
«برنس سيهانوك» رهبر بر كنار شده كامبوج 
هلا لاك اجواهد كرف يه .اين 

است كهمد يك نيروى سوم» در داخل خاك 


ن قوت بخشيده 


تايلئد 


كامبو- بوجود خواهد أمد. منابه«بانكوك» يايتخت 
حجان مقاومت كوجك. قدمى براى زايل 

ختن آثار و بقاياى رزيم« يل يت» كه مورد 
حمايت يكن أست و دولت«هنف سامرين» كه از 
سوى ويتنامىها حمايت مى شود بشمار ميرود 


هفته *نشته در فرودكاه . 


نيويورك, نمايش جالبى از سوى 
دو بالرين شوروى به روى صحنه 
املد عه انجه در فرودكاه 
هنرى نبود. بلكه در حقيقت يك 
ماجراى سياسى بود كه شايد بتوان 
در اينده از روى أن يك باله 
مدرن تنظيم كرد! 

هفته كذشته يك بالرين 
مشهور روسى موسوم به 
«الكساندر كودونف» كه براى 
أجراى باله «درياجه قو» به امريكا 
امده :بود :از دؤلت امريكا 
درخواست بناضندكى كرد و 
درخواست وى مورد ينجرش قرار 
كرفت. او معتقد بود كه هنرمندان 
در شوروى ازاد نيستند و انهارا 
تحت فشار قرار ميدهند. 

ولى ماجرا به همين جا ختم 
نشد و بالرين بناهنده روسى,. كه 
خود را ينهان ساخته بود. از طريق 
وكيل خويش درخواست كرد كه 
اجازه دهند همهرش «لودميلا و 


لاسوا» نيز به او ببيوندد. مقامات بهذا 


شوروى همسر أو را داخل يك 
هواييماى مسافرى كه از فرودكاه 
«نيويورك» عازم مسكو بود نكاه 
داشته بودند. اما مقامات امريكا 
1 مانع از حركت هواييما شدند و 

' كفتند همسر بالرين روسى بايد از 


45 


ما لو 0ه 
خود داوطلبانه به شوروى ياز 
0 ويا انكه مقامات روسى 


او را به اينكار مجبور كردهاند؟ 
او در داخل هواييما اصرار 
كير ور يدا كةيه او أجاره داخل شود 
از هوابيما بيرون برود. اما 
محافظان روسى مانع از خزوج 
وى شدند. به اين ترتيب هواييما و 
مسنافران درون ان مدت سه روز 
معطل مانذند. و خبركزارى تاس 
در شوروى, بى انكه به موضو 
يناهنذكى «كودونف» به أمري 
اشاره كتد. رفتار امريكائيان را 
غير انسانى خوانة 707 

سرانجام داستان اين باله 
سياسى به كونه اى يايان يافت كه 
همسر بالرين روسى أز هواييما 
خارج شد و اعلام كرد كه خيال 
ماندن در أمريكا را ندارد و در 
ميان استقبال مردم شوروئ به 
سرو يس هاى امنيتى كشورهاى 
غربى' مدارك زيادى در دست 
دارند كه نشان ميدهد برخى از 
امنيتى شوروى با تهديد و يا به 
كمك مواد مخدر به زور به 
هوابيما برده شده أند. در اين مورد 
نيز دولت امريكا طبق قوانين خود 
به سختى تلاش ميكرد تا حقيقت 
را روشن سازد. حرف قانون 


2 


نيروى جديد كامبوج 
منابع تايلند مى كويند كه اين كروه هم اكنون در 
داغل خا كاوج افرادى دار وايككا زرالا كد 
زير دست «لون نول» كار كرده اخيرا رهسيار 
مناطق .مرزى كامبوج و تايلند شده است. كر 
فته مى شود كه نهضت جديدء هم از جانب تايلند 
و هم از جانب أمريكا حمايت مى شود. بهر حال در 


ححه 


3 


باله بناهندكى درفر ود كاه كندى! 


اصول أزادى بشرء اتباع بيكانه 
حق دارند ازادانه د 00 
ايالات متحده امريكا ل ند ويا 
در اين كشور باقى بمانند. و در 
قانون امريكا جرم است كه انهارا 
به زور وادار به ترك كشور 
نمايند و در اين صورت از نظر 
قانونى حق دخالت حتى در برواز 


١‏ هواييماهاى خارجى را دارد. 


سول ا 
ايد كه واقعه اخير تا جه اندازنه بر 
روابط ابر قدرتها تاثير خواهد 
كذاشت. هر جند شوروى از.أقدام 
امريكا 'د اين مورد خشمكيز 
است. رهبران شوروى نمي توانند 
دامنه ات و ب رن 
موضوع. بهانهاى بدست 
سناتورهأى امريكائى كه از 
امضاى بيمان محدود ساختن 
سلاهاى استراتؤزيك (سالت ؟) 
خشنود نيستند .بدص و كار 
خرابتر شود. 2 

هر جند همسر بالرين روسى 
امريكا را ندارد و مايل است به 
كشورش بازكردد. ولى برخى 
معتعردر كه همسر بالرين روسى از 


١‏ بيم انكه مبادا اقوام' او را در 


شوروى مورد ايذاء و اذيت قرار 
دهند. بر خلاف ميل باطنى خود 
مجبور به ترك امريكا شده أست. 


صدد ايجاد يىك كامبوج مستقل است «يرنس 

يهانوك» كه هم اكتون در كره شمالى 
بايكاهدارد. احتمالا شخصا بعنوان سخنكوى 
اصلى نيروى جديد ظاهر خواهد شد. 


عجيبترين كلانتر دنيا در ايالت «نى» 
امريكاء انتخاب شد. اين كلانتر زنى 05 ساله و 3 
در حقيقت يك مادر بزرق نسبتا جذاب است كه | 
«جونى ونيز» نام دارده جونى هفتتير كشى 1 
بى مانند و در نشانه روى با كلت و هفت تير نظير | 
ندارد. ايالت «ني» از مراكز توزيع و قاجاق مواد 
مخدر در امريكاست و قاجاقجيان زبردست و 
خطرناكى در ان وجود دارند و با تمام اين احوال 1 
«جونى ونيز» خود را كانديداى كلانترى كرد و باين ١‏ 
سمت انتخاب شد و در نطق انتخابيه خود كفت كه 
دمار از روزكار قاجاقجيان برخواهد أورد. 
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ايا هفته اى رأ به خاطر مياوريد كه جهان با 
خشونت و تاارامى سنت يه كران و 0 
ان ع اد شده أست. 
جهار سال است كه ارتش مراكش در يك 
: صحرائى با جريكهاى 
جبى «بوليساريو» در كير شذه و راه كر وى ندارة. 
طرقين مخاصمه يعتى مراكش طرفدار غرب - و 
«بوليساريو» كه از سوي الجزاير و ليبى حمايت 
ميشود. نسبت به يك سرزمين لم يتاع ولى 
سرشار از ثروتهاى زيرزمينى. ادعاى 
دارند. اين سرزمين .كه صحراى باخترى ناميده 
ميشود ذر شمال افريقا واق ست و تا همين جند 
سال بيش. يعنى تا سال 60 مستعمره أسيانيا 
ابر قارح نان 205 لان د 
اين سرزمين مراكش ود همسايّه جنوبىاش 
«موريتانى» أن را تصاحب كردند. كشمكشس 
هنكامى اغاز شد كه الجزاير از جبهه «يوليسار يو» 


دست 


كه بزبان اسيانيولى از حروف اول كلمات «جبهه 
خلق براى ازادى صحراى باخترى» تشكيل شده 
جانبدارى نمود. «ليبى» كمك مالى خود را به اين 
جبهه سراز ير كرد. جبهه «بوليسار يو» كه امروزه به 
سلاحهاى مدرن روسى مجهز است به يك ارتش 
صحرائى نيرومند بدل شده است. در حاليكه 
تويخانه مراكش مر بوط به جنك دوم جهانق است. 
هر جند مراكس يكى از متحدان بر ارزش امريكا 
در بين كسورهاى جهان سوم بشمار ميرود. ولى 
سياست جاه طلبانه او درباره تصاحب صحراى 
باخترى سياستمداران امريكائى را نكران ساخته 
است. و در اغاز كار امريكا جارهاى جز ارسال 
اين وحشت دارند كه امرنيكا سَرَيزتكاه خودرااز 
معركه كتار بكشد و انها'را تنها بكذارد. 


هدف جريكهاى جبهه «يوليساريو» انست كه ' 


صحراى باخترى را كه انبار وسيعى سرشار از 
فسفات است به كشورى مستقل بنام «صحراى 


جمهورى دموكراتيك عرب» تبديل كنند و ملك 
حسن دوم با تمام قوا ميكوشد از اين واقعه 
جل وكيرى كند. ١‏ ' 
0 
افزون مردم و اعتصاب كاركران روبروست كه در 
حقيقت زائيده نابسامانى وضع اقتصادى در 
مرزاكس است. كاهش بهاى فسفات كه يك سوم در 
امد مراكس را از صادرات تامين ميكند و از 
سوى ديكر هزينههاى جنكى كه تقريبا روزى 
يك ميليون دلار براى مراكش اب ميخورد. به اين 
نارضائى دافن زده است. در صحنه بين المللى نيز 
نه تنها از سوى ديكر كشورهاى جهان سوم' 
سرخورده. بلكه حتى در بين حاميان غربى سابق 


| خود مانند فرانسه. موقع خويش "رأ از دست داده 


است. بدتر از همه از زمانى كه جبهه «بوليسار يو» 


تشسكيل سك ار موارد حمايت الجرّاير قرار كرفت: 
ملك . حدن ب|ا سرسختى تمام مرتبا به دامنه 


' اختلافات افزوده تا انجا كه هم اكنون خط يك 


3 نشانده استعمار كا و امير ياليستها خواند‎ ٠ 
0 
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جنك تمام عيار بين دو كشور افريقاى شمالى كه . 
در عين حال بر جمعيت ترين كشورهاى اين منطقه . 
بشمار ميروند. در بيش است. ١‏ . 20 

در اين ماه. «موريتائى» همسايه .كوجكف” 


' مراكش. بطور جداكانه با جريكهاى جبهه ‏ 


«بوليساريو» كنار امد و 'از ادعاى خود نسبت بوذا 
بخشى از صحراى باخترى جشم بوشيد. ملك 

5 0 
منطقه را تسخير نمود و بابرافراشتن برجم مراكش . 
در ان سرزمينء ان رأ استان جهلم مراكش ناميد. . 
روبرو شد. و الجزاير. ملك حسن رأعامل و دست | 


جبهه «بوليساريو» اعلام كرد كه عمليات - ' 
به داخن خاكى مراكس كسترش خواهد داد. به دنبال ‏ 
اين تهديد. ١000.‏ جريك مجيهز به- تانكهاى ‏ 
سبك و موشكهاى ضد هوائى سام / به دوكردان ‏ 


0 


فرصت هاى سياسى براى«باسرعر فات» 


كتاره كيرى «اندرويانك» سفير امريكا در 
سازمان ملل متحد از مقام خود. فرصتى به سازمان 
ازاديبخش فلسطين داد تااز ابن موضوء حدا كثر 


بهره بردارى تبليغاتى را بعمل اورد و بأ توجه به 
. شرايطى كه منجر .به كنار كذاشتن«اندرو تانكق» 


ند تراش نظزيات عراب را دايز بل انك 
سردن انا حار ماد الى اميك 1ك 

كند به ثبوت رسائتد. همجنين كناره كيرى 
5 كه بخاطر تماس و كفتكو با يكى 
از نمايندكان فلسطين صورت كرفت: باعث شد كه 
بيش از ,بيش اخطار سياهان امريكا را به سود خود 
كلد شن اناري مذاكرات امريكا به 
جريكهاى فلسطينى به تعويق. افتاديكى از 
مقامات سازمان ازاديبخش فلسطين كفت: «اين 
واقعه يك موهبت الهى بود. زيرا براى نخستين 


بار مردم أمريكا مى كويند جرا ما نبايد با سازمان, 


ازاديبخش فلسطين حرف بزنيم؟ » 

در حقيقت تعداد روز افزونى از دول تهاى غربى 
و شخصيتهاى سياسى اخيرا به فكر كفتكو با 
سازمان ازاديبخش فلسطين افتاده اند و در نتيجه 
ياسر عرفات رهبر اين سازمان و ساير مقامات 
ميانه رو در بين جنبش جر يكهاى فلسطين معتقدند 
كه رأه حل سياسى بسيار موثرتر و كار سازتر از 
عمليات تروريستى است. : 
بيشرفتهاى اخيرٍ در زمينه ديبلماسى. براى 
سازمان ازاديبخش فلسطين نوعى قوت قلب بشمار 
ميرود و شكستهائى جون بيمان صلح جداكانه 
مصر و أسرائيل و از دست رفتن تعداد 0 
افراد و تجهيزات اين سازمان در كير ودار ج: 
لبنان را جبران نمايد. براى مثال ياسر عرفات جندى 
بيش رهسبار«وين» شد تا با صدر اعظم 


اتريش«برونو ‏ كرايسكئ» و صدر اعظم بيشين 


المان, «ويلى برانت» ملاقات و كفتكو نمايد. اين 
ديدار موجب شد كه اسرائيل به اتريش اعتراض 
كند. هنكامى كه سازمان ازاديبخس. فلسطين در 
مورد حادثه اشغال سفارت مصر در انكارا يا در 
ميانى كرد. «بولنت اجويت» نخست وزير تركيه با 


سياس فراوان موافقت نمود كه دفتر سازطان 


ازادييخش فلسطين در تركيه كارش )اب 

بموجب كفته مقامات سازمان أزاديبخش فلسطين. 
ساير كشورهاي اروبائى از.جمله يونان, ايتالياو 
برتغال نيز ممكن است بزودى اين سازمان را به 
رسميت بشناسند. يكى از دستياران عرفات با 
غرور تمام كفت: «مادر اين دنياء بجز امريكا و 
اسرائيل. همه را به سوى خود جلب خواهيم كرد. و 
ظرف ١8‏ ماه. بيشتر كشورها سازمان ازاديبختن 


. فلسظين را بصورت «و فاكتو به رسميت خواهند 


شناخت.» البته يك جنين بيش بينى هنوز قدرى 
زود است. زيرا كشورهاى اسكانديناوى و هلند كه 
از بهثرين دوستان أسرائيل در قاره ارويا بشمار 
ميروند. با سازمان ازاديبخش فلسطين ميانه 
خوشى ندارند و كشورهاى عمده اروباي غربى 
نظير فرانسه. الكلستان و المان عربى هترر بطرار 
قطع. حقانيت اين سازمان را نيذيرفتهاند. فاروق 
قدومى نماينده سازمان ازا ديبخش فلسطيئ ماه 
كذشته به باريس سفر كرد و با وزير خارجيه 
فرانسه به كفتخو نشست تا زمينه سفر ياسر عرفات 
را به فرانسه فراهم سازد. وزير خارجه المان نيز 
اعلام داشت كه اوضاع نا أرأم خاور ميانه بدون 
شناسائى حقوق فلسطينىها حل نخواهد شد. و 
بالاخرهء سباستمداران اتخليسى أخيرا 4 رلك 
محافظه كار «ماركرت تاجر» كُوشزد مى كثند كه 
كا ركرى كذشته در نظر داشت: همدردى نشان دهر 

عرفات در كتفرانس كشورهاى غير متعهد 
در«هاوانا» بايتخت كوبا شركت مى كند و در رأه 
بازكشت ممكن است در نيويورك توقف كتد: 
همجنين با توجه به ارتباط سازمان ازاديبخش 


فلسطين باجريكهانى ساندنيست كه منجر به سقوط . 


رريم«سوموزا» شد. ممكن است به «نيكاراكوئه» 
ا حمايت امريكاى مركزى را نسبت به 
سازمان ازاديبخس فلسطين جلب تمايد. 

ياسر عرفات هفته كذشته براي شركت در 


مراسم سالكرد انقلاب ليبى؛ رهسبار أن كشور شيد ' 


تا با مذاكره با برخى كشورهاى عربى: موقع 
سازمان ازاديبخس فلسطين را بيش از ,بيش 
.4 بخسد 


.يك قصر دكر درعر سستان سعودى 


بطوريكه مجله: نيوزويك نوشته است, 
ملك خالد يادشاه عربستان سعودى و شاهزاده فهد 
وليعهد انكشورء با صرف هزينه اى به مبلغ 20٠‏ 

يليون دلارء در استان نفتخيز شرقى عريستان دو 
0 جدا از هم. ولى كاملا مشابه يكديكر 
خواهند ساخت. طرح و نقشه اين ساختمانها را كه 


١ ١ © 


داراى نام رمز«طلوع افتاب» ميباشد يك شركت 
امريكاتر ناد وهر حرا ا از يلات ايلا 
برخوردارند. ه20 شماره تلفن داخلى و 005 نفر 
كارمند دارند. در سه كاخ ديكر. واقع درهرياض» 
جده و طائف, اقامتكاههاى ملك خالد از وسعت و 
اتاقهاى بيشترى برخوردار است. 


سنكاميكه الدروياتك 
استعفا داد. خيلىها محبوبيت 
«كارتر» رأ در بين سياهان امريكا 
تمام شده تلقى- كردند. و ترديدى. . 
نداشتند كه در دوره. ايندم 
تبات امت 0 
ربكا" احتى كا لمجا به كارت 


رأى نخواهد داد. هنكاميكه 
«اندروياتكق» بعنوان سفير 


امريكا در سازمان مللمتحد 
امريكا اميدوار شدند كه «كارتر» 
در زمينه سياسى و اجتماعى. 


«سسما 
سهان رار 
اعتبار و حيثيت جديدى به انها 
مى بخشل. ليكن كنار كذاشتن 


«اندرويانك» اميد انها را به يأس * 


و نااميدى بدل كرد. شايد همين 
موضوع موجب شر كه كارتر 
بجاى اندروياتئق., يى 
سياهيوست ديكر را بعنوان سفير 
امريكا در سازمان مللمتحد 
بركزيند. 0 شخص «مك هنرى» 
نام دارد قباد (معكا)ء 2" 
1 0 6 
خن 


در سازمان ملل متحد . 


0و 


9000 * 


0 م 
نت 
5 
1 


ارتش جمهور يخواه ايرلند 
شمالى. تهديد خود را در باره 
دست زدن به خشونت. عملى 
ساحت و هفسة كنشتسه رذ 


«مونت باتن» يسر .عموى ملكه ‏ 


انكلستان را به قتل رساند. هنكام 
وقوع حادث, لردهمونت باتن» به 
اتفاق يكى از نوههايش سوار بر 
قايق شخصى خود بود كه و اثر 
انفجار بمب به قتل رسيد. به اين 
ترتيب هر لحظه موج خشونت به 
خَانواده د 
. نزديكاتر مى شود و جنانجه رأه 

حل سياسى برأى مسئله ايرلند بيدا 

نشود و-سربازان انخليسى ازبان 

سرزمين خارج نشوند, هر أن بايد 


- 
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در انتظار قوع حوادث خشوئت 
. بارترى بود. مزور ‏ كوتاهى در 
تاريخ ريذادهاى ايرلند اشمالى 
در دهه اخير. امار وحشتناكى به 


شر 5١5٠6‏ شر رح شدوائد 
1١1١‏ نفر غير نظامى و 591 نفر 
از اقراد بليس ايرلند و١7‏ سرباز 
انخليسى جان خود را از دست 
داحد اند كه البنه! نقطة ارح ال 
اهارا ا 1د 
يائينترين نقطه أن در تابستان 
8 بود. أما اكنون با كشته 
شدن 'لزدهمونت باتسن» بارديكر 
معنى خشونت در بريتانيا سير 


صعودى ميبيمايد و كشتار 


هى» رفت و «سياهى» آمد 0 


دست ميدهل: ٠‏ بمب منفجر ٠‏ 


0 


ا 


سرى ايزلند شمالى در تظاهرات عليه بريتانيا شركت كردند. |] 


020 اخشونتشدتميكيرد 


دستجمعى سربازان انكليسى نيز 


متيال كل ارد مونة بات را 
اين موضوع أست. بهرحال كشته : 
اشدن ار موت باتن للا | 


تروريستهاى ارتش سرى ايرلند 


زنق خطرى براى خانم «تاجر» 
بشمار ميرود. 0 
نخست وزير” انكلستان 1 
اعضاى كابينه اش بخوبى أكاهضد ‏ 
كه بيرون كشيدن ارتش يريتانيا. 
از ايرلتد شمالى. جنان 


.و قتل عام سربازان انكليسى» | 


527 


كمكهاى كه مسئولان كشاورزى اين كشا 


| مكراد كر احتار شان ان 
ِ ذارند. سعى بر اين دارند كه ميشود 


كوسفندان خود را طورى تربيت 
باشند و هم بهترين كوشت را به 
بشر عرضه كنند. اين دامداران با 
بيدا كردن بهترين نزادهاى 
٠‏ كرنهدنا در توليدامثل انها 


معروف انكلستان دارند زيرا آب 


دولفين ها كشوده شد... لحظاتى بعد رنك أب دريا 
. بعلت خون زيادى كه از دولفينها رفت سرخ شد. 
ديكر دولفينهائى كه اتش مسلسلها به آنها 
اصابت نكرد. در معرض .نوك. تيز نيزههاى 
ماهيكيران قرار. كرفتند. اين دولفينها بطرف 
شاعل كين تدندا و بلاقاصله باتخبر يجان انها 
افتادند و انها را كشتند. يكى از كسانيكه شاهد 
صحنه اين برد بوده ميخو يد: 
- «... در أثر اين نبرده ساحل دريا بصورت 
يىك قالى سرح ذر امد.» : 3 
محصول اين نبرد بزرقك بالغ بر يكهزار 
دولفين بود. يس از اينكه اين نبرد خاتمه يافت, 
موتورهاى قايق ها بار ديكر بكار افتاد و كاروان 
انها بمانند سربازان بازكشته از جنك مجددا راهى 
٠‏ جزيره «ايكى» شددد. اين كشتار در نهايت 
وحشيكرى و قساوت انجام كرفت ولى 'آيا واقعا 
ضرورى بود؟ 


نت 
بح 


ورزان تربيت ميكنند 
همين 
كه 
يجحاه از' بين نرود. 
براى تشويق دامداران. و 
كشاورزان و بمنظور تربيت 
بهترين دامها مسابقاتبى براى . 
انتخاب زيباترين كوسفندان و 
كاوها بطور مرتب بركزار ميشود 


احتبارشان كداستة ميشرة. جارزه 


دامداران. اغلسب روستاهاى و هواى انكلستان باعث استحكام نقدى هم دريافت ميكنند 
انكلستان, ضمن استفاده از. رشنههاى يشم دامهائى ميشود كه شرط برنده 'شدن ككاو در اين 


اب و هوا باعث 
تا 24 يارجهها 


فعاليت ميتم ينذ. و صاحبان كاوها و كوسفندان مربوطه.:در نمايشكاه دامداران” 
كشاورزان انكليسى هم نقش برنده ضمن برخوردارى از انكليسى كه بزودى بر يا ميشود. 
.عمدهاى در صادرات يارجه هاى أمكاناتى كه از طرف مسئولان در شركت جويند. در اين نمايشكاه به 


ازحريق 


هفته قبل, اتش سيو زى مهيبى 
در هتل «كورنا دوارا كون» در 
شه راركو زأ» اسيانيا رخ داد. 


ا شاي تلد فراواتى مول 
داشتند ولى جون موفق به مهار 
كردن اتش و نجات ساكتان هتل 
. نشدند, نيروى هوائى اسيانيا براى 
ننجات ساكتان هتل يك هليكو بتر 
به محل حادثه فرستاد تا ١؟‏ نفر را 
كه در طبقات بالاى هتل كرفتار 
شده بودند, و طبقات زيرين هم در 
١‏ ها دوه كه در عكشس 
مشاهده ميشود. هليكو بتر نيروى 
هوائى اسبانيا از بالا.براى نجات 
مسافران و ماموران اتن تشبانى 
: از بائين جهت مهار كردن اتش 


اين برسش را همة كسانيكة شاهد أن نيرد 
بودند مطرح كردند و مطبوعات راين هم به ان 
اشاره كردند. ماهيكيران جزيره «ايكى» براى موجه 


قلمداد كردن عمل خود و ياسخ دادن به اعتراضاتى ' 


كه انها قبلا موافقت دولت را براى اين شكار 


بزرك كسب كرده بودند و مسلسلهائى بطور امانى . 


فته بودند. 


علت اقدام انها هم اين بوده است كه طى 


.ماههاى اخير ماهيهاى ان ساحل به نسبت دو سوم 


كاسته شده بود. اين ماهيكيران, علت كاهش ماهى 
را وجود دولفينها ميدانند كه انرا «كانكستر 


درياها» مينامند. 


رئيس سنديكاى ماهيكيران براى باسخ دادن 
به ناراضيان از صيد دولفين كفت: 
- «ما از اينكه ناجار بوديم دست به جنين 


مسابقه تنومند تر و سالم تر بودن و 
دادن شير بيشترى نسببست به 
كاوهاى ديكر و شرط برنده شدن 


' 3 فيسو 3. 
اكوسفتك داشتن بشم بيشتر و 3 
مرغوبتر و وشت بيشتر 


هم اكنون كليه _دامداران و 
كشاور زان خود را اماده ميسازند 


كسانيكه فعاليت بيشترى براى 


باهليكو يثر 


براى خاموش كردن اتش. ماموران" ' 


رشد و تربيت كاو و كوسفندان 
بهتر و مرغوبتر از خود نشان 
داده اند جوايز مادى و جنسئ داده 


تربيت ميشود بشم اين ميش كه 3 
بسيار فربه ميباشد حتى رَوى 
يباين را كرفعة اسك * : د 


بمناسبت سى وجهارمين سال بمباران شهرهاى 
مدتى كوتاه قبل از بايان جنك بين الملل دوم 
صورت كرفث. در اوائل ماه جارى يك كنفرانس 


| بين الملى در توكيو تشكيل عد در اين كران 


. دوازده سازمان بين المللى شركت جستند. در .ميان 
٠‏ شركت. كنندكان در اين كنفرانس_تنى جند از 
شخصيتهاى برجسته علمى و يزشكى علاوه بر 


. مقامات سياسى ديده ميشدئد. سه سازمان *ابنى 


كه مخالف بمب هاى هبته اى هستئد. اين كنفرانس 


را سازمان دادند و مقدمات تشكيل أنرا فرا 
كردند و كسانى هم ا َ ْ 
. مخالف توليد و بكار بردن سلاحهاى ويرانكر 
فسته أى و هيدر وزنى بودند: : 00 
يكى از شركت كنندكان در كنفرانس مزبور, 
«جورج والد» دانشمند بيولوزيست امريكائى است 


كه رهبرى كروهى از مخالفان توليد سلاحهاى 


هستهأى رأ بعهده دارد. وى در رشته علمى خود 


وحشتناكترينانتقام را ازمر دم يككجزيره كر فتند 


ما.براى أمرار معاش خويش, احتياج به صيد ماهى 
داريم. متأسفانه دولفينها. اين مآهيها را از بين 
ميبردند و نابود ميكردند و'در نتيجه به:.ما و 
خانوادههاى ما لطمه زيادئ وارد ميساختند. لذا 
ناجار شديم دست به جنين نبردى بزنيم. زيرا يا ماو 
يا دولفين ها.» 2 

و بدين ترتيب صدها دولفين در راين به بهانه 
نجات نسل ماهى نابود شدند. در حاليكه همين 


دولفين اهلى و ارام در ايالات متحده آمريكا تحت : 


اموزش كافى قرار ميكيرد و از آن استفاذههاى 
را كه در دريا غرق ميشوند و انسان قادر نيست 
بسرعت خود را به نقطه غرة شدن ان شخص 
برساند, نجات-ميدهند. يكى ديكر از اموزش هائى 
كه در امريكا به دولفين ميدهند. اين است كه انرا 
با طرز از كار انداختن مينهاى دريائى آشنا 


هيروشيما و ناكازاكى در زاين در سال 0؟15, كه . 


خِ موارد صلح جائبدارى كردند. 


انتخابزبباترين كوسفندونا 


جارره توبل كرفنه أسث. ا 
يكن ديكر لد شركت. كتتدكان در كتفرانن: 


خانم «جين رالف» بيوه يكى از نظاميان امريكائى 


است كه شوهرش در جريان فرو افتادن بمب اتم 
روى شهر ناكازاكي در معرض تشعشعات اتمى 


.قراز كرفت و سال كذشته در اثر ابتلا به بيمارى . 
سرطان حاصله از أن تشعشعات در كذشت. 2 | 


زيادى. در مورد روشهاى بكار كرفتن انرزى 
هستهاى صورت كرفت و اتفاق نظر. 
داشتند كه توليد سلاحهاى هستهاى بايد متوقف 


. شود. ولى در مورد استفاده كردن از اتم در موارد م 
.غير جنكى اختلاف نظر بيدا كردنه. . 


. انجه در كنفرانس جلب توجه كرد اين بود كه ' 
دالشمتدان امريكاتى بيشن از منارر شتركت كتند كان 
در كتفرانس خواهان تحريم كامل استفاده از 


انرؤزى هستهداى بودند .در حاليكه نمايندكان ‏ 


46 انتقام دولفين 

. ناكفته نماند دولفينهائى كه از اين نبرد 
سهمكين جان سالم بدر بردند. نقشه انتقام هولناكى 
را كشيدند زيرا بلافاصله يس از كشتار مزبوره 
خليج جزيره «ايكى» در معرض حمله بسيار 
5-7 از طرف در حدود ده هزار 1 قرار 

فت و اين دولفين ها :باقيمانده ماهى ها را از بين 
بردند و در برابر جشمان شكفت زده ماهيكيران, انها | 
را بلعيدند.و تس از اينكه اب خليج راخالى حتى | 
از يك ماهى كردند. راهى دريا شدند ان نبردو اين 
انتقام, سيماى تازهاى از مبارزه براى بقا ييش | 
جشم ما ميكشايد... انسان دولفين ها را ميكشد تا 
ماهىها را نجات دهد.و خود اتها را براى زنده | 
خورد... و دولفينها ماهيها رأ نابود | 


5 2 
3 د 36 
5 


رستوران «ماكسيم» در بإريس نه فقط يكى 
إز مشهورتر بن رستورانهاى بايتخت فرانسه 
بشمار ميرود: بلكه در سراسر جهان شهرت زيادى 
ذارة: 

علت شهرت. رستوران ماكسيم بدان جهت 
أست كه بهترين غذاها رابا جالبترين خدمات در 
اختيار مشتريان ميكذارد و بهمين جهت 
ثروتمندان سراسر دنيا هنكام ورود به باريس سعى 
ميكنند يكبار هم كه شده غذاى خود را در 


مقامات امريكا اخيرا در يكى از بايكاههاى 
استراتؤى سرى خود مقادير زيادى مواد مخدر 
كشف كردند. 
فرمانده يكى ار اسكادران هاى موشكهاى 
هدايت شونده و قاره بيما دو نخ سيكار كه باماده - 
5 مخدر «ماري جواناه برشده و روى زمين اتاق 
مرأقبت آر 2 «موشكى ايالت ١‏ اريزونا افتاده بود 
يدا كرد. ْ : 
در اين ايستكاه موشكى تعداد زيادى موشك 
«تيتان - »١‏ نصب ميباشد كه د ود 
١ك‏ بلافاططلة برحات 6 ١‏ ر ضوارك براور 
دو نخ سيخار مزبور با دست بيجيده شذه بود 
شدن اين كاه تحقيقات اغاز شد و در حدود 
بانزده نفر از نظاميانى كه درجات يائين ترى دارند 
دستكير وهم اكنون تحقيقات از انها ادامه دارد. 
اين نظاميان جمعى ايستكاه موشكى «ديوليز 
مونتهان» ميباشند. طبق سيستمى كه در أين 
ستكاه اجرا ميشود. هر بيست وجهار ساعت يك 
دسته أز نظاميان بفرماندهى يكى از افسران در أن 
ايستكاء باسدارى ميدهند. 


فضائى قصد دارد قطعات يك رادار جاسوسى رأ 
به مدار زمين حمل كرده و در أنجا سوار نمايد. با 
استفاده از اين رادار يروى هوائى امريكا قادر 
خواهد بود هر نوع برواز مشكوكى را برفراز خاك 
امزيكا شتاسائئ وانه ايستكاة هاى عملياتى زمين 


ترثن رستوران باربس موزهميسود 


توران ماكسيم صرف كنند. 
رت 0 ماكسيم باعث شده است تا 
رستورانهاى مجلل در اغلب كشورها نام خود را با 
اجازه يا بدون اجازه رستوران اصلى باريسء, 
ماكسيم بكذارند. 


جند روز بيش دولت فرانسه رسما تصويب 


كرد كه رستوران ماكسيم باريس را بخاطر داشتن 


زيباتر ين دكورها و جالبترين تابلوها بصورت 
يك موزه و يك ساختمان تازيخى در اورد. 


حدحال مارى حوانادر بك باكادسرى 
تحقيقات براى بيدا كردن معتاد يا معتادان اداهه تارد 
تا براى بنحسال به زندان فرستاده شوند 


بدنبال كشف مواد مخدر. يكى از سكهائى كه 
روى مواد مخدر أموزش يافته بخدمت كرفته شد 
تا جنانجه مواد مخدر ديكرى ويا«مارى جوانا» 
وجود دارد بيدا شود. 
در اين بررسيها مواد ديكرى بيدا نشد ولى 
نسبت بيكى از افراد نيروى هوائى كه هنكام بيدا 
شدن سيكارهاى «مارى جوانا» كشيك بوده است 
مشكوك شدند. و بهمين جهت ادرار او را آزمايش 
كردند تا معلوم شود مبتلا به مارى جوانا ميباشد يا 
خيرا 
ابن موضوع ناراحتى زيادى براي نيروى 
هوائي امريكا بوجود أورد. زيرا حتى اكر ثابت 
شود كه سيكارهاى «مارى جوانا» از روى شوخى 
وارد بايكاه شد. و هيجيك از افراد أن يايكاه 
معتاد به مواد مخدر نيستند. باز هم مسئولان بايكاه 
كه مذعى ميباشند شديدترين اقدامات امنيتى و 
حفاظتى را اجرا ميكنند مورد انتقاد شديد و حتى 
مسخره قرار خواهند كرفت. حداكثر مجازاتى كه 
برأى نظاميان معتاد در نيروى هوائى قائل ميباشند 
بنجسال زندان ميباشد ولى هنوز فرد معتادى در 
بار « مزبور بيدا نشده و تحقيقات درباره ورود 
«مارى جوانا» بيك بايكاه سرى هنوز هم ادامه 


دارد. 


اطلاع دهد. سرويس اين ايستكاه رادارى در مدار 
با استفاده از بروزه شاتل خواهد بود و شاتل هر 
سال " بار به اين ايستكاه متصل شده و امور 


تعمير وو ل 


احتمالى ات 


ارى انرا انجام ميدهد. تصويرى رأ 
كه ملاحظه مى كنيد يك طرح هنرى از اين بروزه 


زيد. 


در اوائل ماه جارى دست 
اند ركاران فعاليتهاى هنرى شهر 

بورن ماوث انخلستان دست به 
ابتكارى زدند تا ملكه زيبائى 
تابستان را در منطقهاى كه همان 
نام« بورن ماوث» را دارد انتخاب 
نمايند. 

كروه زيادى از دختران براى 
شركت در اين مسابقه شركت 
كردند. داوران مسابقه كه بدقت- 
كار خود را انجام دادند. دخترى 
بنام»« ديبى» را براى احراز 0 
ملكه زيبائى تابستان كانديد 

كردند. موقعيكه خواستند بررسى 
نهائى خود را براى انتخاب ملكه 
زيبائى انجام دهند. ناكهان و با 
كمال تعجب متوجه شدند كه ديبى 
باتفاق خواهر دوقلوى خود كه از 
لحاظ اندام و سيماو شكل و حتى 
مدل مو و لبخند هيجكونه 


كردند و لين 


انكيزه هاى ان جيست: 


مهاه عبارت أر أن بود كد بر رفور بارارة بارنارد ياداور ميشود احتمال دارد كه بيوند زدن 
١‏ شتن قلب انسانى در سينه انسان ديكرى. 
3 بار .سر شخصئ (1 بر تن شخص ديكرى بيوئد 


جد اررز بين ماهيكيران لك ار حزارة 
اين, جنك هولناكى را عليه دولفين بريا داشتند و 
طى ان تعداد بسيار زيادى از اين حيوان را شكار 


با اينكه مسئولان رُايتى در اين جك بك 


ماهيكيران كمك كردند. معالوصف صداى 
اعتراض از همه جا بلند شد و سازمائهاى مختلف. 


حال به بينيم. جزا اين كشتار صورت كرفت و 


براى بيو ندسرا نسان يربدن) نسانديكر 
بارنارد بيشنهاد يكصدهرارليرهرارد كرد 


بارنارد در باره 5 رد اين بيشنهاد كفت كد 
جنين كارئ نه انسانى است و نه اخلاقى و نه قانونى 
ييشنهاد مزبور از طرف كروهى از يزشكان به 
يروفسور بارنارد داده شد تا انها در اين عمل جراحى 
بى نظير شركت كنند و نروفسور بارنارد بر كار انها 
نظارت كا 

افراد كروه يزشكى مزبور تا كنون موفق شده 
بودند جنين عمل جراحى را روى حيوانات انجام 
دهد و 0 حوااى ا يدن حوانات 0 0 
زنند 

يروفسور بارنارد در ياره اين عمل جراحى نظر 
خاصى دارد او ميكويد كه ستون فقرات ارتباطى 
مشت ادر )ارد وات شرن قات قاط 
حود راربا سير بر دست بذهد. احتمالا يمار قدرت 
تكلم ويا حركت را از دست ميدهد. 


سر انسانى بر بدن انسانى ديكر موفق شود و انسان 
زنده هم بماند. ولى همين انسان ممكن است قادر 
. بحركت نباشد و نتواند صحبت كند: 3 
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اختلاقى با او ندارد در مسابقه . بهمديكر نداشتند و انتخاب يكق 
شركت كرده است. از آنها باععث ظلم ديكرى 
داوران مسابقه براى اتتخاب ملكه . ميكرديد. لذا هيئت داوران هر دو 
زيبائى دجار شكفتى و خواهر را يكجا بعنوان م'كه 
بلاتكليفى شدند زيرا اين دو زيبائى تابستان منطقه انتخاب ' 
خواهر كوجكترين برترى نسبت2 كردند. 


موتورى بند ركاه راينى «ايكى» را با صدها هزار 
ك6 عند .اين قايق ها همكى داراى بيسيم بودند 
تا بتوانند به أسانى با همديكر تماس :ر 0 
يس از اينكه قايق ها.ء ابهاى كثيف و الودة' 
بتر ار يست لس كذاستينع اولين تبرد در يات ميان 
تداتت شروع شد. در فاصله بيست و جهار 
- كيلومترى جز يره صداى موتور قايق ها كاسته شد 


به اين كشتار اعتراض و اعلام كردند هيجكس و دقت ماهيكيران بيشتر كرديد. زيرا آنها به هدرف 
حق ندارد موجود ديكرى را حتى اكر حيوان باشد خود كه كرؤه زيادى. از دولفين بودند و در برابر 
از زندكى كردن محروم سازد. تا خودش زندكى جشم آنها ظاهر كرديده بود رسيدند. 

نمايد ساحلى با أبهاى سرخ 


بلافاصله با تورهاى عظيمى كه در اطراف آن 
حيوانات بىازار انداخته شد. دولفين ها را بطرف 
أبهاى كم عمق در نزديكى جزيره تاجيما كشاندند. 
در انجا بود كه اتش مسلسل هاى ماهيكيران بطرف 


مزدورء دور و وفوق العاده ماديست و ممكم. اسنت 
اك از كار اطلاعى بيدا كند. خود را موافق نشان 
داده و با دسايس مخصوص عمليات شما راخنثى 
و عقيم نمايد. 

تصور نميكتم در مقام دوستى و يك جهتى 
باجنابعالى بسهم خودم كك بن ف 001 
وظايفى كه همواره بخود تحميل ميكتم كرده و 
فرصت را أز دست داده باشم. بلكه هميشه موقع رأ 
در نظر داشته كه أنجه به : وايا ضرر 
حضرتعالى تشخيص كردد با تمام وسايل ممكنه 
جنابعالى را مستحضر نمودهام و عجاإلتا با يك 
بيش امد خطرناكى مشتركا مواجه شده ايم كه اكر 
بتوانيم نقشهاى را كه در دست اقدام داريم بيايان 
برسانيم مظفريت نصيب ماست والا با يك غفلت 
كوجك و اشتباه شكست خورده و اثارى از ما 
يأف نجزاهند كذاضت! 7ه : 
اولا - با اينكه شخصا معتقدم كه شاه مراجعت 
نظر منوط به فرستادن نماينده لايق و زبر دستى 
است كه بايد وزين و به سياست كتونى اشنا و در 
عين حال دولتخواه باشد كه بطور كلى بردو باخت 
هاى زندكى در انتخاب اشخاص بد و خوب است 
و بايد اين قسمت را كاملا دز نظر داشت كه سوء 
انتخابى بعمل نيايد. 

ثانيا - قبل از هر جيز بايد اين نكته مهم در 
نظرا كرفته شود كه در بيشرفت منظور و لو 
خسارت جنابعالى به ينج ميليون بالغ شود نبايد 
ا نبا تحالن كرد كه امنناى حر اين 
قسمت به ضرر نام و جان و هستى ميشود. حتى 
اكر مقدورتان باشد ووسيلهاى در دسترس داشته 
باشيد. يك مبلغى كه نسبتا كافى باشد بمركز 
برسانيد كه وليعهد براى بعضى مصارف لازم در 
عسرت تباشد وضعيت وليعهد كه معلوم است 
بيجاره. يول شام و ناهار ندارد. مطمئن باشيد 
خساراتى كه از اين راه يشما وارد.ميشود قابل 
جبران است و البته متوجهم كه اظهارات من با اين 
لحن خارج از نزاكت است. ز يرا مؤضوع خسارت 
ين كار هر قدر هم مهم باشد با علاقمنديهاى 
صميمانه جنابعالى كه هميشه نسبت برفقا ووليعهد 
ابراز كردهايد و در مقابل اراده و تصميم جناب 
مستطاب عالى خيلى ناجيز و قابل مذاكره نيست. 


ثالثا ‏ موضوع مراجعه احمد شاه با اطلاعات . 


عميقى كه خودتان داريد فكر بغرنج و مشكوكى 
است كه باين سهل و سادكى حل نميشود و جاى 
شك و شبهه نيست كه اكر در بادى أمر احمد شاه 
با سياست آد لخلشها در شت ترا داد موافقت 
نموده بود رضا خان ستواد كوهى بوجود نيامده بود. 
من شخصا معتقدم كه احمد شاه رأه كم كرده و اين 
كمراهى :به سقوط سلطنت او و: زوأل قاجاريه 
منتهى ميحرداد. : 

متاسفانه حضور ندارم در اين زمينه با 
يكديكر صحبت كنيم تا به شما ثابت كنم كه اين 
اشتباه از كجا سر جشمه كرفته و دنباله إن ملت و 
مملكت را بجه روزكار منحوس كرفتار خواهد 
كرد. البته اين يكى از.بحث هاى سياسى و يكنى 
3 از اشتباهات مهم تاريخى است كه با قلم و نوشتن 
عسن و قبح عمل مخالفتى را “كه بى مطالعه با 
انكليسها نشان داده روشن نميشود و يدون هيج 


ترديد مخالفت بى منطقى احمد شاه بضرر ملت و 
مملكت وجود اوست كه تا امروز همه جيز خودش 
را باخته ودر اينده نزديكى حقيقت أن اشتباه بهمه 
كس روشن و تأثير ناكوار أن ذائقه افراد ايرانئ را 
تلخ خواهد نمود. ولى در عين حال اشتباه يك 
طرفى"نيست. بلكه طرفين الوده باشتباه هستئد و 
نتيجه عمل كاملا بخودشان عايد خواهد شد. 

اشتباه خود انكليسها هم در اين قسمت كاملا 
محرز و .ثابت است كه ١6‏ ميليون ايرانى را از 
خود منزجر كرده و بيراهن عثمان بدستشان داده اند 
واز اين نظر بعقيده . و ساير معتقدين وهم 
بدست آاين شخص تامين نموده و مينمايند (منظور 
و ندامت خودشان تمام ميشود. 

كافى ميداتم كه در مقابل اين دو شخصيت 
سياسى بهمين اندازه قناعت كرده و تشريح 
جزئيات را بفكر روشن خودتان واكذار مينمايم. تا 


“كر زوزكار بماو شما فراغت و أسايش عطا كرد و 


كفتكو خواهيم نمود. عجالتا مطلب را بهمين جا 
ختم كرده نتيجه اقدامات حضر ‏ تعالى راانتظار 
داريم». 

اينهم نامه قوام الدوله بود كه جزئيات امر را 
تشريح كرد وانكات مورد تقاضا را از شيخ خزعل 
دكرقاك رن لز الززانالراستادة لفختصرض مدوس 
ووليعهد در اواخر اردى بهشت ماه از تهران حركت 


ملاقاتى قسمت بود. مخصوصا در اين ف 


كرد و از راه صعب و دشوار كوه هاى بختيارى ' 


وارد خوزستان شد نامه ها را تسليم شيخ خزعل كرد 
و أو رادر جند جلشه مذاكره از نظرات مدرس 
ووليعهد اكاه نمود و جزئيات طرح و نقشه آنها را 
براى او فاش كرد. خزعل هم با اين دستورات 
قيام سعادت تعقيب كرد. در حقيقت مدرس 
ووليعهد و خزعل 'ندانسته و بدون اطلاع قدم در 
راهى كذاشتند كه اصلا: تصور نميكردند بضرر 
خودشان تمام شود انها فكر ميكردند با'اين نقشه 
ميتوانند رضا خان سردار سيه را از ميدان خار - 
كرده و احمد شاه را .بايران باز كردانند غافل از 


:انكه در.يشت يرده كسى كه مخرمانه دست اندر 


كار بود. ترتيب قضايا را طوزى داده بود كه اين 
قيام بدست رضا خان سركوب .شود و محبوبيت 
تازهاى براى كسى كه مؤرد نظر انها يعنى رضا 
خان فراهم شود و در اين راه يكى از سر سيزدكان 
نود يعنى شيخ خزعل رأ هم قربانى ميكردند 
انكليسها در طول تاريخ بسيارى از افراد و 
طرفدازان خود را وقتى منافعشان اقتضنا ميكرد 
قربانى مينمودند و بهيجوجه تأمل و درنكى در اين 


تهران بدنبال تلكراف تندى كه خزعل به رضاخان 
سردار سيهة و مجلس مخابره كرد امير مجاهد 
بختيارى نيز به نمايندكى از طرف بختياريهاى 
شركت كتنده در كميته قيام سعادت اين تلكرام را 
در شكايت از ظلم و ستم رضا خان سردار ةم 
مجلس شوراى ملى مخابره كرد: 

«ساحت مقدس مخلس شوراى ملى. مظالم و 
تعديات اقاى سردار سيه (مسبب اصلى كودتا) و 
كاركتان ايشان در تضييع و تخريب ناموس و 
أموال رعيت بيجاره ايرانى در مدت جهل ماه 
تصدى وزارت نف و رياست وزرائتى از 
مسافرت اجبارى احمد شاه بفرنكستان . كشتن 
سرباز حقيقى ايران مرحوم كلنل محمد تقى خان و 
هتك ناموس و قتل عام لرستأن و توقيف بئ جهت 
اشخاص و تخريب و انحلال رياست ايلات و بهم 
زدن ييلاق و قشلاق عشاير و غيره بكلى سلب 
اسايش عمومى را نموده است. عرايض كتبى و 
اف نا حت لا سور أضت ار وسسقلفاة 


نميرسد, سهل أست هر بدبختى براى بدست أوردن, 


حقوق غصب.شده خود تظلم كند. به ياغى كوئى و 
تمرد متهمش ميكنند. معلوم نيست مت روى 
جه بايه و قاعده و قانون اداره ميشود. اينك 
صريحا به ان ذوات محترم عرض ميكتيم كه 
حركات قانون شكيتانه اقاى سردار سه ايل و 
طوايف بختيارى و عشاير جنوب را عصبانى 
نموده و دفع و رفع أو رأ كه يك غاصب قانون 
يت ال ل ل 
غفلت فرمايند بديهى. است كه به بى نظمى 
اغتشاشس .و خونريزى هموطنان و موكلين خود 
رضايت دادهايد و ناجار قبايل و عشاير جنوب 
احمد شاه تائيس كرديده است) براى اعاده حيثيت 
مليت وحراست مجلس شوراى ملى وحهايت قانون 


در هر حال با رسيدن دستورّات تازهاى از . 


اساسى از بذل خون جود ؤدادن مال وهستى <ود 
دارى نخواهيم كرد. امير مجاهد بختيارى نمايتده 
عموم روساأ وخوانينٍ 

بدنبال اين تلكراف بيانيهاى هم از طرف 
كميته قيام سعادت در خوزستان منتشر كرديد كه 
در طى أن هدفهاى كميته را در مخالفت 
بارضاخان سردار سبه وبركتار كردن أو تشريح 
ميكرد. 
بادستوراتى كه از تهران باورسسيده بود. 
تلخر اف هائى ف باحمد شاه دزيار بين مخارة كزة 
وخلاصه اقدامات خود را براى او تشريح نمود 
وضمنا تقاضا كرد كه احمد شاه از طريق خوزستان 
انع احع كدوويا ده [طمان دادوك حون 
تداركات كافى از نظر قواوتجهيزات ديده مى 
تواند وى راغليرغم رضاخان سردار سيه به تهران 
رشان تادسنت إرضاحان ر! ان كارها كوباء يراه 

ولى مدنو كلست وار احمد ساء هجكوية 
جوابى به تلكرافات شيخ خزغل داده نشد. علت 
ان بود كه احمد شاه به شيخ خزعل اطمينان واعتماد 
تداضت وإو را عامل 0 صميمى. الكاشتان 
ميدانست وفكر ميكرد كه حتما انكليسها 
اوراوادار باين كردهاند كه وى (احمد 'شاه) را 
بايران بكشاند ودر اينجا اورا 0 ونأبود نمايند 

' لطفا بقيه را درصفحه ””7مطالعه فرمائيد 
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مدرس تصميم كرفت بخاطر درهم شكستن قدرت 
رضاخان از خزعل يشتيبانى كند و بوسيله او احمد 
شاه را از اروبابازكرداند و بدين ترتيب مانع از 
اين شود كه سردار سبه به سلطنت برسد و قدرت 
مطلقه را دردست بكيرد او در اين راه ناكزير بود 
كه بامحمدحسن مير زا و ليعهد كه در تهران اقامت 
داشت همكارى نمايد و بس از مشورت هاى لازم 
قرار شد انها يك نفر ازافراد مورد اعتمادو موفق 
خود را به خوزستان اعزام دارند و براى خزعل 
دستورات :و توصي هاى شفاهى بفرستند تا او 
بداند كه جه بايد بكند و كسى را كه براى أين 
كاردر نظر كرفتند. شخصى بنام فرزان بود كه از 
كارمندان و ماموران وزارت كشور بشمار ميرفت. 
فرزان عازم خوزستان شد درحاليكه سه نامه باخود 
يكى از طرف مدرس, ديكرى از طرف 
محمدحسن ميرزا وليعهد و سومى از طرف 
قوام الدوله بيشكار خزعل در تهران كه سمت 
نمايندكى مجلس شوراى ملى راهم داشت. مدرس 
و مرحوم محمدحسن مير زاغافل و بدون اطلاع از 
أينكه قيام ار 
ريزى شده و أنها عه مقصود نهائى از ان دارند و 
جطور عملا از رضاخان ميخواهند: بشتيبانى. 
نمايند. باخزعل همكارى كرده و أو را تقويت 
نمودند. متن نامه هائى كه هر يك از أنها براى 
خزعل نوشتهاند بسيارى از مسائل را روشن مى 
كند و نشان ميدهد كه انها جه افكارى داشته و 
درجه موقعيتى كرفتار بودهأند متن نافه محمد 
حسن ميرزا وليعهد بقرار ززير است: 

«جناب امجد اشرف شيخ خزعل خان سردار 
اقدس زيداجلاله. انشاء_ الله احوال شريف خوبست 
و ملالى نداريد اكر 4 موقع يبور أز محمره 
(خرمشهر) احساساتى كه أز شما بروز كرد توجه 
مخصوص ما را جلب و هنوز هم بوفادارى و حسن 
احترام إن جناب معتقد و ترديد و فتورى از اين 
حيث درخاطر ماراه نيافته است. لكن تظاهرات 
شما در مقابل رضاخان كه دليل قاطعى برخميت 
شمادست ميداد نظرما را جندى نسبت به شما 
منحرف و مشكوك داشت. 

تا اينكه مكاتبات اخير شما باجناب قوام 
الدوله و. توضيحات روشنى كه بمادادند. رفع 
شبهه نموده. دوباره ما رأ بعلاقمندى و هواخواهى 
شما مطمئن ساخت, ألبته اعتماد كامل داريم كه 
همواره در اين عقيده راسخ بوده. در حفظ إن 
مجاهدت و فداكارى مى نمايند و بلكه مطمئئم در 
اين موقعى كه تحولات سياسى درغياب برادر 
تاجدارم مملكت رأ مواجه با اختلال و أتيه 
خطرناكى را نشان ميدهد. سرنوشت هاى تازه ترى 
در تاريخ أينده ايران بادست شما فبست و عقيده 
وطن دوستى شما را بايرانيان اعلام دارد. 


داشت: 


براى انجام مقاصدى كه ازْ طرف عناصر مؤثر 
وطنخواه كه جناب مستطاب حجة الاسلام إقاى 
مدرس افاضانه در راس أنها قرار كرفتهاند. در 
نظر كرفته شده است كه همه انها از رجال 
إزاديخواه و از دستجات اصلاح طلب مملكت 
باشند. نظرباينكه اجراى تصميمات خود را موكول 
به تقويت و معاضدت شما تشخيص داده و 
خواستار موافقت و توجه مخصوص ماكرديده اند. 
ما هم از نظر اعتماد كاملى كه به شما داشته و 
داريم أنها را از طرف شما مطمئن و اميدوار 
ساخته و شما را به شاخصيت انها انتخاب كرده ايم 
كد در بيشرفت مقاصد الها عديت ر كرمش لازم 
بعمل ايد. ا 

بهمين علت لازم امد كه فرستاده مخصوص 
مكنونات خاطر ماارا حضورا بشما ابلاغ نموده كه 
مطابق الفصل بالفصل دستورات ماموقع اجرا يابد 
ار عامل اشع كد ار ل 0 
شفاهى ما اعزا ميكردد و م وكدأ مرقوم ميشود كه 
اظهارات مشارأليه عين مكنونات خاطر ماست كه 
شفاها باوتلقين كرديده و انجام أنها نيز رضايت 
خاطر مارا تامين خواهد نمود. 

البنه جاى تامل ترست كه صداقت در حرمت و 
وفادارى به مملكت بايستى مصبت العين قرار 
كرفته كه توجه مخصوص ما بيش أز بيش بان 
جناب معطوف كرد وليعهد - ثور 2191 

ابن نامهاى بود كه وليعهد براى خزعل نوشته 
بود و در أن همكارى أو بامرحوم مدرس بخوبى 
أشكار امنا 7 قلقت له كر زان كل فرشتا 
مخصوص او بود دستورات شفاهى داده بود كه به 
خزعل ابلاغ كند. غير أز اين نامه وليعه نامداى 
برأى سرهنك ارغولن كه سابقا فرماندهى نير وهاى 
دولتى درخوزستان رأ داشت ودر انموقع به خزعل 
بيوسته بود و از رضاخان اطاعت نميكرد نوشته 
بود و اين نامه نيز قابل ذكر و خواندنى است: 

«سرهنك رضاقلى خان ارغوان فرمانده كل 
قواى خوزستان, بيغامات شفاهى شما رأ همه موقع 
مكرم السلطان اميرتومان بدر شما تقديم داشته 
است. باكت ممهور اخير شما هم دوهفته قبل از 
نظر ماكذشت مدلول كه حس وطن دوستى و 
وفادارى شما را تفسير مى نمود مورد مطالعه 
كامل ماقرار كرفته خاطر ما را باحساسبات 
صميمانه شما مشعوف داشت و البته عواطف 
مخصوص ما را بشما ابلاغ نموده است. 

جاى ترديد نيسث كه آين:احساسات و ابراز 
فداكارى موروثى خانوادكى أست كه از مرحوم 
اميرنظام و ساير خدمتكذاران فاميلى ببازماندكان 
انتقال يافته و شبهه نداريم كه اين رويه همواره 
در اين خانواده برقرار مى باشد. براى اقدام بهر 
فداكارى وسايل كاربراى شما مهياتر أست و 


همانطوريكه داوطلب مى باشيد (با انتخاب به 
فرماندهى قشون إن صفحات) بس از ورود نماينده 
أعزامى ما كه از معتمدين مخصوص است و براى 
كند دستورات ما را به شما ابلاغ خواهد كرد البته 
باسعى وجديت شما در بيشرفت خدماتى كه مكلف 
بانجام أن هستيد توجهات مخصوص مارا بخودتان 
معطوف ميدارد. وليعهد ‏ ثور 905١م‏ 0 ' 
أين هم متن نامه أى بود كه وليعهد به سرهنكك 
ارغوان نوشته و در بيغام و توصيه شفاهى خود. 
بواتيلها كرزان أوارا مكلف كركو ره ك3ان) <عل 
همكارى نمايد و برعليه رضاخان سردار سيه 
بجنكد, اما نامه اى كه مدرس به خزعل نوشته است 
حاوى نكات جالب و مهمتر يست و نشان ميدهد كه 


جطور أن مرد ازاديخواه در إن موقعيت هم كه به 


خزعل احتيا- داشته از اشاره به كارهاى زشت 
سابق او ايا ذ 3 

متن نامه از اين قراز است: 

«بسم الله الرحمن الرحيم, عرض ميشود انشاء 
الله تعالى مزاج شريف عالى قرين سلامت است. 
بحمد الله حال مزاجى حقير هم سلامت مى باشد و 
عليرغم معاندين هنوز زنده هستم و بقدر مقدور 
وظايف' كه بحقير تحميل؟ شده درا الجامش عقلك 
نميكنم. اختلافات و مناقشات روز بروز بيشتر 
ميشود و همانطوريكه اطلاع داريد براى نابودى و 
مرك حقير جديت هاى 2 مى كنند و به 
تقديرات خذاوند متعال عقيده مند نيستندء ان اله 
قادر على مايشاء ١‏ م 

مطالب ناراك ندارم براك شما لسر 
كرفتاريهاى مجلس فراغتى براى ما باقى نكذارده 
و زد و خورد با رضاخان اوقات مرا مشغول نموده 
است مجال زيادى براى اطاله در يغه ندارم البته 
جناب قوام الدوله شمارا هميشه از جريانات مركز 
ملم مى كتدو مطالب لازم را به جتابعالى تذكر 
داده أند. همانطوريكه سابقا در كاغذ ايشان جند 
سطرى نوشته بودم بايد براى مراجعت شاه اقدامات 
موثرى بشود. 

اين نقشه البته در اينجا طرح ريزى شده 
است, فقط انن عمل بايد با ملاحظه انجام كردد. من 
دو سه مرتبه اين موضوع را بشما نوشتهام كه 
اهالى تهرآن عموما بشما بد نظر هستند و سوابق 
شما در مملكت خوب نيست و همه مردم نسبت به 
شما حس تنفر و انزجار دارند, عاليهذا اكر خواسته 
باشيد سابقه شما فراموش شود. بايد با كارهاى 
خوب و عملياتى كه بدرد مملكت و ملت بخورد 
كذشته هاى خود را جبران نمائيد. امروز هم همان 
موقع است كه بمعرض امتحان در أمدهايد. يعنئ 
وجوه ملت و مشروطه خواهان حقيقى از جنابعالى 
أمتحان مى كنند, البته اين امتخان اكر درست از 
أب بيرون بيايد قهرا تخفيف سيئات اعمال است 
كه ممكن است كذشته هاى شما را جبيرة تعايد رالا 
ب حرف نميشود مردم را كول زد : 

عجالتا اين شخص كه بملاقات سركار ميايد 
شخصى معتمد مطمئن است كه كمال اعتماد را 
باو داريم و هر جه ميكويد از قول ما است و تماما 
صحيح است و حقيقا اكر حاضريد بافكر ما كمك 
باشيد موقعش رسيده است. البته عيب هاى 
سياسى انرا خود ما در مركز شايد بتوانيم اصلاح 
كنيم يعنى شما بايد سعى كنيد كه شاه رأ به محمره 


(خرمشهر) وارد كنيد و اكر نخواست بركردد ويا 
نتوانست مراجعت كند., مملكت وليعهد قانونى دارد 
بايد او روى كار بيايد و سياست اين قسمت البته 
حل رد ظ 

مقصود اينست كه مطالب را نماينده حالى 
خواهد كرد. أقاى قوام الدوله هم مشروحا مى 
تويسد و اميتوارم انقاء الل ا للالا 
دستوراتى كه بشما كفته ميشود با ملاحظه كليه : 
مقرراتى كه قوانين .مملكت را لكه دار تتمايد 
بموقع عمل خواهيد كدارد و اين نكنه را هم البته 
در نظر بكيريد كه سياست بختياريها مبتذل است 
و جيزهاى ديكر هم هست كه فرستاده ما جنابعالى 
را متوجه خواهد ساخت. بيس از اين زحمت 
نميدهم, الا حقر حسن مدرس فى شهرذى حجة 
الحرام ؟"2١1١»‏ در حقيقت مدرس در اين نامه ضمن 
تذكر سوابق بدخزعل از او خواسته است كه براى . 
حبران كنسنه مر حاتت ار اناا را فراهم كند 
ويا اكر أو نيامد. وليعهد را به خرمشهر برده و به 
وسيله اؤ رضاخان سردارسيه را ساقط كند جزئيات 
طرح و نقشه خود رهم بوسيله فرزان باطلاع شيخ 
خزعل رسانده بود. اما أخرين نامه اى كه فر زان يا 
خود به خوزستان برده از طرف قوام الدوله بود كه 


. در اين نامه جزئيات بيشترى فاش شده است و ذكر 


ان بنظر ميرسد: : 

«قربانت شوم انشاء ..... وجود مسعود محترم 
عالى خالى از ملال و قرين شوكت و اقبال است 
البته در نظر داريد كرارا براى اعزام يك نفر 
نماينده مطمئن كه بتواند مقاضد مارا بحضرتعالى 
حالى كند و جنابعالى را انطوريكه لازمست به 
مكنونات و تمنويات رفقا مطلع سازد. متذكر 
بودهام و مخصوصا در كاغذ اخيرى كه مصحوب 
مبسوطى عرض شده و مدتهاست در أين زمينه 
صرف وقت نموده ام, تا بالاخره شخ ص مطمتنى كه 
مورد اعتماد كامل وليعهد و عموم اقايان است 
براى اين كار انتخاب كرديده و قريبا با افتخار . 
مصحوبيت دست خط مبارك اعزام ميكردد. 

أين شخص فوق العاده أمين. ورز يده و متبيرز 
ا لم ا 
و بديهى است اظهارات اوء: او امرودستورات 
وليعهد و صلاحديد اقايان است كه باتفاق موافقت 
نموده اندو علاوه از اينكه طرف اطمينان اقليت و 


. حضرت أقاى مدرس و سايرين نسبت با وعقيده 


مند و به حسن و درايت أو معتقدند. مورد اعتماد 
مخصوص وليعهد مى باشد كه البته بايد مورد ٠‏ 
اعتماد كامل جنابعالى هم باشد و نظر باينكة مورد 
نظر جاسوسهائى كه شما را احاطه كردهاند و" 
خودتان بيخبريد واقع نشود و بتواند ازادانه مراوده 
كرده و بعنوان ماموريت رسمى ماموريت اصلى 
خود را تعقيب كند. شغل كوجكى از وزارت داخله 
(كشور) باومراجعه ميشود كه بنام شغل رسمى در 
ملاقات با جنابعالى به محظورى برنخورد و زائد 
ميدانم اين كته متذك شوم كترسا كنات /)] ! 


شخص خيلى دربردهومانهايت 7 و احتياط بعمل 


أذ و البته ماق باثيد كل از ممدكر فاق تائيه 
كوجكتر ين اطلاعى بدست كسى نيفتد. حتى از 


أولاد و كسان نزديك خودتان باستثناى عبدالحميد 
بيشتر از سايرين برهيز كنيد كه تا قبل از بدست 


امدن نتيجهنقشه شمار را باب نزنند. مخصوصا 5 


ع 


ىو 


2 


ات 


.فاوراقطع 
ها كلستاند 


موضوع ملاقات و علت انرا از دثتر علامحسين 
خان برسيدم, جواب داد موضوع ملاقات در ظاهر 
فقط بخاطر خداحافظى بود. ولى سراريك بكت در 
طى: صحبت به أقا كفته بود كه بالاخره حرف اخر 
شما جيست و صرف نظر از انكه راتى دادكاه جه 
باشدء آيا براى مذاكرات مستقيم كه متضمن مناة 
دو طرف باشد ا 600 

دكتر مصدق هم به تندى حرف أو راق 
و جواب داده يود. ما نفت خود را ملى كرده أيم و 
فقط خواستار أن هستيم كه شما ار ار 


كارى نداشته باشيد و بكذاريد نفت خود را 


بفروشيم و بعد هم دست خود را بعنوان خداحافظى 


بطرف سر اريك بكت دراز كرده بود. ظاهرا آنها 


1 . نميتؤان بهيجوجه با او وارد مذاكره شد و دست 


: دادكاه به سر أرب 


7 


مصدق را فشرده ورفته بودند. 
فردا روز حركت_ بود و ميبايستى زودتر 
بخوابيم. بهمين جهت انشب زودتر از همه شب 
اعضاى هيات باطاقهاى خود رفتند و صبح من هم 
طبق قرارى كه داشتيم كيف دستى خود را كه 
محتوى يارهاى لوازم بود برداشته و اطاق هتل را 
كه در حدود ينج هفته در أن بسر برده بوديم تخليه 
كردم و به سرسرا أمدم. ديكر.اعضاى هيات را هم 
3 ديدم كه انها هم اطاق هاى خود را تخليه كرده اندو 
فقط يك كيف كوجك در دست دارند. تنها دكتر 


سنجابى و نضرالله انتظام در هتل باقى ماند و ١‏ 


اطاقهاى خود را خالى نكرده بودند. دكتر سنجابى 
رد اعت ته و بود كه باتفاة 
سائر اعضاى هيات 00 عازم دادكاء 
شديم تا در جلسه نهائى ان شركت كنيم جون تا جند 


ساعت ديكر هى بايستى از' لاهه حركت كنيم ضه . 


بعلم 


عجله داشتيم كه هر جه زودتر جاسه دادكاه يايان 
أيافته و ختم دادرسى اعلام شود. در راهروهاى 
بكت برخورديم: أو به 
بروفسور رولن سلام كفت و احوالبرسى كرد وبا 
خنده اظهار داشت: ميدانم كه عازم حركت به تهران 
هستيد و حرفهاى من زياد بطول نخواهد انجاميد 
و خيلى زودتز از انجه كه انتظار داريد انرا تمام 
خواهم كرد. ش 
همه در يك زمان وارد تالار جلسه شديم ومن 
براى آخرين بار نكاهى به جايكاه قضات و 
دروديوار دادكاه انداختم» زيرا اين اخرين بارى 
بود كه در انجا حضور يافتيم. قضات با تشريفات 
سابق وارد ليه سداد ردكره رو». رئيس دادكاه 
رسميت انرا اعلام كرد سراريك بكت باقدم هاى 


٠‏ اهسته بطرف تريبون رفت و برونده خود را باز كرد 


0 ل لي 0 
اظهار داشت كه ا 
12700 
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و نطق خود را شروع نمود ودر مقدمه سخنائش 
ين اخر ين قسمت مدافعات 


عب بو ميشه - د ضيه 
0 ا م ا جد 


كرد 


رازكردة 


شفاهى من بشسمار ميرود و امروز بطور اختصار 
در دو مورد كه باقيمانده است صحبت ميكثم, 
مورد اول مسئله قضاوت داخلى است كه طرف ما 
مدعى است كه جرا به دادكاههاى صالحه ايران 


.. بخاطر ملى شدن نفت شكايت نكرده و به ديوان 


بين المللى مراجعه نمودهايم و من در اين باره بايد 
بكويم كه دادكاههاى ايران صالح براى رسيدكى 
فعلى ميان ايران و انكلستان موضوعى نيست كه 
طبق حقوق بين المللى منحصرا تابع قضاوت 
ايران باشد. 

و بعد وارد بحث در اعلاميه قبول قضاوت 
دادكاه لاهه كه در قسمتهاى قبلى هم درباره أن 
صحبت كرده بود شد و از بحث خود نتيجه كرفت 
كه دولت ايران قضاوت دادكاه لاهه ر يذيرفته 
است و اين خود دليل براينست كه دادكاههاى ايران 
صلاحيت رسيدكى باختلاف ايران و انكاستان را 
ندارندٍ و بعد هم اشاره كرد كه نروفسور رولن دفاع 
كاملى در اين مورد نكرده و اين خود دليلى 

تواند باشد كه يروفسور رولن با استدلال 
اتملستان كه دادكاه فاى أيران نمى توانند باختلاف 
ميان انكلستان و ايران رسيدكى كنند موافقت 
أدارد. : 

بروفسور رولن در مدافعات خود اين 
موضوع را بميان كشيده بود كه در منشور ملل 
متحد در مورد وظايف دادكاه لاهه اشاره اى نشده 
است كه به جه مسائلى رسيدكى كند و ايا صالح 
براى رسيدكى به اختلاف ميان انكلستان و ايرآن 
هست يا نه و سراريك بكت اين استدلال را در 
كفته هائ خود مردود ميدانست و معتقد بود كه اين 
دولتها هستند كه باتوافق با يكديكر ميتوانند 
مرجع رسيدكى باختلافات خود را ديوان بين المللى 
لاهه قرار دهند و دؤلت ايران طبق اعلاميه سال 
١978“‏ قضاوت اجبارى دادكاه لاهه را يذيرفته 
است و بدين ترتيب دادكاه صلاحيت رسيدكى به 
شكايت انكلستان را دارد. سرار يك بكت البته در 
أين خصوص تجاهل ميكرد كه يروفسور رولن 


قبلا ثابت كرده است كه در اعلاميه سال ١9417١‏ 


اشارهاى به قرار داد امتياز نفت ايران نشده بوده 
است و منظور قرار دادهاى ديكرى بوده است كه 


ايران بعدا با كشورهاى ديكّر امضاء خواهد كرد. 
:سراريك بكت سيس وارد يك سلسله مسائل 


فنى حقوقى در:اطراف منشور جامعه ملل كذشته و 
منشور ملل متحد شد و ارتباط مواداين منشور با 
صلاحيت در اساسنامه دادكاه. بين المللى لاهه 
مورد بحث قرار دارد. او خودش هم جون احساس 
ميكرد كه دادكاة دارد بيايان ميرسد و كسى 
بسرعت ميخف بوره يقد | بسائل لديكر 
مييرداخت. مقارن ظهر: ازوز بود كه 


سراريك بكت در ميان بيحوصلكى كامل اعضاى 
هيات نمايندكى ايران اظهار داشت اقاى رئيس 
بيانات من خاتمه يذيرفت. با كفتن اين جمله 
مهندس حسيبى_نفس عميقى با صداى بلند كشيد 
كه ما همه از أن بخنده افتاديم حتى بعضى از 
اعضاى دادكاه هم كه متوجه اين نفس عميق شده 
بود لبخند زدند. 

اما سراريك بكت هنوز جند جمله ديكر 
ميخواست بكويد و اظهار داشت اقاى يروفسور 
رولن در انتهاى هر دو خطابيه جالب خود بديوان 
بيشنهاد نمود كه جنين رأى دهد كه فاقد صلاحيت 
است. زيرا كه ان زمان فقط مردم ايران را «ارام» 
ميكند. معناى كلمه ارامش هر جه ميخواهد باشد 
كاملا واضح است كه منظور اقاى بروفسورٍ رولن 
از انء اينست كه در وهله اخر ديوان بايد راى خود 
را بهر صورت جزئا بر موازين سياسى استوار 
سازد. اما اين ديوان هركز نميتواند اجازه دهد كه 
نظريات و ملاحظات سياسى تاثيرى درا اء ان 
داشته باشد. سازمان ملل متحد اركانهاى ديكرى 
دارد كه در انها توجه لازم به قسمتهاى سياسى 
ميشود: اما اين ديوان توجهى بان نخواهد كرد. 
ديوان جندين بار متذكر ساخته است كه مايل 
نيست اينكونه استدلالات را استماع نمايد و اين 
ما كمات 0١‏ انل حاا 6 الخلافات اسن بر 
حيثيت ديوان 3 است. _ 

بنابراين هنكامى كه اقاى يروفسوررولن 
ميكويد( و من كلمات اورا نقل ميكنم) كه در اين 
كه ديوان ميدهد بايد در درجه اول و بيش از همه. 
جيز تحت تاثير ملاحضات قانونى باشد و جنين 
خواهد بود من موافقم, أما از أن بيشتر ميروم و 
0 كد راي ران بابل حك تانبل الاحطات 
قانونى باشد. اقاى بروفسور رولن مدعى بود كه 
در جهان معاصر, ديوان وظيفه اجتماعى نيز داردو 
من با ان نيز موافقم, اما وظيفه اجتماعى ديوان 


. همانست كه در أساسنامه ان مقرر است, يعنى بايد 


باختلافات بين المللى برحسب قانون رسيدكى 
نمايد و بهمين منظور بود كه ديوان ايجاد كرديد 


اين اساس وجود ديوان بعنوانا ركان قضائى سازمان ملل 


متحد اسنت. اين خميره اعتماديست كه ملل روى , 
رين باين ديوان دارند, اكر أن اعتماد را محوكنيد. 
همراه أن همه اميدها و ارزوها كه يراى سلطه 


قانون داريم از ميان ميرود. 8 
سراريك بكت سرى مقابل قضات فرود اورد 


و بطرف صندلى خود رفت كه بنشيند اودر نهايت 
تزوير و ريا در اخرين دقايق دادكاه خواسته بود 
يروفسوررولن را بكوبد و سخنان او را تحريف كتند 
كه خواسته است ديوان لاهه برخلاف حق و حقيقت 
ملاحظات سياسىء يعنى ارام كردن مردم ايران را 


در نظر كرفته و رأى به عدم صلاحيت خود دهد. در 
حاليكه بروفسوررولن اصلا جنين منظورى 
نداشت و هدف او ان بود كه ديوان با راى عادلانه 
عدم صلاحيت, ارامش مردم ايران را حفظ كند. در 
هر حال سراريك بكت جون ميدانست كه با 
حرفهاى او دادكاه ناجار است ختم دادرسى را . 
اعلام كرده و به شخص دي اجازه صحبت ندهد, 
سخنان يروفسوررولن را تحريف كرده بود كه 
بروفسوررولن اجازه. اصلا انرا نداشته باشد و 
دادكاه تحت تاثير قرار 504 ولى هنوز او 

در اي اخرد لتشسلته برقاكة سحا لدان 
رولن براى اجازه صحبت بالا رفت. رئيس دادكاه 
كه ميخواست زذ زده وختم دادرسى را اعلام 
كند. از ديدن يروفسور رولن كه اجازه صحبت 
ميخواهد دجار تعجب شد و كفت: 

- اقاى يروفسور رولن شما أشاره كرديد كه 
ميخواهيد صحبت كنيد. بناجار بايد بشما خاطر 
نشان كنم كه به جه شرط ميتوانيم به شما اجازه 
صحبت بدهم ... رئيس داد ه سيس عينك خود رأ 
جابجا كرده و ادامه داد: 

2 0 صورتيكه بخواهيد جيزى را 
تصحيح كنيد وبا اعلام مختصرى داشته باشيد 
ل ور 5 از 
سر بخيريد نميتوانم بشما اجازه صحبت بدهم. زيرا 
كه شما بالفعل يك بار صحبت كرده و يكبار 
جواب دادهايد و در نتيجه مى توان دادرسى را 
خاتمه يافته تلقى كرد. معهذا اكر قصد داريد باز 
كه بطرف ديكر نيز اجازه جواب بدهم, زيرا كه ان 
طرف مدعى عليه است و بايد اخريصحبت كند و 
در: اين صورت دادكاه طول كشيده و اين خلاف 
نظر نماينده عامل شماست كه تقاضا داشت دادكاه 
هرجه زودتر خاتمه بيدا كند كه هيات نمايندكى 
مان كانت يكور خروبار كردند ينابر اناي 
اين شرط است كه بشما اجازه صحبت ميدهم. 

تذكرات رئيس قدرى. تند و خيلى صريح و 
محكم بود. ولى با همه اين احوال بروفسور رولن 
از حرفهاى سراريك بكت انقدر عصبانى و 
ناراحت شده بود كه از جاى خود برخاست و كفت : 

- اقاى رئيسء من بهيجوجه ميل ندارم مباحثه 
دادكاه را طولانى كرده و ادامه دهم و قصد ندارم 
هيج استدلال جديد يا كهنهاى را بعرض برسانم, 
أكر از شما اجازه صحبت خواستم در درجه اول 
بقصد أن بود كه بتوان جيزى را كه معتقد بودم و 

محضر دادكاه از ف سرا يك حا طور 
در ى تفسير و جلوه داده شده است اصلاح كرده 
و رفع اشتباه نمايم. بعد بروفسور رولن اشاره به 
اظهارات خود در مورد راى دادكاه لاهه كرد و 

لطفا بقيه را در صفحه “7#مطالعة فرمائيد 
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صبح روز يكشنبه بود, دادكاه جلسه نداشت و 
بايتخت هلند تعطيل بود. اما هيات نمايندكى ايران 
كه آخرين روز يكشنبه خود را در لاهه ميكذرانذ و 


. روز بعد در بايان اخرين جلسه دادكام مى بايستى . 


از لاهه عزيمت نمايد. كار زيادى در بيش داشت. 
بليطهاى هوابيما براى حركت بتهران رزرو شده 
بود و حالا مى بايستى همه جمدانهاى خود را ببندند 
و أماده حركت باشند. زيرا فردا مجال و فرصتى 
راى اين كار نداشتند ضر دادكاه تشكيل ميشذ و 
تا ظهر مى بايستى ا باشند. بعدازظهر هم 
بلافاصله حركت بود. ١‏ 
.. من و ديكر اعضاى مطبوعاتى وضع خاصى 
داشتيم و قرار بود به هامبررك عزيمت كرده و 
دوباره به لاهه بركشته و از أنجا هر يك مسير خود 
“را مشخص كنيم و بهمين جهت همكى جمدان هاى 
خود را بستيم و انها را با خود بانبار سفارت ايران 
رده و ذر الجا بافانت كذائتيم نا سبكبال 
بمسافرت ادامه داده و بعد جمدانها را كترم 
حوالى ساعت نه و نيم صبح بود و از سفارت 
ايران برميكشتم كه كر رادر 
سرسراى هتل بالاس ديدم. جلو رفتم و از جند نفر 
كه با انها اشنا بودم م اجتماع انها رأ يرسيدم 
يكى از انها رو زنامه اى رأ بمن ارائه داد كه در ان 
مصاحبه اى از سنجانى جاب شده بود و از قول او 
بطور خلاصه نوشته بودند. كم انكليسها حتتى در 
دادكاه بين المللى هم ميخواهند بايران زور 
بكويند. ولى ما زير بار زور كونى نميرويم و 
مقاومت مى نمائيم. حالا انها أمده در انتظار 
در دادكاء لاهه جه اتفاق تازه اى روى داده است 
كه او جنين حرفى زده ا و ضمنا عده اى هم 
خواهان ان بودند كه در روز اخر اقامت هيات 
نمايندكى ايران مصاحبه اى با دكتر مصدق بكنند.. 
)تسلا بوسيله تلقن بدادكتر ساي اسلا 
داده بوذند كه در .بترسراانتظارش افر ا 
مى كشند و قرار بود او بائين بيايد كه بنيند جه خبر 
اسك فن رورامذاى رأ كه مصاحيه ار در أن 
جاب شده بود برداشته و به طبقه جهارم هتل سراغ 
اطاق دكتر سنجابى رفتم. قاضى اختصاصى ايرآن 
در دادكاه كه روز قبل فعاليت زيادى كرده بود. 
موقعى كه خبر نكاران به هتل مراجعه كرده بودند, 
خواب بود و استراحت ميكرد و با صداى زنف 
تلفن متصديان هتل أز خواب بيدار شده بود و حالا 
داشت با عجله لباس بوشيده و خود را أماده ميكرد 
كه سراغ خبرنكاران برود و از موضوع هم خبرى 
نداشت. من و وازنامه اي ل كة التساعية :او جات 
شده بود نانش دادم. دكتر سنجابى انرا خواند ويا 
حيرت: كفت: من مصاحبه خاصى با خبرنكار اين 


روزنامه نكردةام و فقط باو كفتم كه انكليسها در 


همه جا و حتى در دادكاه ها هم ميخواهند بما زور 


: نشود. من بسرسرا باز 


بكويند. ولى ايران زير بار زور نميرود و بعد هم - 


علاوه كرد جون عمال شركت نفت انكليس در ميان 
اين زو زنامه نكاران زيادند, حالا”هم اكر بخواهند 
الاج آنه رف دكات حرة) لزه 
احتمال زياد دارد كه حرف هاى او را درست 
منعكس نكرده سخنان او را تحريف نمايند و 
اصولا او در مقام قاضى اختصاصى دادكاه 
شايسته. نيست كه مصاحبهاى بكند و قبل از 
صدور راى در باره انها اظهار عقيده نمايد و 
بهمين جهت از من خواهش كرد كه به سرسراى 


هتل بروم و بصورتى خبرنكاران را از أنجا دست<- 
بسر كنم و قرار شداكه خود او هم صبحانه رادر' . 


اطاقش صرف كند و در سرسرا يا رستؤران ديده 
نم و به خبركاران كفتم 
كه سنجابى جون مى بايستي درجلسه خاصى در 
دادكاه حاضر شود از 5 شده و 
رفته نا معاد لقان ان رار يد 
فرصت بيش أيد و جريان كار دادكاه بيشرفت 
بهترى كرده باشد. ‏ ' 
غرغر همه انها بلند شد و بعد خودشان اقدام 
كردند كه با دكتر مصدق لااقل مصاحبه كنند. ولى 
از اطاق دكتر مصدق هم اطلاع دادند كه ايشئان 


بعلت كثالت حاضر به مصاحية تسسد فرصت 


اين كار را ندارند. من از أنجا سرى باطاق دكتر 


. مصدق زدم وادت غلامحسين خان را در اطاق 


انتظار ديدم كه ميكفت حال مزاجى بدرش بعلت 
خستكى مفرط خوب نيست و هر قدر باؤ اصرار 
كرده است جند روزى را استراحت كرده و با قواى 
بهترى بايران باز كردد. قبول نكرده است و عجله 
دارد كه بلافاصله بس از ختم دادرسى با هيات 
نمايندكى ايران بتهران باز كردد و.بهمين جهت او 
از بدرش قول كرفته است كه لااقل امروز 
استراحت كرده و كسي را 0 0 
بح هم جند قرص أرامش بخش باو داده و خال او 
2 ودارد ول 
كه. خود زا ابراى فعاليت هائى در بيش أست 
اماده كنند. دكتر غلامحسين خان براى سلامتى 
بدرش سخت نكران بود و ميكفت ميترسد كه با 
اينهمه فعاليت و صرف انرؤى در اين سن ناكهان 
قلب او از كار بايستد و هر جه هم كه نصيحت 
مى كند كار خود را كم كند فايدهاى ندارد. . 
جنل دقيقه اى با دكتر غلامجسين خان صحبت 
كردم و جريان اوضاع را انطوريكه اطلاع دارد 


برسيدم؛ جواب داد وضع داخلى و تحريكاتى كه 1 


ميشود رويهمرفته خوب نيست,. ولى يدرش از' 
كه بر خلاف ايران راى صادر شود و دادكاه به 
صلاحيت خود رأى دهد. دكتر غلامحسين خيلى 
نكران روزهاى اينده بود و ميكفت با كزارشاتى 
كه هر روز ميرسد من ميدانم كه بدرم به محض 


بازكشت با يك موج فعاليت مخالفان مواجه 
خواهد شد همه سعى ميكتند كه دولت«را ساقط 
نمايند و او بناجار بايد در يكسيهرشته فعاليت هاى 
نديد سياسق با مخالناك عرد ,ف كت ركز 


غلامحسين بخاطر وضع مزاجى يدرش در اين 


مبارزات نكران بودو نميدانسث كه جه بايد بكند. 
ميخواستم با.دكتر غلامحسين خداحافظى كرده و 
از اطاق انتظار دكتر مصدق خارج شوم كه تلفن 
او زنك زد دكتر: غلامحسين خان كوشى را 
برداشت:و با انكليسى شروع بصحبت كرد ظاهرا 
يك نفر وقت ملاقات ميُخواست كه دكتر 
غلامحسين خان عذر خواهى ميكرد و ميكفت: 


يدرش بايد استراحت كند و سرانجام وقتى أنها' 


اصرار كردند دكتر غلامحسيين خان كفت موضوع 
را به يدرش خواهد كفت و انها مى توانند در حدود 
ظهر تلفن كرده و جواب بخيرند ) 

د غلامحسين خان كوشى را كذاشت و 
كفت ديكر نميدانم جه منظورى دارند و جه 


: نيريكق ميخواهند بزنند؟ برسيدم موضو ع جيست؟ 


كفت دبير هيات نمايندكى از 9 در داد ولاهه 
بود كه از طرف سر اريك بكت رئيس هيات 
نمايندكى از قا( دكتر مصدق) وقت ملاقات براى 
امروز عصر ميخواست. 

ضوع خيلى جالب و در عين حال عجيب بود كه 
الكليسها در لحظات آخر كتفرانس منظورشان از 
اين ملاقات جيست و جه ميخواقند. ايا ييشنهاد 
تازهاى ميخواهند بدهند. حرف جديدى ميخواهند 
عنوان كنند؟ از دكتر غلامحسين خان يرسيدم: حالا 


جه ميخواهد بكند؟ جواب داد: فعلا اقا استراحت ٠‏ 


كرده اند. بايد موقع ظهر كه بيدار شدند موضوعرا 
بايشان بكويم و ببينم جه دستورى خواهند داد. 

از أنجا بسرسراى هتل بازكشتم هيات نمايندكى 
ايران هر يك در جنب و جوش بودند و اخرين 
جيزهايى را كه خريده تودند در ميان جمدانهاى 
خود كه قرار بود.تا عصر انروز بسته شده و 


تخويل فرودكاه. كردد جا بجا ميكردند. اللهيار 


صالح از هميشه سرش شلوغتر بود زيرا اعضاى ' 
هيات امطرعاتن ها باستفان وار ا لكل جا 


جمدانهاى خود را باو ميسبردند كه در فرودكأه 
مهر اباد تحويل يستكانشان ذهد و ميخواستيد با 
دست خالى و ازاد به بقيه مسافرت خود ادامه دهند 
و اللهيار صا 
اين جمدانها رآ بادقت تحويل كرفته و مشخصات 
انها را يادداشت ميكرد كه در فرودكاه مهر ابادبه 
كسان و خويشانى كه مراجعه مى كنئند.تحويل 
دهد 


از سرسراى هت ل هنوز خبرنكاران متفرق نشده 
بودند و بعضى از انها امتدوار بودند كه يلكه 
بتوانند خبر تازهاى بدست اورند و من بخاظر انكه 
زودتر از انجا بروند. در مورد تقاضاى ملاقات , 


هم با.بردبارى و تحمل زياد همه ٠‏ 


نمايتدكان و سر اريك بكت جيزى تكفتم: 


عدهاى از دؤستان و آشنايان و علاقمندانٍ هلندى 
كه در مدت اقامت در لاهه-با اعضاى هيات اشنا 
شده بوذند نيز در سرسراى :هتل بالاس 2 
بودند تا با دوستان خود خداحافظى كنند ودر كوشه 


1 و كنار سرسرا مشغول صحبت بودند. كادوهائى نيز 


كر جه خيلى كوجك ميان انها رد و بدل ميشد. 
اعضاى هيات ايران غالبا سكههاى ايرانى را بانها 
بعنوان يادكار هديه ميدادند و هلنديها نيز 
كادوهائى از قبيل كفش هاى جوبى و اسياى بادى 


.را كه از علائم مشخضه هلند است به ايرانىها 


ميدادند. يس از صرف ناهار با جند تن از دوستان 
در حدود دو ساعت بعد از ظهر سراغ دكتر 
غلامحسين خان رفتم كه ببينم ماجراى اجازه 
ملاقات سر اريك بكت با دكتر مصدق به كجا 
رسيده است. دكتر غلامحسين خان مشغول صرف 
قهوه بود تا مرا ديد كفت: حتما امدهاى ببينى 
موضوع ملاقات جه شده است؟ لبخندى زدم و أو 
علاوه دانها ساعت ينج بعد از ظهر به ملاقات 
ميايند و أقا اول با ملاقات موافق نبودند ولى يس 


.از كمى فكر اجازه دادند آنها بيايند. زيرا عنوان 
شده بود كه سر إريك بكت فقط بخاطر خداحافظى 


ميخواهد بانجا بيايد و اقا دور از سنت ايرانى 
دانستند. كه كسنى را كه برائ ملاقات ميخواهد 
بيايد نبذيرند.. 1 
برسيدم در اين ملاقات مذاكرات خاصى رت 
إكرفت” ان اد فك تسكن إن حاف 211 
ا ا 1 

هتل بازكشتم روزنامه نككاران خارجى كه از 
مصاحبه با اعضاى هيات نمايندكى ايران و بدست 
اوردن خبر تازه مايوس شده بودند سرسراى هتلرأ 
ترك كرده بودند و مهندس حسيبى رأ ديدم كه در 
كوشه اى نشسته و مشغول محاسبه ارزهائى.است 
كه نزد او براى يرداخت هزينه هيات موجود بود و 
وقتى مرا ديد باخوشحالى كفت: با ختم دادرسى در 
فردا در حدود دو هزار دلار از مخارج ما كاسته 


صرفه جوئى. كنيم. خسيبى ضمن كرفتاريها و 


اشتغالات مختلفى كه در هيات نمايندكى ايران 


: داشت, ما در حساب هيات شده بودو يول هائئ كه 


براى مخارج اعضاى هيات (از قرار نفرى ©" دلار ٠‏ 
در روز) اختصاص يافته بود نزد او بود و بوسيله . 
من داشتم حساب جود را با مهندس حسيبى 
تصفيه كرده و مطالبات خود را وصول ميكردم كه 
ديدم سراريك بكت و هيات نماين دكى انكلية 
وارد هتل شدند و بطرف اسانسور رفتند تا باطاق 
دكتر مصدق برولند. اين ملاقات در حدود يم 
ساعت بيشتر بطول نيانجاميد و وقتى شب انروز 


قادر است ماشين هاى بخارى كه با محور يروانه 


كشتى مربوط فستند بحركت درأورد. طبق 
محاسبه اى كه أنجام شده است براى كردش يىك 


كشتى بوزن.750 هزار تن بدور دنيا فقط ٠6١‏ كرم 


وابستكى ندارد بلك اين كثتى مى تواند مادها 
بدون سوخت كيرى به حركت خود أدامه دهد. جنين 
سوخت باصرفهاى كه توام با انرزى زياد است 
اخيرا كارخانجات اتومبيل سازى را به اين فكر 


است مى تواند تا 0٠‏ سال با اين سوخت بدون نياز 
به سوختكيرى مجدد كار كند. از لحاظ ايمنى 
اكنون مشكلاتى براى اين طرح وجود دارد كه با 


اررانيرء 8 لازم.است: اهمانطور كه ميذا: 
ورانيوم 6 ر آذآ 
كشتى .به .بايكاه سوختكير 


. ميدان عمل اين 


١81/5 سبب شد كه در كنقرانس مواد غذائى سال‎ ٠ 
همه كشورهاى جهان به يشتيبانى از قطعنامه دكتر‎ 
كى سينجر وزير خارجه وقت أمريكا رأى مساعد‎ 
يذهند.‎ 

107 آس تظقاته هرف بايتجنان باقر كد دا 
سال 1440 هيج كودكى در اثر كمبود غذائى به 
اخ اليف در سال عوامل جند از جمله 
بدى محصول در سراسر جهان و خريد مقدار 
متنابهى از مازاد غلات أمريكا توسط. جين و 


شوروى سبب شد “كه بهاى مواد غذائى جهار برابر' 


كردد و ميليونها نفر أز مردم فقير كشورهاى جهان 
سوم نتوانستند از عهده خريد اولين مايحتاج 
زند كى شان برأيند و در نتيجه حدود نيم ميليون نفر 
از كرسنكى جان سبردند! كنفرانس جهانى مواد 
غذائى تصميم كرفت كه صندوق جديدى با 


درايك نمايش بى نظير در شاهراه لندن - 
برايتون هوابيماى مافوق صوت جاكوار در باند 
اتوبان بس از تاكسى كردن در برابر هزاران 
تماشاجى به برواز درامد و سيبس در همين اتويان 


.مزبور شود أما خلبان با تبحر حيرت أورى أين 


زمينى فرود أورد. اين نمايش به 
. نشان دادن قدرت. عملياتى هوابيماى 
صوت «جاكوار» بربا شده بود و أز دو 
وع نمايش شاهراه رأ بسته بودند! 

##ا# 0 


ىك بطوريكه هر اتومبيل طبق محاسباتى 


«جاكوار»دراتوبان 


أ در زيرٍ بل بزركئ فرود أفدا يىك لحظه اشتباه : 
خلبان ممكن بود موجب برخورد هوابيما و بل فلزى 


أبيماى مافوق صوت را از زير بل عبور دادو . 


©4« 


ورجهان باكمبود موادغذائى مواحها ند 


. سرمايه هزاران ميليون دلار براى عمسران 


كشاورزى بوجود أورد. خطرى كه اكنون وجود 
دارد اينست كه امسال انتظار مىرود كه 
كشورهاى جهان سوم بيش از ,بيش أحتياج به 
غلات داشته باشئد و هر ساله نيز بر مقدار 
اختياجاتشان افزوده كردد. حقيقت اينست كه 
كشورهاى غله خيز جهان در نهايت نتوانند 
جوابكوى واردات غله اين كشورها باشند ورآه 
حلى كه ميتوآن بيشنهاد كرد أينست كه كثسر يهلى 
كشو رهاى جهان سوميك. برنامه وسيع سرمايه كذارى 
براى توسعه كشاورزى ادر كشورهاى جهان سوم . 

يعنى برنامه اصلاحات أرضى و دادن حق تقدم به 


سرطان يوست در حالى كه شايعترين نوع 
' سرطان در جهان اسْت ولى خوشبختانه ميتوان انرأ 
زود تشخيص داده و درمان نمود زيرا اين سرطان 
در أكثر اوقات در نقاط باز بدن يوجود مىايد كه 
جون مورد توجه قرار مى كيرد بس زود تشخيص 
.و در مان مىشود. از مهمترين مسائلى كه در 


انذاخته انك كه اتؤمبيلهاى اتمى توليد كنئد 
كه شده 


مردم رأ تهديد مى كند. 


7 أن بزودى اتومبيل هاي اتمى به بازار روانه 
خوأهند 


مض 


مزارع كوجك. اكر أين برنامه بموقع اجرا شود و 
در عين حال كمكهاى فورى از لحاظ مواد 
غذائى به كشورهاى جهان سوم برسد كرسنكى 
توده هاى عظيمى از مردم و قحطى از جهان رخت 


از هم اكنون مى بايد كشؤرهاى جهان سوم 


اقدامات لازه او اساسى ذر زمنه توسعله 
كشاورزى در كشورهاى خود به عمل أورند زيرا با 


افزايش جمعيت در اين كشورها بخصوص در قاره 
أسيا روز بروز احتياج به مواد غذائى بيشتر 
احساس مى شود از اينرو جنانجه اقدامات بنيادى 
در مورد أفزايش توليد محصولات كشاورزى و 
مواد غذائى - ات نككيزد جهان با كمبود مواد 
غذائى روبرو است. و فقر و كرسنكى بسرعت 


شد. كارخانجات أمريكائى اين طرح رأ 


كسيدد و كر بن ناشى ازدون 


جدى كرفته اند و در مبارزه با كمبود انرزى فسيلى 
در نظر أست بزودى نخستين نمونه أزمايشى أين 
اتومبيلها به بازار عرضه شود. 

1 4+ 


ا 1 
شماره هاى اخير خود رارش داده است كه در 
ازمايش «بمب نوترونى» اشتباه عظيمى روى داذه 
و به حكن اتصور اقبلن كه انعظار امير فت رمه 
نوترونى فقط موجودات زنده را به هلاكت برساند و 
به تاسيسات و ساختمانها لطمه نزند اين بمب در 
اخرين ازمايش خود همدى اين تصورات را باطل 
كرت و تاشعاع بانصد فوت ١897«‏ متر» همءدى 
ساختمانها و تاسيضات را باخاك يكسان كرد. 
ويرانى ناشى از انفجار بمب نوترونى يك ينجم 
ويرانى بمب اتمى نظير بمب اتمى است كه 
برروى 'هيروشما الذاحقة يرا اكنون ثابت شده 
أست بمب نوتسرونى . خط بطلان برروى 
تصورات دانشمندانى كه مخترع ان بودهاند 
1 تا ودر انفجار علاوه َ به هلاكت 
0 ساختماتها را نيز نابود مى 
بد 


١‏ تومبيل هاءسر طان يوست»مى 91 رث 


سرطان يوست مطر ح مى شود تشخيص ز ودرس و 
ريشه كن كردن كأمل سرطان يوست از طريق 
جراحى و يا راديوترابى مى باشد كه مورد تاكيد 
بسيارى از يزشكان بوده جه تاخيرز و تعلل در 
درمان كامل باعث به ييشرفت و يا بازكشت سرطان 
به صورتى شديدتر مىشود. در مورد سرطان 
بوست مطالب علمى زيادى تا كنون منتشر شده 


است أما اين هفته دكتر «بارلى ساكموس» 
متخصص معروف سرطان مدعى شده است كه 
. الودكى هوا در قرن بيستم عامل سرطان يوست 
بوده و نيز دود ناشى از يس سوز اتومؤبيلها در 
شهرهاى بر ازدحام و ير ترافيك عامل مهمى در 


ايجاد سرطان نوسنت هستند. 


© "١ 


سفينه فضائى كه راه زحل را بيش كرفته 
است بس از نزديك به دو سال نخستين عكسهائى 
را كه از زحل تهيه كرده أست به زمين فرستاد. 
دانشمندان مركز هوا و فضائى «ياسادنا» با بررسى 
اين عكس ها شيارها و فرو رفتكى هائى راروى 


مجله امريكائى تايم در يكى از آخرين شماره 
هاى أخير خود كزارش داده است كه از ده سال قبل 
به ابن طرف "١‏ ايالت أمريكا قانون مربوط به منع 
كشيدن سيكار و بيب را در :اماكن عمومى 
تصويب كردند و يكى از ايالاتى كه مشمول اين 
قانون شده أست ايالت «نيوجرسى» مى باشد كه 
شهر معروف «اتلانتيك سيتى» در أن است و با 
اين كه در أن ايالت نبايد در اماكن عمومى سيكار 
و بيب كشيد. در قمار خانه هاى «اتلانتيك 
سيدى» اسيكار وابيب كشيذه مى شد ولي از هفته 
كذشته شهردارى «اتلانتيك سيتى» به مديران 
قمار خانه لا قد تتراان دده 
كنند كه در تالارهاى قمار بازى. سيكار وبيب 


"١ © 


زحل شناسائى كرده اند كه احتمال داده ميشود رود 
انه هاى عظيم وبا شسكافا الى برركى كة مولز 
تغييرات يوستهاى زحل سستند باشند. برزسى 
روى اين از هفته كدفسة أغار شذة و تا 
فوريه أينده ادامه خواهد داشت. 


يدانا 


دراما كن عمومى شد 


نكشند و بايد دانست قوانينى كه از ده سال به اين 
طرف در اياللات متحده أمريكا براى منع كشيدن 
سيكار و بيب در أماكن عمومى تصويب شده. 
مشابه نيست و در بعضى از ايالات كشيدن 
سيكار و بيب در بعضى از اماكن عمومى مثل 
رستوران ها و أبجو فروشى ها و ضيافتى كه در 
باشكاه ها بربا ميشود و نيز «سيرك» آزاد است و 
در قسمتى أز قوانين ايالات امريكا. مجازات كه 


از لحاظ حقوقى يكى از ضرورت هاى وضع هر 
قانون ا وجود ندارد و قانون ذار. مجازات را 
محدود به اين كرده است كه مدير يا يكى از 
كا ركنان أماكن عمومى بكو يد خانم يا اقاء سيكار 
خود را خاموش كنيد. 


انرؤى “اتمسى كه از سوختن أورانيوم؛ 
سوخت فاى هسته الى 
حاصل ميشود نه تنها در كارخاتجات برق اتمى 
مصرف مى شود بلكه به عنوان نير وى محركه 
انواع موتورهاى اتمى نيز مورد استفاده واقع 


بلوتونيوم و .با انواع ديكر 


سازمان جهانى خواربار و غله وابسته به سازمان 
ملل متحد ضمن ارائه امار حيرت اورى از 
كرسنكى در جهان خاطر نشان ميسازد كه : تصور 
نميرود برداشت خوب محصول در سال كذشته كه 
يك بديده استثنائى در نيم قرن اخير بود تكرار 
شود و انتظار نميرود كه بارانهائى كه موجب شد 
صد سال متوالى هندوستان محصول خوبى داشته 
باشد سالهاى بعد نيز أدامه يابد و هم اكنون روشن 
شده أست .كه محصول غله امسال شوروى 
رضايتبخش نيست! 

# اكر به زراعتكارى كه در ايالات متحده 
١‏ يكا به كثست كندم اشتغال دارد بكو يند كه مردم 
ديكر نقاط جهان در معرض كرسنكى قرار دارند 
نميتواند قبول كند و باور نمايد زيرا مشكل 


كردد. ش 
3 استقرار موتور اتمى در روى كشتى هاى 
بزرك كاملا عملى مى باشد. حرارت حاصله از 
راكتورهاى هستهاى كشتى ها د بخار رابه 
جوش أورده و بخارى كه بدست مى ايد به أسانى 


كشاورز امريكائي كمبود انبار برأى ذخيره كردن 
محصول اضافى است كه هر سال برداشت 
مينمايد. أمار سازمان جهانى خوار بار نشان ميدهد 
كه در طول 7 سال كذشته در "5 كشور جهان 
ضريب افزايش محصول مواد غذائى به اندازه 
ااي ل 0 

علاوه بر اين كزارشهائى' مبنى بر عدم 
موقعيت مناسب براى كشاورزى شوروى در سال 
جارى رسيده است مبنى بر اينكه :محصول غلات 
امسال شور وى بدليل وزش بادهاى كرم تابستانى 
بائين تر أز حدى است كه انتظار ميرفت... 

بايد دانست كه بحران كمبود مواد غذائى 
مسئله تازهأى در جهان نيست. در همين اواخر 
بحران كمبود مواد غذائى سال هاى ؟/91١‏ و 1916 . 


ميكنى امروز عصر بايد تو را جابك و زرنكفك 
بكنيم؟ جاى كفتن هيج حرفى نبود. حكم مجازات 
صادر شده نود. نكاه«روشمان» متوجه زن شد. با 
سوءظن خاص بلكهايش را بهم نزديك كرد. بعد 
لبخند شيطانى اش سراسر جهره اش را فرا كرفت و 
برسيد: : 

- اين زن را مشناسى؟ 


باسح دادم: 
يا : 


- يرسيد: ‏ - 
- اين زن كيست؟ 5 

نتوانستم باشغ دهم. دهانم خشك شده بود. 
انكار لبان مرا با جسب به هم جسبائده 
بودند.«روشمان» ادامه داد: ْ 
- همسر توست؟ 9 

با كيجى سرى تكان ذادم. نيشش بيشتر باز 


د كفت 


- خوب؛ توبرء اديت كجا رفته؟ به خانم كمك كن تا 
سوار شود. همجنان ايستاده بودم. قادر به حركت 
نبودم. صورتش را نزديك تر أورد و به آرامى 
ل يوق ميزهماكة أرررا توي كامبون 


بكذارى و بعد خودت كورت رأ كم كى. به أرامى 
0 تزه (لقابلش كرقتم واهصسرم به أن تكيد 


داد و به كمك إن از كاميون بالا رفت. و دو . 


محافظ ديكر منتظر ايستاده بودند تادرها را ببندئد: 
هنكاميكه او به بالاى كاميون رسيد. به بائين 
نكريست و دو قطره أشك از :ديد كانش فرو جكيد. 
هر قطره أز يك جشمش بر زوى كونههايشس 
سرازير شد. جيزى به من نخفت. هيجكاه با هم 
حرفى نزديم. ان « درها بسته شد و كاميون برأه 
افتاد. اخرين جيزى كه به خاطرم مانده جشمان او 
أت كه همجنان به من تكاه سيكرد. 

عست سال است ميكوشم اين نكاه را براى 
خود توجيه كلم. عشق بود يا نفرت, تحقير بود يا 


بخشش, دانسته بود يا ندانسته. هيجوقت نتوانستم 


أن را درك كنم. 


351 كاميون 1 آنجا دو شدور وشمان» 1 
2 : 1 . اين خاطرات ادامه داد. هنكام خواندن لين خاطرات 


بسوى من بر كشت, هنوز نيشخند ميزد, كفت: 
- تو ميتوانى تا زمانى كه ما بخواهيم به زندكى 
ادامه دهى. ولى تو از اين لحظه ديكر مردهاى. 
او راست ميخفت. در أن روز. روح من در 
كالبدم قالب تهى كرد. ان روز 9" اوت ؟ 4 بود. 


. از أن تاريخ به بعد. من به يك ادمك تبديل شدم. 


ديكر هيج جيز برايم مهم نبود نه سرما را احساس 
ميكردم و نه درد راء و بطور كلى هيج احساسى در 
أنكه جشم بر هم بزنم» 
'شاهد و ناظسر وحشيخرىهاى«روشمان» و 
دارودسته أس. اس او بودم. من با تمام انيه كه 
روح و جسم بشر را به بازى كيرد خوكرفته بودم. 
فقط همه جيز رأ با همه جزئياتش به خاطر ميسبردم 
يا تاريخ أن را.با سنجاق روى باى خود ثبت 
يردا ميامدند, مردم به تبه اعدام و يا 
به سوى كاميونها ميرفتند. ميمردند و دفن 
ميشدلد. هى اوقات هنكاميكه تا دروازه اردوكاه 
در كنار آنها كام بر ميداشتم“به ديدكانشان 

ينكريستم. اين موضوع مرأ بياد شعسرى 


ميانداغت كه اك شاعر الاسم خوانده بودم. . 
در اين شعرء از دريانوردى در زمانهاى كذشته 


سخن ميرفت كه محكوم به زندكئ شده بود.ا 
كاف كه به عشمان خدمة كتدى اكه آر شك 


تشنكى در أستانه مرك بودند. مينوكريست, لعن و 
نفرين رأ در جشمان أنها ميخواند أما در مورد من 
لعن و نفرين مفهومى نداشت, زيرا من حتى به 
احساس كناه نيز مصونيت بيدا كرده بودم. با 
ذشت زمان. تنها تهى بودن يك انسان مرده باقى 
ميماند كه هنوز به حركت ادامه ميداد.... 

لبيي 


«بيتر ميلر» تا باسى از شب كذشته به خواندن 


رقت انكليز جند بار به بشتى مبل تكيه داد و جند 
دقيقه نفس عميق كشيد تا ارامش خود را باز يابد. 
أنكاه به خواندن ادامه داد. 

يكبار نزديكه نيمه شب. كتاب را زمين 
اناس درارة براي خود قهوه درست كرد. بشت 
بنجره رفت.و بيش از أنكه برده را بكشد. به خيابان 
حسم دوخت. روشنائى جراغهاى نئون «كافه شرى» 
از دور ميدرخشيد و جند زن شبكرد نيز در انتظار 
مرد بولدارى بودند تا از قبال أو بول و يلهاى به 
- ارك ( شار آذ جنين. مردى را بيدا 
ميكردند. او را به بانسيون كوجكى كه اندكى 
يائين تر بود ميبردند و در ازاى نيم ساعت هم 
أغرشى يكصد مار كى تيغش ميزدند. 

ميلر برده را كشيد. قهوهداش را تمام كرد و 
دوباره به سراغ خاطرات«توبر» رفت؛ 


2 


ال جه 


جسد ذهها هزارئفر را كه در تيه أعدام دفن شده 
بودند. بيرون أورده و به كلى أنها ترا بوسيله 
كار. حرفش أسان تر أز عملش بود. زيرا زمستان در 
-راه بود رع ب يخ ده بود. اين 
دستور«روشمان» را جند روزى ناراحت و 
ى 0 ساخت: ولى جارهاى جز اطاعت نداشت 
و مدتى از.مادور شد. 
روزهاى متوالى. كاركران همه بيل و كلنك 
به دست, باى بياده به بالاى تبه و به داخل جنككل 
مير فتند و ات 0 از دود سياه از 
جحل به هوا برميخاست. براى سوزاندن. از .وب 
كاجهاى جنكلى استفاده مى كردند. ولى اجساد 
قرر نيان كه بيشتر انها متلاشى شده بود, به آسانى 
نمى سوختء از اينرو كار به كندى بيش ميرفت 
سرانجام به اهك خام متوسل شدند. روى اجسادرا 
؟؟ول هتكامى كه زمين نرم شد, أنها را بدرون 
كردال ار يتنه ية' .اين "روتء اجستاذ بطر 
وحشتثاكنمىنوختند, ولئ به استخوائها اسيبى 
نميرسيد. شوروىها بعدها 80059 اسكلت را كه 
به اين طريق بر جاى مانده بود. از زير خاك 
بيرون اوردند. افرادى كه مامور انجامْ اين كار 
بودند, از ميان زندانيان اردوكاه انتخاب نشده 
بودند: بلكه انها را از اردوكاه ديكرى در 
همسايكى ما إورده بودند و به انها اجازه نميدادند 
كه با انسان هاى ديكر تماس بكيرند. دست اخر نيز 
أنقدر أنهازا كرسنه كذاشتسند كه از فرط بى غذائى 
به هلاكت رسيدئد. البته عدهاى مى كفتند كه اين 
افراد ذر اخرين لحظات حيات. درصدد خوردن 
يكديكر بر أمده بودلد... 
هنكامى كه در .يهار سال ؟؟4١‏ كار. كم و 


بيش به اتمام رسيد. اردوكاه سرانجام برؤيده شد. 
بيشتر ساكنان أن كه تعذادشان به "٠٠٠٠©‏ نفر 
ميرسيد. باى بياده به سوى تيه اعدام برده شدند تا 
اخرين قربانيانى باشند كه سرنوشتشان. دفن شدن 
در جذ كاج بود. درحدود 0059 نفر از ما به 
اردوكاه «كيزر والد» منتقل شديم. اردوكاه قبلى. 
بشكا م مانيه انشن كتير نار لاك آى رايا 
بولدوزر صاف كردند. به اين ترتيبء از اردوكاهى 
كه زمانى قلعه وحثنت بود. جز صدها جريب زمين 
هموار ريزى باقى نماند... 

ا و 
جن را به سوى غرب كشاند و سربازان شوروى 


به جنوب كشورهاى بالكان و از طريق درياى 


بالكان به غرب أن كشورها بيشروى كردند و 
نقشههاى هيتلر را بهم زدند. در همين زمان بين 
هيتلر و رُنرال هايش اختلاف نظر بروز كرد. انها از 
هيت درخواست ميكردئد كه استور) عقب نشسيتق 
صادر كند و جهل و بنج لشكر المان را از داخل 
نقاط تحت محاصره بيرون _ بكششد. ولى اين 
ديكتاتور خودخواه. تقاضاى أنها را نبذيرفت و 
فرياد «يا مرف يا بيروزى» سر داد. انه او به 
5 سرباز تحت محاصره بيشكش داد مركك 
و نيستى بود. أنها با مقاومت خود فقط براى مدت 
محدودى توانستند سرنوشت را عقب بيندازند و 
سرانجام تسليم شدند. تعداد زيادى از انان به 
اسارت در أمدند و در زمستان 50 ١559‏ به 
شوروى برده شدئد و تغداد كمى از إنان ده سال 
بعد به المان بازكشتند. 


الننانيياننا 


لطفا بقيه را در صفحه "أمطالعه فرمائيد 
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1, 


أسناد ومدارى از سوى ناشناسى يه وزارت 
دادكسترى در «بن» رسيد. اين بسته اسراراميز, 
برونده «أودسا». ناميذه د لك فهرست اسامى 


افسر نازى همونان خطاب به بيرزن فرياد 
ميرد: 

رم 

و بيرزن نون بخت. مدت نيم ساعت به اين 
ترتيب رقصيد. و«ر وشمان» با تهديد اسلحه او را 
وادار مى ساخت كه قدمهاى خودرا بلندتر بردارد و 


نزديك باسن بالا ميرفت. بيرزن انقدر رقصيد تا 
آنكه سرانجام نيمه جان بررؤى شن افتاد وديكر 
قادر نبود از جا برخيزد. معلوم نبود رده يا هنوز 
جانى در بدنش مانده است.«روشمان» سه كلولة 
اخر را به روى شن. درست مقابل صورت بيرزن 
كي عار يك تباي اسن ار انل 


| در فاصله هر شليك. صداى نفس هاى زن به كوش 


ميرسيد. 
«روشمان» وقتى ديكر كلوله اى در اسلحه اش 
0 
20٠‏ وبا جكمه ساقه بلند خود ضر بهاى به شكم 
بيرزن زد. همه اين وقايع در برابر ديدكان ما اتفاق 
افتاد و همه ما سكوت كرذه بوديم. در اين 
هنكام مردى كه كنار من أيستاده بود شروع به 
غرغر كرد. او مرد لاغر اندام ريشوئى بود و بالتوى 
سياه كهنهاى به تن داشت. 
من به ارامى كفتم: 
- ساكت باش 
ولى او كرشش بدهكار نبود و همجنان كلمات 
اعتراض اميزى بر زبان مى اورد. 


ممكن است ساكت شوى... همه ما را به 
كشتن ميدهى. 

ولى او باز هم توجه نكرد و در اين 
هنكام«ر وشمان» دست از فرياد كشيدن برداشت» 
مثل جانورى كه از هوا بو مى كشيد. سر خود را 
بلند كرد و به سوى ما بركشست. در حاليكه از روى 
شن بطرف من مى أمد فرياد كشيد: 

جه كسى حرف زد؟ : 

ا 137 ا ع 
انديشيدم:«بايان:زندٍ كى من فرأ رسيده. مهم نيست, 
بالآخره ب روز جنين لحظهاى فرا ميرسيد. خواه 
امروز, خواه. يك روز ديكر». 2 

همانطور بيش مى أمد. منهم جلو رفتم تا انكه 


]روبروى هم كرفت ار جيرى تكفت ولى 
] عضلات جهرهاش مانند جهره يك ديوانه منقبيض 
| ' شده بود. بعد ظاهرا ارام شد., لبخند ترسناكى بر لب 


وحشت انداخت. 


دستش با جنان سرعتى به حركت در أمد كه 


نتوانستم أنرا ببينم. فقط ضربه شديدى رادر طرف 


"© 


00 0 ,اول كلمات «سازمان أعضاى بيشين ابس . اس» ‏ 
.4# اوايل بهارسال 1126 يك بسته حادى . تشدكيل شيده است. آنجه ميخوانيد ننها يك داستان / 
نيست, بلكه ماجرا هيجان انكيزى أميخته با أسناد. 
و مدارك درباره عمليات نازى هائى 0 
شسناسنامه هاى جعلى درميان ساير مردم زئد كى مى 
افسران نازى درآن ذكر شده بود. «اودسا»از حروف كيين 200 جعلى 8 0000 0 ا 0 


' شله بود. هد مى 


0 


جب صورتم احساس كردم. اين ضربه با صداى 
هولناكى همرأه بود درست مثل صداى يك بمب 
كه زير برده ش من منفجر شده باشد. سيس به 
وضوع احساس كردم كه بوست صورتم مانند يك 
جلوار بوسيده. أز شقيقه تا دهان شكافت. و بيش 
از إنكه از إن خون جارى شود.«روشمان» دوباره 
دستش را به حركت در اورد و اينبار تازيانه اش 
طرف ديكر صورتم را از هم دريد. اين تازيانه به 
طول .50 سانتيمتر بود كه دسته فولادينى داشت و 
خود تازيانه از رشتههاى بهم بافته جرمى تشكيل 
اين شلاق به روى بوست 
انسان فرود مى أمد. جرم بافته أن يوست را مانئند 
يىك دستمال كاغذدى مى شكافت..و من قبلا انرا 
ديده بودم. 
از دو جسمه سرخ جوشان برروى لباسم جارى 
شد.«روشمان» از من دور شد و بعد دوباره 
بازكشت و در حاليكه به بيرزن كه هنوز برروى 
شنها افتاده بود وميك يست إشاره مبكرة كفت: 

- اين عجوزه رااز زمين بلند كن و به داخل 
كاميون بينداز و به اين ترتيب بيش از انكه صدها 
قربانى ديكر سوار كاميون شوند.. من بيرزن رااز 
زمين بلند كردم و به سوى كاميون بردم. قطرات 
خون از جانه من به روى او ميريخت. بيرزن را 
عقب كاميون كذاشتم و خواستم بركردم؛ اما او با 
انكشتان خشكيده خود., با جنان قدرتى كه از او 
انتظار نميرفت. مج دستم را جسبيد. مرا به سوى 
خود كشيد و من مجبور شدم كف كاميون مرف 
جمباتمه بزنم. انكاه با دستمال كوجكى كه شايد 
يادكار روزهاى خوب بود. قطرات خون را كه 
هنوز از جهرهام جارى بود باك كرد. 

از ميان جهرهاى كه در ان..ريمل و روره. 

شك و شن بهم اميخته بود به من جشم دوخت, أما 
ديدكان سياهش به روشنى ستا ركان بود. به أرامى 
كفت: 

- يسرم تو بايد زنده بمانى. قول بده كه زنده 
ا إ ا ا يكظان ابن سكن لله رك 
بروىء تو بايد زنده بمانى و اين جنايات را به 
كوش مردم برساتى. 

من قول دادم و أو دست مرا رها كرده. بروى 
جاده افتادم و هنوز جند قدمى برنداشته بودم كه از 
حال رفتم... 

اندكى بس از بازكشت به كار. تصميم كرفتم 
يك دفتر خاطرات مخفى درست كلم. شبها حروف 
و تاريخ وقايع رابا يك سنجاق و مركب سياه 
دغل الى خرد خالكو ني تل كرد )نا مكزور بتوائ 
تمام آنه را كه درهريكا» اتفاق افتادم در دفتر 
خاطرات خود بازنويسى كنم. و به سوكندى كه 
خورده بودم جامه عمل بوشم. 

در اينجا بايد به شرح روش اعدام زندانيانى 
ببردازم كه براى كار در أردوكاه. مناسب تشخيص 


داده نمى شدند. زيرا 9660 تا 4066 تفر 
به دستورهادوارد روشمان» درهريكا» به قتل رسيدند. 
وقتى معمولا قطار : ص حمل احشام 0 
زندانى جديد را به ايستكاه رأه اهن مىاورد. 
هميشه قريب به يكهزار نفر انها قبلا از رنج سفر به 
هلاكت رسيده بودلد. 
هنكامى كه تازه واردان رابه صف ميكردند. 
مراسم انتخاب افراد. براى اعدام انجام مى شد. اين 
انتخاب نه فقط در ميان تازه واردان ضورت 
مى كرفت بلكه شامل حال ما نيز مى شد. هر بامداد 
:و هر شامكاه سرشمارى ميكرديم. در ميان 
زندانيان جديدالورود. انان كه ضعيف و از كار 
انتادد ربب جتان وافابوك اند 
كرا زنها و تقزيبا هده كود كان. براى كال 
خارج ميكردند و در يك سو قرار ميدادند و به 
شمارش بقيه مييرداختند. اكر تعداد انها به اناا 
تقر بالغ" ام شن هن مهاه ١١‏ تقر از زندانيان 
موجود را نيز بيرون مى كشيدند. بعبارت ديككر به 
به تبه اعدام ميبردند تا از شرشان خلاص شوند. به 
جمعيت بوجود نمى أمد. 
3 شخصى بيس از شش ماه در اردوكاه كار 
اجبارى زئده نمى ماند, همينكه جسم او تحليل 
شلاق«روشمان» يكروز به سينه اش مى خورد و 
او ناكزير به صف مردكان ملحق فى شد... ‏ 
. ابتدا قربانيان را به ستون. يكى. به جنكلى 
واقع در خارج شهر ميبردند. در اينجاء در زمين 
بين درختان كاج., زندانيان از قبل 
كودال هاى وسيعى حفر كرده بودند. و بى أنكه 
خا ياران خود را كنده بودند. در اين 
هد م افراد كارد اس. أس. حت فرمان«ر وشمان» 
أنان را زنده. زنده به داخل كودالها مى انداختند و 
روى انها را نيز با لايهاى از اجساد مى بوشاندند 
بطوريكه اين حفرهها بر مى شد. آنكاه يكى از 
دزخيمان اس. اس كار را اغاز مى كرد 
زندانيانى كه در اردوكاه بودند.از دور طنين 
صداى ركبار مسلسل را مى شنيدند و مى فهميدند 


اين ترتيب هيجحاه تراكم 


يس از يايان اين مراسم,«ر وشمان» با اتومبيل . 


رو باز خود از تبه اعدام سرازير مى شد و به 
اردوكاه باز كلدت" 

در زُوئيه سال 14532 تعداد زيادى استراليائى 
را از طريق«وين» به أن محل أوردند. ما هيجكاه 
بردئد و كارشان را ساختند. هنكام غرؤب جهار 
كاميون مملو از لباس به اردوكاه أوردند تا انهارا 
دسته بندى كنند. وقتى لباسها رأ روى هم ريختند 
به بلندى . 0 اخانه 

شد. بعد آنها ر سوا كردند: كفش, جوراب. 
شورت» شلوار» لباس زنانه, كت مردانه, كن 
7 اش. عينك, دندان مصنوعى: حلقه ازدواج» 
أذ شرى» كلاه و .غيره را جداكانه روى هم 
انباشتند. اين وسايل متعلق به كسانى بود كه 
بطور كروهى اعدام شده بودند. بس از تقسيم, انها 
را براى«رايش» فرستادند طلا و نقره و جواهر 


.را«روشمان» شخصا نزد خود نكاه داشت.... - 


در اوت 1557 تعدادى زندانى جديد را از ْ 


اردوكاهى در«بوهم» واقع در جكسلواكى به«ريكا» : 


منتقل 5 شهاى ايستاده بودم 


دند. من در 


و«روشمان» را ميديدم كه زندانى ها را برانداز , 
ميكرد و از ميان أنها افراد بدرد نخور را انتخاب. 
ميكرد. سرهمه انها را در اردوكاه قبلى از ته 


ترأشيده بودند. بطوريكه تشخيص زن و مرداز 
يكديكر دشوار بود. در طرف در : 


جهرهاش حالتى بود كه مرا بى اختيار متوجه خود 


ساخت. مثل نى قليان لاغر بود و مرتبا سرفه فيكرو ( 


جخرث. 
هنكامى كهنار وشمان» به او رسيد. با شلاقشس 2 


2 سه أ رد اك ست افسرانى كه:دنبالش بودند. 
بازوى زن .را كرفتند و او را از صف بيرون 


كشيدند تا به سايرين كه وسط ميدان جمع شده ' 


بودند ملحق شود.«روشمان» نككاهش به من افتاد. 


جنين بنظر ميرسيد كه مرأ بخاطر نياورده است. او ' 


. هرروز تعداد زيادى را از ناحيه صورت شلاق 
ميزد و بهمين جهت موضوع تازكى 
جهره شلاق خورده من توجهى نشان دهد. 


بيشتر كسانى كه در أن.-عصر تابستانى ‏ 


انتخاب شدند به ستون يك به سوى تبه اعدام به 
راه افتادند. يى كاميو ن:مخصوص حمل زندانيان 
به حمام هاى كاز نيز در بيرون دروازه توقف كرده 


: بود. از اينرو عدهاى را جدا كرده بودند تاسوار أن 


شوند. من و جندتن ديكر از زندانيان براى مراقبت 
انان انتخاب. شده بوديم و وظيفه داشتيم مثل 
جوبانى اين كله را تاادم كاميونها ببريم. 


بسن از أنكه ديكران أنجا را ترك كردلل ورا 


به اتفاق جهار نفر ديكرء يكصد تن زندانى - 


باقيما نده رأ كه بيشترشان ميشليدند و سرفه 
ميكردند به سوى كاميونى كه بيرون دروازه 


منتظر ايستاده بود اسكورت كرديم. زن لاغر اندام : 


نيز در ميان انها بود. از بيمارى سل رنج ميبرد. 


ميداست أو را به كجا خواهند برد. همه شآن اين را 


ميدانستند با اينحال عثل برهاى مطيع به سوى 2 


كاميون راه افتادند. اين زن انقدر ضعيف و ناتوان 
بود كه نميتوانست از جابرخيرد. بشت كاميون بلند 
بود و أو قادر نبود از أن بالا برود. از اينرو به سوى 
اق 0 كار ايده 
يكدر جشم دوختيم. 5 


ناكهان احساس كردم كه از بشت شخصى به 
ما نزديك شد. محافظان خبردار ايستادند و 
'كلاهشسان را از سر برداشتند. فهميندم بايد يكى از 
افسران اس. اس باشد. منهم همين كار را كردم. زن' 
هنوز بى أنكه مره بر هم زند. همجنان به من خيره 
شده بود. مردى كه بشت سرم بود جلو أمد. 
أو«روشمان» بود. با ديد كان أبى روشن خود به من 
جسم دوخت. فكر كردم از اينكه در بر داشتن كلاه 
از سرء اندكى تاخير نشان داذه ام مرا به زير شلاق 
خواهد فرستاد. به أرامى برسيد: : 


ناشت تايه ' 


اردوكاه زنى . 
ايستاده بود كه توجه مرا بخود جلب كرد. در - 


روح يود دكتر مصدق نخست وزير كه ياى بند 
٠‏ مساعد بود و نقاهت و أكسالت مهمى تداشت» در 
مراسم سلام شركت نكرد. و در صف دولت ديده 
| نميشد فقطجند نفر از وزيران در سلام بودند واين 
| خود نشان ميداد كه اختلاف ميان شاه و دولت 
عميق تر از انست كه تصور ميرفت و شاه هم 
ثريا هم براى نخستين بار در اين روز مراسمى 
داشت كه بوسيله خانم فروغ ظفر بخاطر آنكه 
اس كرمى براى أو قراهم شود ترتيب داده شده يودو 
لأاراين روز خانمهاى وزيران و خانمهاى اعيان و 
اشراف بحضور ثريا رسيدند,» اين مراسم در تالار 
برف كاخ اختصاصى انجام يذيرفت و ثريا در 
حاليكه بيراهن بلند تيره رنكى بوشيده و كلاه 
زيبائى بسر كذاشته بود وارد تالار شد واز مقابل 
خانمها كه در صف طولانى در تالار ايستاده بودند 
كَنسنا و بهر يك از أنها يك سكه طلا بعنوان 
عيدى ميداد. ١‏ 
ذرربايان سلام كه ثريا از سالن كا اختصاصى 
1 ات به خانم فروغ ظفر كفت أين كار راهم 
| بخاطر شما كردم وكرنه از_ديدن اين خانم هاى 
| جابلوس و متملق خوشم نميايد و حوصله شنيدن 
| حرفهاى انها را هم ندارم. ْ 
٠6‏ روز دوم عيد شاه عازم شمال بود وقتى به ثريا 
موضوع را كفت او جواب داد كه حوصله مسافرت 
4 خود را درهم كسيد و كفت: 
3 -ولى شما بايد بيائيد. در موقعيت فعلى ما باندازه 
| كافى دردسر و حرف داريم و نيامدن شما موجب 
| شايعات و حرفهاى تازهاى خواهد شد. 
٠‏ ثريا بناجار يذيرفت و صبح روز بعد اتومبيل هاى 
٠‏ شاه سابق و ثريا در حاليكه جند اتومبيل اسكورت 
و يك اتومبيل مخصوص همراهان بدنبال انها 
| يعنى نوشهر و رامسر كرديد. در رأمسر و نوشهر 
| هم بخلاف سابق كه ثريا فرصتى بيدا نمى كرد كه 
مدت زيادترى با شوهر خود باشد از او جدا بودو 
علت هم أن بود كه شاه سابق كه تهران را براى 
| فعاليتهاى خود مناسب نميديذ. شمال را براى 
© فعاليتهاى خود مناسبتر احساس ميكرد و در 
8 روزهاى تعطيل نوروز فعاليت زيادى در انجا 
| حكمفرما بود. از يك طرف جند نفر از اعضاء 
8 هيات هشت نفرى و از طرفداران دكتر مصدق از 
. جمله (حسين مكى) با شاه محرمانه ملاقات كرد و 

مذاكراتى ميان انها صورت ميكرفت. از طرف 
ديكر سرلشكر زاهدى (سبهبد زاهدى بعدى) كه 
شب عيد با وساطت مكى بدستور دكتر مصدق از 
زندان فرماندازى نظامى تهران ازاد شده بود. 


1 
امآ 


. 
2 
2 
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!] در جريان فعاليتهاى او نبود و دلس هم 
نميخواست كه دركير مسائل سياسى شود. زيرا أو 
|| از سياست بازى متنفر بود ولى احساس ميكرد كه 

شوهرش براى حفظ مقام خود تلاش بزركق و 
٠٠‏ [] بيسابقه اى را اغاز كردة است و در درجه اول سعى 
| دارد كه بلكه شكافى در ميان طرفداران دكتر 
| مصدق ايجاد نمايد و بهمين جهت هم دست به 
ملاقاتهاى محرمانه با طرفداران دكتر مصدق زده 
ن عده به بهانه ميانجى كرى و وساطت براى 
كات شاه و_دولت با شاه سابق ثلاقات 
٠‏ ولى در حقيقت مذاكرات انها عملا 


بشمال امده بود و با شاه مشغول مذاكره بود. ثريا . 


ضرورت ديكرى بيدا ميكرد و همين مذاكرات بود 
كه بالاخره منجر به جدائى أن جند نفر از دكتر 
مصدق شد و وقايع 8" مرداد را بايه كزارى كرد. 
ثريا تمام روزهاى نوروز_رأ تقريبا تنها با شوهر 
خود در شمال ميكذرانيد. انسال عيد هواى شمال 
خوب نبود و تقريبا هر روز بارانى بود و بهمين 
جهت ثريا نمى توانست از كاخ خارج شده و به 
سوارى ببردازد و فقط دو روز را ار خانم 
فروغ ظفر براى بيادهروى به جنكل رفت. تنهائى 
و كوشه نشينى در 5 خلوت و ارام شمال 
ناراحتى عصبى ثريا رأ تشديد كرده بود و أو بيش 
از بيش در خود فرو ميرفت و فكر ميكرد. 
شاه سابق متوجه حالت همسر خود شده بود و 
روزى باو كفت كه متأسف أست نمى تواند روزها 
را با او باشد. زيرا ناجار است كه در اين وضعلو 
موقعيت خاص فعاليتهائى داشته باشد, ثريا هم' 
موقع رأ مغتنم شمرد و جواب دادكه متوجه 
موقعيت خاص فعلى مى باشد و در اينصورت 
بهتر نيست كه أو هم به خارج برود و شاه را براى 
انجام فعاليتهاى خود ازاد بذارد. شاه جواب داد 
فعلا نه زيرا در كنار أو فعاليتهاى محرمانه اى رأ 
كه انجام ميدهد از نظر ديكران خفى م ىكند و 
همه فكر مى كنند كه انها زندكى خانوادكى أرامى 
را در شمال ميكذرانتد. 
انها يس از سيزده عيد بتهران بازكشتند. ولى در 
تهران هم فعاليت بشدت ادامه داشت. افراد 2 
هم وارد ميدان شده بودند كه از جمله انها ابوالقاسم 
امينى برادر دكتر امينى را مى توان نام رد 
ابوالقاسم امينى خويشى:و نسبت با دكتر مصدق 
داشت و أو بعنوان وساطت و ميانجى كرى قدم به 
ميدان كذارده بود. ولى معلوم بود كه نقش ديكرى 
را بازى خواهد كرد. . 
شاه براى جلب نظر و اعتماد دكتر مصدق بذيزفته 
بود كه در دربار خود تغييراتى بدهد. حسين علاء 
وزير دربار كه در ماجراى نهم اسفند نقشى داشت 
مى بايستى كنار برود و مناكراتئ در مورد 
جانشينى أو در جريان بود. عدهاى بهاءالملكى 
قراكزلو را 
ا ار 
ميرفت ولى بير و معمر بود و تصور نميرفت كه 
بتواند مسئوليت شغل مهم و بر فعاليتى جون 
وزارت در كار را قبول كند و بهمين جهت درصدد 
يافتن يك فرد جوان تر بر أمدند و ابوالقاسم امينى 
را براى كفالت وزارت در كار در نظر كرفتند. با 
أمدن أهينى به دربار تغييراتى در محيط أن داده 
شد. أداره املاك سلطنتئ كه سزيرستى أن باعلم 
بود فعاليت خود رأ متوقف كردو ثريا نيزاز امدن 
أمينى استفاده كرد و از او خواست كه شاه را 
راضى كند ثا اجازه سفر ارويا بوى بدهد و بالاخره 
شاه با صلاحديد ابوالقاسم امينى با مسافرت ثريا ' 
موافقت كرت 10 فعاليتهاى محرمانه شاه 
سابق تقريبا تمام شده بود و لزومى هم در ماندن 


ثريا ديده نميشد. 


ثريا با خوشحالى تدارك سفر خود رأ ديد. 
اول ميخواست به المان برود ولى از اين فكر زود 
منصرف شدء زيرا اجتماع بزشكان متخصص زنان 
در المان يايان يافته بود و ديكر لزومى نداشت كه 
بانجا برود و مخصوصا كه در انجا تحت نظر مادر 
و بدر خود بود و دوست نداشت كه تحت نظر و 
كنترل باشد, بهمين جهت رم را براى اقامت در نظر 
كرقت و قرار شد كه أز رم سرى هم به سويس و 
بعد باسيانيا بزند. 1 

روز قبل از حركت ثريا به رم واقعه ديكرى 


بارازت 


'ولى وقتى ثريا وا 


در تهران روى داد كه تكان دهنده بود و اين وأقعه 
ربودن سرتيب افشارطوس رئيس شهر بانى مورد 
اعتماد دكتر مضدق بود. افشازطوس را افسران 
طرفدار شاه سابق و مخالف دمر مصدق ربوده 
بودند. واقعه ربودن افشارطوس در انروزها مانند 
بمب در تهرآن و ساير شهرها صدا كرد و تامدتها 
صورت معما داشت, ولى بزودى معلوم شد جه 
كسانى در ان دست داشتهاند. اين واقعه نخستين 
اقذامى بود كه از طرف ياران شاه سابق بر عليه 
دكتر مصدق بعمل ميامد و شروع جنك اشكار و 
علنى بود كه داشت ميان شاه و دكتر مصدق شكل 
ميكرفت. بهر حال ثريا بدون آنكه اهميتى باين 
واقعه بدهد. روز بغد عازم رم شد. شاه سابق با 
انكه دل خوشى از همسرش نداشت بخاطر حفظ 
اه اريراء يا داخل لعرانيها مشايقت كرو ثريا 
رت 
كا ركنان سفارت ايران در زم براى اقامت ثريا 
كاخى را در خارج از ان شهر اجاره كرده بودنده 
31 شد و سفير ايران موضوع 

كاخ را باو كفت ثريا جواب داد كه بان كاخ نخواهد 
رفت. زيرا ميل دارد كه در مركز شهر رم و بين 
مردم باشد و دستور داد تادر هتل اكسلسيور يك 
سوئيت براى او بخيرند. رزرو سوئيت در هتل از 
همان فرودكاه رم أنجام شد و ثريا با اتومبيل 
مخصوص كه جهت شاه خريدارى شده بود. از 
فرودكاه عازم هتل شد و موقعى كه سفير ايرانرا 
مرخص ميكرد باو سفارش كرد كه از اعضاى 
لاك كارا معنا او مايل أت 
كه كاملا ازاد و بدون تشريفات باشد و هر جا كه 
خواست بدون خبر برود و بيايد. : 

هتل در يكى از معروفترين و زيباترين 
خيابانهاى رم «وياونتو» قرار داردو يكى از نقاطى 
است كه كليه توريستهائى كه از خارج به رم 
ميايند از أن ديدن مى كنند. ثريا كه خود را در 
كاخ هاى سلطنتى تهران محبوس و زندانى ميديد 
53 مكل اين يود كه انار تدان اراد كن اشت, 
احساس ميكرد كه اعصابش ارام شده است و ديكر 
أن اضطراب و نكرانى خاص را ندارده أرزو 
ميكرد كه ازاد بود و مى توانست براى هميشه در 
رم باقى بماند. او در روزهاى اوليه ورود خود به 
رم بدون قيد و تشريفات از اطاق خود خارج ميشد 
وبه بار و رستوران هتل ميرفت و به تنهائى 
رفت وآ امد كند لذت ميبرد وكاهى هم به تنهائى 
سوار اتومبيل كورسى خود ميشد و به بازديد نقاط 
ديدنى اطراف رم ميرفت و در اين بازديدها با 
جوانان عاشق ييشه و سمج خانوادههاى اشرافى 
ايتاليا هم بر خوردهائى داشت انها با ادب و نزاكت 
به او نزديك شده ويس ار اداى احترام صحبت 
ميكردند و همين برخوردها بود كه در حقيقت يايه 
اشنائن هاق بعدى اودر بابغالتائى ها بن از جدائئ 
از شاه سابق كذاشت. ثريا بر خلاف انجه كه 
تصور ميكرد در اين أمد و رفتها تنها نبود و 
أعضاء و كارمندان سفارت ايران او را بطور كامل 
00 بلكمزرك ماد لاثنفيه دا 
محرمانه بدنبال او بود و جريان كوجكترين كارها 
و برخوردهاى او را به سفارت ميداد وازسفارت 
هم باطلاع شاه سابق ميرسانيدند. 

ولى شاه انقدر كرفتارى و دركيرى داشت كه 
مجال نميكرد باين كزارشها توجهى كد. بدنبال 
ربودن افشارطوس مقامات فرماندارى نظامى 
تهران كه از طرفداران دكترمصدق بودند عدهاى 
أز افسران بازنشسته متهم به ربودن افشسارطوس را 


مت ركسى راباتاق خودرادميداد... 


وهرش اجازهخواست بسفر برؤدامااو 
أجاز عفر ذاه باشتا ب ازابزان خارج شد 


حقايق ز ندكى ثريا 
همسردوم ساوسابق 


دستكير -كرده به محاكمه كشيده نودند؛ بعلاوه 
مهاجمان به خانه دكترمصدق كه در نهم اسفند در 
خانه او را شكسته و وارد انجا شده بودند دستكير 
و زندانى شده بودئد و مقدمات محاكمه أنها فراهم 
ميشد البته همه اينها از طرفداران شاه بودند و 
حتى بطرفدارى شاه هم تظاهر ميكردند و در دادكاه 
فرياد ميكشيدند كه بايد عكس شاه سابق را بالاى 
سر قضات بزنند و با اين وصف ساكت ماندن شاه 
هم دليل بر ضعف أو بشمار ميرفت و شاه از 
عصبانيت نميدانست جه بايد بكند. مقامات امريكا 
وسيادر همين اوقات بود كه وارد تهران شده بودند 
ودر اطراف يك كودتا فكر و مطالعه ميكردند. 

در اين روزها تودهايها عناصر دست جبى نيز 
به تظاهرات شديدى در خيابانهاى تهران بر عليه 
شاه مييرداختند. در خيابان شاه اباد و نادرى أين 
تظاهرات شديد بود و برخوردى ميان انها و افراد 
شعار عناصر دست جب و تودهايها بطور اشكار بر 
عليه شاه بودو أين موضوع فكر شاه را ناراحت تر 
ميكرد. ولى در عين حال موجب ميشد كه 
امريكائىها در كمك بشاه و ترتيب دادن كودتا 
أمادكى بيشترى بيدا كنند توده ايها با شاه مخالفقت 
تكردند ولرانيا دكتر مص وه هبكار د ارق 
نميكردند دكترمصدق را در برابر توطئهها و 


تحريكات تنها كذاشته بودند غافل از اينكه اين - 


وضع كاملا بضرر خودشان تمام مى شود. شأيد هم 
فكر يك كودتاى امريكائى را نميكردند و بيش 
بينى جنين أمرى را نمى نمودند. 

در هر حال فعاليت شديد و بيسابقه اى در 


ايران در جريان بود و فارغ از اين فعاليتها ثريا 


در رم روزكار أرام و خوشى را ميكذراند. شاه 
سابق كاهى با تلفن با او صحبت و احواليرسى 
يكى كرفتارى بيش از اندازه شاه سابق و دركيرى 
او با دكترمصدق و ديكرى رفتار اخير ثريا كه شاه 
را از او زده بود. ثريا هم در رم اصولا انتظار 
نزديك شدن 18 مرداد اوج يحرفت. 

ناتمام 


خانم روغ قر كدخياى تاراح 0ه 0,0 
صداى لرزانى كفت: من نميدانم جه شده است ولى 
در هر حال ميغواهر خواهش كنم خونسردى و 
أرامش خود رأ حفظ كنيد و فراموش نفرمائيد كه 
شما يك ملكه هستيد و بايد وقارومتانت خود را 
حفظ نمانيد ثريا باز هم ميكريست و بروئ خانم 
شد و شاه سابق وأرد انجا شد. خانم فروغ ظفر 
وقتى أو را ديد سرى فرود أورد و اهسته از اطاق 
خارج شد .و زن و شوهر را تنها كذاشت. از انجه 
كه ميان أنها كذاشت اطلاع صحيحى در دست 
نينت ولق يطو ريك خانم فرواع قراطلا امارد 
شاه سابق سعى كرده بود كه به همسر خود بويد 
ماجرائى ميان اوو ميس يونيورس وجود نداشته 
بلكه أو ماموريتى داشته و بيامى را ميخواسته 
باطلاع وى برساند او ناجاز است انواع اشخاص 
را بحضور ببذيرد... البته اين مطلبى-بود كه ثريا 
هرك انز ناور اتعيتوانست بكند وااشار ساق برا 
كوشزد كرده بود كه هر عكس العمل كوجكى از 
طرف ثريا در انموقع خطير بكلى موقعيت وى رأ 
سست خواهد كرد بنابراين بهتر است كه ساكت 
بماند و عاقل باشد. 

ثريا هم ظاهرا ساكت و عاقل مانده بود يعنى 
جارهأى هم جز اين كار نداشت و با شوهرش قهر 
هم مسئله نازائى او و مسافرتى كه ميخواست 
بالمان بكند تا توسظ متخصصان بيماريهاى زنان 
كه در انجا اجتماع كرده بودند مورد معاينه واقع 
شود.. بكلى فراموش شد. 

نوروز سال 1*7 برآى ثريا زياد خوشنايند 
نبود. أو سال ير حادثه و ير هيجانى را يشت سر 
كذاشته بودو سال هيجان انكيرتر و مهمترى رأهم 
ليشن داشتث. تماع اسال كدسته زاراو كرا 
اضطراب و نكرانى و انتظار طولانى باردار شدن 
كذرانده بود. هر روز در انتظار ان بود كه اثار 
حاملكى را در خود مشاهده كند. ولى هر جه 
ميكذشت خبرى نمى شد و اين حالت انتظار در أو 
توليد يك نوع عصبانيت و عدم تعادل كرده بود 
بهمه جيز و همه كس بدبين شده بود و حالت 
بهانه جوئى و بر خاشكرى را بيدا كرده يود او كه 
سابقا غرور و تكبر داشت و به اطرافيان و .در 
باريان خود زياد اعتنا نميكرد, حالا يك عيب ديكر 
هم بيدا كرده بود و ان _بداخلاقى و تندى و 
عصبانيتش بود كه همه را ازار ميداد. از نديمهاى ؛ 
متعدد او كسى جز خانم فروغ ظفر كه با أو هم 
«نسبت خانوادكى و خويشى داشت و جون مادر و 
خواهر برركترئ از وى برستارى تميكرد باقى 
نمانده بود و خانم ف 0 
الوك ان 3 لحناست كذ له 
بايد يكتد 


كرجه اشرف در تهران نبود و از اين بابت 
مزاحمتى براى ثريا ايجاد نمى شد, ولى ناراحتى ها 
و خفقان محيط دربار او را رنج و ازار ميدادو 
نميدانست حه بايد يكند. 

از امير حسينايلخان شنيدم كه ميكفت 
روحيه ثريا قبل از نوروز سال 1777 به منتهاى 
وخامت و خرابى خود رسيده بود غالبا در روى 
صندلى در كاخ اختصاصى مى نشست و ساعتها 
بفكر فرو ميرفت. خانم فروغ ظفر جند بار او را با 
اين حالت ديده بود و هر دفعه كه ميخواست جلو 
برود و صحبت كند ثريا با دست خود ب 0 
اشاره ميكرد كه نزديك نشود.و أو را تنها ب ارد 
وى دائما در خود فرو ميرفت و حالتى شبيه به نيمه 
جنون بيدا كرده بود. خانم فروغ ظفر ازاين حالت 
متوحش شده و تلفنى موضوع را با «أوا» مادر ثريا 
در ألمان در ميان كذارد «اوا» ياى تلفن بحال دختر 
خود كريه ميكرد و از خانم فروغ ظفر مى خواست 
كه او را به يك متخصص روانى نشان دهد. ولى 
اين كار جكونه امكان بذير بود؟ زيرا از د 
طرف خانم فرو ؤظفر نميخواست ناراحتى روانى 
911710 مطلم نعابب عون 
ممكن بود شاه محبت خود را نسبت به ثريا ازدست 
بدهد و أوردن يزشك به داخل كاخ سلطنتى هم 


بدون اطلاع شاه سابق امكان نداشت زيرا بهر 


شاه ميدادند و او از ماجرا مطلع ميشد, بالاخره 
خانم فرو غظفر حالات ثريا را ناجار براى يكى از 


متخصص تشر يح 8 وازاو جاره جوئى _خواست. 


بزشك توصيه كرد كه أولا ثربا:يزشكان را 
تنها بكذارند و دائما بايستى براى أو مشغله و 
س ركرمئ فراهم نماينذ! و بعد هم از همه بهتر براى 
ثريا مسافرت طولانى مى تواند موثر باشد و محيط 
او مى بايستى تغيير كند. 
مسافرت ثريا در أن زمان عملى بنظر نميرسيد و 


شاه موافقت نميكرد. زيرا اوضاع كشور حساس ]| مصدق فراهم شده يؤد هيات هشت نفرى كه براى 
: 1 1 00 0 رفع اختلافات دربار و دكتر مصدق نه يل له 
| اعضاى اين هيات از سه نفر نمايندكان فراكسيون 
> مر بين بود 5 | نهضت (طرفدار دكتر مصدق) و ينخ نفر از 
سركرم كنند و خانم فرو خظفر بناجار از صبح زود ا ملى (طرفدار دكتر و يمع ندر ار 


بود و أو ميكفت كه بايد ملكه در كنارش باشد و 


اوضاع ملكه بخارج رفته است و بدين ترتيب 


به كاخ اختصاصى ِل و نا مث كه يريا 
استراحت ميكرد در انجا بود كتاب هاى متعدد ادبى 
بزبانهاى المانى فارسى براى أو مياورذ و وادارش 
ميكرد كه اين كتابها را بخواند و در بقيه اوقات هم 


با او درياره مسائل مختلف صحبت ميكرد. در اين | 


صحبتها كاه بكاه ثريا از وضع خود شكايت 
ميكرد. أمير حسينخان ايلخان از قول خواهرش 
(خانم فرو غظفر) ميكفت كه ملكه ثريا نوميد و 
مايوس بط ميامد و يكبار'در حاليكه جشمانئش 
بر از اشك شده بود از دوران كذشته خود ياد كرده 


و ميكفت 


- فايده اينهمه جلال و شكوه و تشريفات و ) 


زندكى در اين قفس طلائى و قصر جيست؟ ارزو 
ميكنم كه مانند سابق دختر ازادى بودم وهم اكتون 
هم در لندن ياريس يا المان زتدكى مسكيدم وب 
جوان عادى شوهر كرده بودم و زندكى ارام و توام 
با عشق و محبت داشتم فايده اين زندكى توام با 
دسيسه و تحريكات و تشنج و هيجان جيست؟ 


خوشحال باشد كه همسر يك يادشاه است و همه 
ارزوى ساعتى از زندكى او رامى كتند و حالا در 
اين مقام وظيفه مهم و ير مسئوليتى را بعهده دارد. 


ولى اطمينان داد كه اكز هر دخترى بجاى أو مى بود 

جند ساعت بيشتر تحمل اين زند 

نميكرد و أرزو ميكرد كه بحال خود بازكردد. 
«اوا» مادر ثريا مرتب از المان تلفن ميكردو 


| جكونكى حل اين مشكلا 


؟ عصبانيت جواب داد امسال كر 
: نسنت» هقفت - ا ل بحن وكا نا . نك 
ثريا جواب ميداد وظيفه خود را بخوبى ميداند ا سين ازا درا 3 در بيندار د 


و وضع را أن 


از خانم فروغظفر ميخواست كه ترتيب اوضاعرأ 
طورى بدهد كه شاه با مسافرت ثريا نا ارويا 
موافقت كند و أين كار در روحيه دخترش خيلى 
موثر است اما از دست خانم فروغ ظفر ذر اين 
مورد كاري ساخته نبود.اوضاع كشور و موقعيت 
شاه هم در انموقع فوق العاده بحرانى و حساس شده 
بود روابط ميان شاه و دكتر مصدق 0 


وخامت رسيده بود. أبوالقاسم خان بختيار كه طبق 
| نامه أشرف به شاه به توصيه ثريا از تسليم شدن به 
] نيروهاى دولت سرباززده بود در كوههاى بختيار 
! كماكان مشغول زد و خوردو جن 


و كريز با 
قواى دولتى بود و درد سر تازهداى براى دكتر 


افراد"بظاهر” بيطرف تشكيل شده' بود اين اهنات 
مشكلات كار را روي كاغذ اؤرده بودند ولى از 
0 : 

ل را او ل 1 
ثريا از ديدن أينهمه ع و اختلاف رنج 
ميبرد ولى تنها يك دلخوشى داشت و :ان اين بود 
كه شوهرش انقدر كرفتار است كه هركز مجال 


١‏ فكر كردن را باس كد كد اذ تيا بارلا 
| نميشود و در اين مورد كنجكاوى نمى نمايد, ولى 
: اين موذ هم تا كى مى توانست دوام بياورد. 
اي 


جنين ناراحتى و اضطراب و نكراتى 


]| بود كه اخرين روزهاى سال ١١١‏ ايان 
| مىبذيرفت و نوروز سال ١777‏ فرا ميرسيد 
١‏ شبهاى غيد رسم بر اين بود كه در كا 
| اختصاصى سفره هفت. سين بزركى 
| در روز اول نوروز يس از ديدنى كه شاه سابق از 
| مادر مادر خود ميكرد در سر أين سفره هفت سين 
| افراد سلطنتى را بحضور مى يذيرفت ولى در 
]| روزهاى آخر سال ١١١‏ وقتى مستخدمين بكا< 


خانم فرو غظفر او را نصيحت ميكرد كه بايد || ملكه ثريا مراجعه كردند كه طبق معمول لايجا 


مى جيدند كه 


اجازه دهد سفره هفت سين جيده شود او با 
هفت سين لازم 


صرار خانم فروغ ظفر و اطرافيان ديكر ثريا در 
و با سفره هفت سين مخالفت نكند موثر 
واقع نشد و أو .با اوقات تلخى داد ميزد حوصله 


ندارد كه اين تشريفات بركزار شود. ملكه مادر قر 
المواقع بعك ابدحافن هاي رآنا كلظ لكلا 
أخته صىئ ماهد وان رقا ماجزار لا/ة 1 
با هفت سين باطلاعش رساندند سرى بعروس خود 
زد و موضوع سفره رأ بميان كشيد كه | 0 

بحد ِ 4 2 
فكو دارد ولى ثريا بحالت طبار د 


سحون برا من ندارد. خواهش ميكتم. خواهفش 
ميكنم انرا در كاخ خودتان بيندازيد ما هم بانجا 


يائيم. “ 
ملكه مادر بحال قهر و تعرض از كاخ خارج شدو 
0 كه در دفتر خوددر كاخ مرمر بود با تلفن. 


بهتر است توجهى به زنش بكند. او خيلى ناراحت 


' و عصبى بنظر ميرسد و معلوم نيست كه جه دزدى 


دازد. 
شاه سابق هم ناراحتى و عصبانيت ثريا را بخاطر 
ماجراى ميس يونيورس ميدانست يس از ان ماجرا 


,أو با هسسرش روابط خوب و صميمى نداشت و 


اميدوار بود كه بتدريج اين كدورت رفع شود. در 
هرحال نوروز با همه زيبائى و اميد ؤ ارزوئى كه 
با خود مياورد فرا رسيد. ولى ثريا از.اميد و 
ارزوى نوروز جيزى احساس نميكرد. شاه سابق 
أو را تقريبا با اصرار و أكراه در م 0 
به كاخ ملكه مادر (واقع در جنوب كاخ مرمر) به 
باى سفره هفت سين برد. در أنجا ديكر اقرادخانواده 
سلطنتى هم جمع بودند ملكه مادر جلو امد و 


. عروس خود رأ بوسيد و ارزو كرد در سال جديد 


وليعهد ايران را بدنيا أورد. 1 

جشمان ثريا برا از اشك شد. أو از بياداوردن اين 
موضوع هميشه رنج ميبرد و نميخواست كسى انرا 
بخاطرش بياورد و براى همين هم بود كه از محافل 
و مجامع خانوادكى افراد سلطتتى فرارى بود و 
نميخواست در انها حاضر باشد. تحويل سال 
بسردى هرجه تمامتر براى ثريا طى شد و بعد هم 
بعذر و بهانه سردرد و كسالت اماده رفتن شد و 
بشاه كفت كه أو تنهائى خواهد رفت, با كسانى كه 
أنجا بودند و با مادر شوهر خود بسردى خداحافظى 
كرد و با اتومبيل به كاخ اختصاصى بازكشت, خانم 
فروغ ظفر بتصور انكّه ثريا زيادى در كاخ ملكه 
ادر راهن كال ارا 35 0 
ثريا تنها بود و أنشب رأ بدون انكه شام بخورد 
باطاق خواب خود رفت و خوابيد.روز اول عيد 
هميشه برآى شاه روز بزركّى محسوب ميشد. زيرا 


بكاخ كلستان ميرفت و بسلام مى نشست. ولى 


2ت - 


كد / 


ب كارن أهسته كليدراتوى ‏ 


قفل كرداند ولحظهاى بعد بيسر وصدا وارد خانه 
شد آنجا تاريك بود مرد تميدانست زنشس «لورا» 


ا أست,. يابيداز» واقعا اهميتى هم نميداد در ” 


راشت سرخودبست '٠‏ وباورجين بطرف يلهها رفت 
ناكهان صداى «لورا» أز دل سياهى طبقه بالا أمد 
كه ميكفت: 


2 -«كارل»؟ : 
مرد نزديك يلكان توقف 7 حلا دقيقا 


هيدانت كه زن كبجا ايستاده است ‏ كتار“شاعت : 


ديوارى يادكاريا يابزرك. بغل در .اتاق بذيرائى: 
1 قميشه همانجا متنظر أى بود كازل غريد: 
0 من ديككر_دارم به اين جيزها عادت ميكتم اما 

ز تومرا و يراى جه زهر مارى 
ارد 007 اكه انجاتس؟ :اقلا جزائى 


2 ال-7 
1 0 كافك تر هيجوقت در روشناتئى 
كارى ميكنى؟ يا به من خبر ميدهى؟. 
00 صراوا فقت 
- توميدانى من كجا بودم. 
ع - نه نميدانم ميخواهم از ز بان خودت بشنوم... 
ميل دارم هر وقت ميروى بيرون بى عياشى, م 
لكاو اكه وجزانت ببدار شود وينكىئ به مغز 
900 
3 أ اف ميك لور باز دوباره 
وبد خلقى راشروع نكن. 
| 1 جرا دوباره, بيده باره. وهزارباره... 
1 يخويم تادست از اينكارها بردارى» 
ا «كارل» كفت: : 
7 د ياتونا ترك كنم!_ 

«لورا» نداى الى بيرون داده _ 
- اوه تو هركز جنين غلطى نخواهى كرد. اخر 
الى جكار يكنى. تو نه يولى دارى؛ نه 
وخرجت راميدهم... خانه ١‏ مال من است تو 
بخاطر يؤلم بامن ازدواج كردهاى... ومن زمانى 
عاشقت بودم وبتو اعتماد داشتم.. . «كارل» 


. مرد فرياد كشيد: 

ب خفه شو. 

ا 56 خف وكوروك سيوم 
تا توومعشوقكا ن رن غ البال خوش 


بكذرانيد خيلى خوب. باشد 3 0 وجود 
«كارل بوكان» توفان بياكرد واومثل ببرى خروشيد. 


تينم توافكر كى هستى زن؟ 
خيالت كه جسم وروح وهمه جيز مرا بابول . 
الكبت ات خريده أى؟ 


مرد ضمن اداي اين كلمات بتندى از يله فا 
0 زن احساس خطر كرد ووحشت زده 


2 0 
| انمو شاك اورا كرفقة' بود رن 
وشوهر ‏ لحظاتى توى تاريكى زير ساعت كهنه 
مسحي كردن «كارل» باسرعت همسرش را بزانو 
در أورد وجة بركلوى اوزد... «لورا» صداهاى 
خفه وغلغل مانندى از حلقومش خارج ميساخت 
وسكت 'ميكوشيد خود را نجات* دهد يحر 
| نتوانست. مرد خيلى قويتر بود 55 جدال بيش از 
9000 ذقبقة طول نكسيد وقتى «كازل» دست قر 
ى زن برداشت, «لورا» سست وبيصدا مثل 
وى يكبرى به كفهال غلتيد... ِ 
٠‏ مرد مدتى مديد ايستاد ونفس نفس زد سيبس 
0 دي القلت عله بوداكه 
٠‏ ستهايش 1 وخون توى ركهايش 
جستن ميكرد بعد از نيمساعت ياهمين قدرها 
تكانى خورد وبه أتاق نشيمن رفت وكركرهها 
3 انوقت جراغى روشن كرد كتش رادراورد 
رى أتش زد. از صندلى راحتى خود دركنار 
بنجر ميتوانست قسمت بإلاى بيكر مجاله وبيجان 
زن د حر لعنت برشيطان. حالا جكار. 
ميبايست بكتد؟ بعد ياد خبزى افتاد كه اخيرا ترى 
روزنامه راجع به كشف اسكلتى در زير زمين يك * 

خا بالل ترائدة بود. الكل رن كدت 


دست ينجاه سال انجا ينهان بوده است.. .. يس 


يكنفر ديكر هم مثل اوزنش راكشته وبادفن جسد 
درزير ع از مجازات كر يخته وسال ها ازادانه 
زندكى كرده بود. 

. «كارل» كلنف كوجك وبيلجهاى برداششت 
وبه زير زمين رفت وتوانست كف سيمانى انرا 
بشكافد ادو ساعت زحمت كسيد نا كود الى سنيتا 
عميق حفر كرد نزديكى هاى سبيده دم درحاليكه 
ازهيجان ميلرزيد به طبقه يالا 0 وجنازه 


همسرش . رابردوش كرفت وبردوتوى قبر- جاى . 
.داديى نصفه كيسه سيمان كهنه كوشه زيرزمين 


بود مرد انرا با اب مخلوط ساخت وبزودى روى 


زميّن شكافته بوشيدة شد., جند دقيقه بعد ديكر 
هيج اثرى إز كودال وخاك ها باقى نمانده بودوا.... 

وبديد وار رفت 

اما بى شه ل 
«لورا» زياد معائ تى نبود. . مردم أن محله.هم جندان 
كارى بكار فمديكر نداشتند ومثل سكنه بعضى 
جاهااار سير نا ييار يكايك هلشايكان شان 
رانميدا نسملل 2 ولى در هرحال فقدان زن جلب 


توجه ميكرد «كارل» نامهاى_ برأى اقوام دور ٠‏ 


«لورا» در كاليفرنيا نو شت ,وبه أنها اطلاع داد كه 
انف 0 ١‏ أمانه انفد كو دلواي فريك 
وفورى :به ديداز أو بيايند «لورا» خويش 
ثروتمندى بود وطبعا همه ويرا محترم ميشمردند 
ويه - ٠‏ رنوشتش علاقمند بودند مرد قصد داشت طى 
0 يواش يواش بستككان زن را آماده 
4 جنك رودئ كذشت ودراين مدت «كارل» از 
خانه بيرون نرفت رو سوم ساعت ١١‏ صبح تلفن 
جارد مرد با احتياط شار اا برماست ايخ 
قصاب محله بود كه ميخوابت بداند. 
ا از جند روز بين خانم بؤكان سا رن 
شت ندادهاند؟ ايا اتفاقى افتاده است. . . - 
ا : 


كسالت ميكند. 
كد اظهار همدردى كرد ومرد با تشكر كوشى را 


8. 


ست. 

آنروز بعداز ظهر جرتى زد واين خواب كوتاه 
يك كابوس وحشتناك بود تمام صحنه هاى نزاع 
قتل ودفن جسد وحشت خشم واضطراب درعالم 
رويادوباره تكرارشد... «لورا» تلاش ميكرد 


رخود را بشكافد واز 1 خارج شود.. فركارل : 


ميتواست صداى جندش انكيز. كشيده شدن ناخن 
برسيمان سخت شترد سر وصدا بلتد وبلاترر 
مبدل به كوبش مشت كرديد... كف زير زمين 
تكان خورد شكم داد وبعد شكافت... مردعرق 


ريزان از خواب جست وديوانه وار مثل جن زده ها 
به زير زمين دويد... اما نه قبر. لورادست نخورده 
بود كارل جشم هايش رأ ماليد وزيرلب كفت جه 
خبره مرا جه ميشود؟ 

همانروز عصر براى نخستين بار از خانه 
بيرون رفت ودربياده رو زيرافتاب درخشان 
معيو بائيز به قدم زدن برداخت.. ناكهان صدائى 
از يشت سرش شنيد. 

او اقاى «بوكان»؟” 

كارل بركشتء زن همسايه بغلى ثنان أنجا 
ايستاده بود.. يك زن جاق بلوجين بوش كه فيجى 
باغبانى رركن دردست ذافت أوكة 

- احوال شما جطور ست أقاى بوكان؟ 

مردجواب داد: 

خيلى خوب متشكرم.. 

وخائم بوكان»! من تقريبا يك هفته است كه 
اورا نديدها م. 

بفرما همه اش سه روز بيشتر از رفتن «بلورا» , 
يخس لمق 0 
هفته شده بود اندكى. بعد انها بج , 
0 وسبس اورا متهم به قتل ميس 2 


ا رن 0 
زْنٍ قيافه همدردانه اى كرفت. 
اه متاسفم از دست من كارى برميايد؟ 


مردجواب داد: 


0 5900 
- بله يد «لورا» بايد ا 


رك احتياج دارد. 


ستراحت كند أوبه 


كن الست ام بال بين لان ركان ارد 


بتوانم قدرى سوب برايش درست كنم 
. كارل شتابزده كفت 
- نه. نه متشكرم خودم از أو مواظبت ميكنم. 
- اما 0 سركار ميرويد..؟ 
لعنت برشيطان! زن احمق خيلى هم سمج بود. 


وطولى سكي كه اسوء ظن نيز ميبرد. «كارل» 


ارام كفت: 

- راضى بزخمت شما نيستم... من قصد دارم 
برايش برستارى بياورم , 

زن زن لبخندى زد هنوز مظنون نشده بود. 
مردهم تبسمى بلب نشاند و أز او خداحافظى كرد... 
١‏ توى غانه تليق ريه فك فر را لت مكل أبنكه 
اوردن يك برستار بدعقيده اى هم نبود. 
اوميتوانست زنى را براى بخت وبز و نظافت منزل |) 
بياورد. لزومى نداشت كه اين برستار خانم بوكان 


را ببيند «كارل» أدعا ميكرد كه همسرش خيلى 


سخت بيمار استٍ وطبق دستور بزشك هيجكس 


١‏ جز خود اونبايد زن مريض را ملاقات كند. 


.ارى: نقشه خوبى بود اينكار هم از سوءظن 
عتمالى همسايكان جلوميكرفت وهم به او فرصت 
افى ماد نا سال رمد اكه جكونه دم مدن 
زنش رأ توجيه كند. 

لذا روز بعد أكهى كرجكي به رورناتة دا 
ودران اعلام ديت اكه عون ش بيماراست 
بك بانؤى خانه دار جهت اشبز ارى منزل 
ميخواهد. جند روز بعد خانم 0 درخانه 


0 زد كارل أنرا كشود. رن روزتامه تاكرده اى 


بدست داشت كه أكهى اودرآن جاب شذه بود. «بتا» 
ا 
ات 0 حالت وجشمان أبى 
ومتفكر كمابيش جذاب جلوه ميكرد. غريزه كارل 


ركان 2 1 كن اين زن قابل اعتماذ ست 


مرد با «بتاكول» مصاحبه كوتاهى انجام داد. زن از 
شوهرش طلاق كرفته بود وتنها درانطرف شهر 
زندكى ميكرد كارل برسيد: 

- اشيزى بلديد؟ 
بتا جواب داد: 

بله! 
خانه دارى جطور؟ 

- البته وهمجنين اكر لازم باشد ميتوانم 
برستارى 0 


مرد ٍ 
2 0 خانم 
اا ا 
ا دهان , ملاقات كند. «كارل» 
را ل 
أوبجه انداخته لص ووضع روحى خيلى 
تدىاذارد 200 
زْن سرى جنباند: 
- أه. متاسفم. ميفهمم. 


0 قرار كذاشته شد «بتاكول» صبحها 
ميامد وخانه ‏ فقط طبقه بائين - را 0 
وبراى خانم بوكان غذا مى بخت. كارل غذا رابه 
طبقه بالا ميبرد وخودش توى اطاق لورا مى نشست 
و 0 وظرف هاى خاي را ا(مبكرداءز واز 
خانم بوكان تشكر ميكرد مثلا : 

ا 0 ناهار أمروز 
مز مرشمره بو خانم اكول الرراء معنو 


لسقصما . 


5 رفته رفته توجهش. به زن جلب شد بتاكول 


حالا سس ابه اسرو ضم خودش ميريييد وزيبا | 
مينموة... واو نيز «.هاى دزدانه اى به كارل 
ميانداخت. زن دلش براى مرد «بيجاره» فيسوخت 

لطفا بقيه را در صفحه 0"امطالعه فرمائيد 
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حرا خسته ميشويم؟ 

هيج از خود يرسيدهايد كه علت سل 
جيست؟ وجرا وقتى زياد كار بدنى يا فكرى 
ميكنيم يا وقتى زياد بازى ميكنيم خسته ميشويم 
و ميل به خوابيدن. دراز كشيدن و استراحت 
درمابوجود ميايد؟ علت خستكى اينست.كه براثر 
كارزياد و فعاليت عضله ها خون قادر نيست كه 
بسرعت. سمومى را كه براثر سؤخت و ساز دربدن 


أيجاد ميشود جمع كند و در نتيجه اين سم ها در 
عضله ها جمع ميشوند و انوقت عضله ,كارى را 


كه بايد انجام دهد. نميدهد و خستكى ايجاد 
ميشود... تامدتها اينطور تصور ميشد كه علت. 
خستكى كمبود مواد خوراكى مورداحتياج عضله 
ها دربدن است ولى وقتى بعداز خوردن خوراك 
نيز ديده شد كه ضستكى رفع نميشود درصدد عات 


|.اصلى برامدند بهترين راه: براى رفع خستكى 


عضلات به حد اقل برسد و خون قادر باشد كه همه 


سمهارزا بصورت كا زكربنيك از بدن بيرون 


بفرستد و البته نوشيدن اشاميدنيها مخصوصا اب 
ساددى خنك نيز و اب يخ و بسيار سزد. به بيزون 


ْ طر يقهدهاى 

بند آوردن سكسكه 

يكى از عوارض ناراحت كننده كه بشر بأن 

دجار مى شود سكسكه است كه عوام به أن «نقىك» 

مى كويند و كاه أنقدر طولانى مى شود كه شخص 

را خسته مى كند أما كمتر كسى ميداند كه جكونه 

بايد جلوى «نقك» را كرفت... براى اينكار جند راه 
نار يبن اتلك 

١‏ يك نفس عميق بكشيد و بعد تا آنجاكه 

مى توانيد نفس را حبس كنيد و بعد يكباره انرا 


6 مي 7 

در اتا شه كيان سات شرة رز براش يراش و 
به اصطلاح جرعه جرعه بنوشيد 17 

به مدت دو تا سه دقيقه يك ليوان اب 
معمولى (ولرم باشد بهتر است) قرقره كنيد 

5 يك باكت كاغذى را جلوى دهان و بينى 
خود نكهداريد تا كاز كربونيك نفس شما جلوى 
سكسكه راب جرد 

به يكى أز دوستان يا اقوام خود بكوئيد كه 
ناكهان (و بى هوا!) شما را بترسانئد 

بي 


اكر همه اين كارها را كرديد و بى نتيجه ماند. 
بايد حتمنا به بزشك مراجعه كنيد و أين. موقعى 
است كه سكسه شما بيش از يكساعت طول 
بكشد. ضمنا اكر بجه شير خوار شما به سكسه 
افتاد. بهترين جاره علاج او اينست يا شيرى را كه 
خررده؛ بركرداند يا. يك قاشق جاى خورى را 
قنداب بزنيد و بدهيد بمكد 


ديوار حبن را كى سسا حت؟ 

ديوار جين كه يكى از عجايب ساختمان 
جهانى محسوب مى شود بيش از دو هزار سال عمر 
دارد و هتوز هم با وجود كذشت ايام همجنان 
استوار و يابرجاست. اين ديوار بفرمان (جين ‏ شى 
- هوأ ارق يكى از اميراتوران جنين كه بين 
سالهاى 26؟ 7 35١١‏ قبل ازْ ميلاد در سرزمين 
اسمانى سلطنت داشت بوجود امد و.هدف اصلى از 


كاد آن. لوك رى از ِحْمَلهَ طوايف وحشى تاتار 


بنام (جان ‏ هائى ‏ كران) بود كه هر وقت فرصت 
مى كردند به شهرهاى اباد جين حمله ميكردند و 
دست به كشتار و غارت ميزدند 

: اين ديوار »200 كيلومتر طول 000//! متر 
ارتفاع و بيش از 8 متر عرض دارد و از جين 
داخلى شروع شده و بمرزهاى تبت يايان مى يابد. 
در فاصلههآى ١20١‏ مترى اين ديوارٍ برجهائى 
ساخته شده است كه مراقبين مسلح در ان از ديوار 


! و أسرا و أفراد دزديده شده استفاده مى شد و هر 
١‏ كدام از كاركران كه ميمردند. جسدشان لابلاى 
! سنكهاءو خاك همان ديوار مدفون مى شد 


قديمى ترين نقشه جغرافيا 
5 سال قبل ازميلاد يعنى 71٠5‏ سال قبل. كهن 
سال ترين نقشه جغرافيائى ترسيم شدٍ كه بروى كاغذ 
«بأ بير وس» بود وعبارتست ازنقشه اى كه معادن طلاى 
مصر را مشخص كرده است والبته همه ان معادن نيز 
متعلق به فرعون بود. ولى ازآن قديمى ترنيز يك نقشه 

بخته وسخت شده است مر بوط به 77١0‏ سأ 

قبل مازز مبلاد امسج ١أست‏ وبين أرهتجهرا كال 
ازعمر ان مى كذرد. نقشه اولى درا نكلستان ونقشه 
لك وطس 


نقشس ويتامينها در 

٠.‏ « ع 
سلامتى و زيبانى 
تابحال هرنوع ويتامين با شماره شناخته شده 
اند و باماده ديكرى بنام «نباسين» كه همان خواص 
ويتامين ها را دارد ولى از طبقه انها نزيست جمعا 
عامل د ببانى ملام در حر زاكر نار 212 
وجود دارد. اكر قصد ان داريد كه ويتامين ها 


وخواص انها را بدانيد به جدول زير توجه كنيد. . 


ويتامين | درشير, بنير. تخم مرغ 
سبزيهاى مختلف مخصوصا دركلم و سيب زمينى 
ا 1 
درخشنده شود. و. يوست را شفاف مى كند و سبب 
درخشند فى و قدرت جشم ها مى شود 
396 وايتامين اب ١‏ د درماه إن فك 0 
أجيل؛ كوشت كم جربى؛ نان جكر سياه وجود دارد 
وسبب مى شود كه عضلات شما رشد كند و قدرت 
وانرزى شما زياد شود. 
ويتامين ب1- درشير, تخم مرغ ماهى, 
كوشت مرغ و خروس وجود دارد و سبب سلامتى 
يوست مى شود 
ويتامين ب ١١‏ - درجكر سياه. كوشت كم 
جربى؛ شير, ماهى غلات و قلوه وجود داردو سبب 
مى شود كه كردش خون دربدن شما منظم شود و 
اعصاب شما ارام كردد. 
ويتامين ث - درميوه هاى ترش, كوجه فرنكى و 
كلم بيج وجود دارد و درزيبائى و استحكام 
دندانهاى شما موثر انك 
4# ويتامين د درروغن ماهى, ماه 
ماهى تن نور افتاب وجود دارد و سببٍ استحكام 
استخوانها مى شود 
* ويتامين -١‏ درروغن نباتى و اسفناج 
وحبوبات وجود دارد و سبب ازدياد توانائيهاى 
مختلف مى شود ع 
5 ا - مرضيزيها. جكر سياه و 
فناج وجود دارد و از بروز حالات عصبى 
جل و كيرى مى كند 5 
باستانىترين سالنامه جبان 
همه سالنامه هاى معروف وغيرمعر وفى 
كه امروزه درممالك مختلف جهان منتشر مى شوند 
درمقابل عمر اولين وباستانى ترين سالنامه دنيا واقعا 
هيج است زيرا اولين سالنامه جنهان ©48؟ سال 
ازعمرش مى كذرد ومتعلق به زمانى است كه درمصر 
رامس ,اول سلطنت داشت. اين سالنامه روى 
«يابير وس» يعنى نوعى نى نوشته شده ودرحال حاضر 
جون يكى ازكرانبهاترين جواهرات دريكى ازموزه 
هاى انكلستان نكهدارى مى شود ودران مطالبى مر بوط 
به زمان سلطنت أن يادشاه نوشته شده است 


سماور از 

كجا آمده است ؟ 
اصل (سماور) ازروسيه ودراوائل قرن.؟١‏ وارد 
ايران شد وتامدتها به أن (سماوار) ميكفتند سماور 
يعنى (خودجوش) درحاليكه عوام انرانى انرا (جمام 
برنجى) مى كفتند و ازجملهِ هدايائى كه ازفرانسه براى 


ناصرالدين شاه وآمي ركبير ارسال شده بود (سماور) 
درشمار أرزنده ترين إنها قيد شده بود. 


ديالكتيك هكلى حيست ؟ 


: «هكل» فيلسوف مشهور المانى. ديالكتيك . 


را كه بمعنى جستجوى حقيقت از رأه مباحثه است 
بمعناى تازه اى بكار برده و بصورت فلسفه جامعى 
درأورد كه بنام ديالكتيك هكلى معروف است. 
ديالتيك هكلى مى كويد (همه اشياء با يكديكر 


مربوطند وهرجيز در حركت دائمى است و اين ٠‏ 


حركت برطبق قوانين معيتى صورت ميكيرد و 
دراين قوانيْن «تضاد» نقش مهمى دارد. تغييرات 
درهرمورد ناشى از برخورد تضادها است اماء 
درجريان تغيير متضادها با يكديكر متحد مى 
شولد و اصل - وحدت تضادها بوجود ميايد. 


درواقع درهرمبارزه اى وحدتى در سطح بالا نهفته . 


است. از سوى ديكر تضادلازمه بيشرفت است و 
همه موجودات نطفه جيز متضادى را با خوددارند) 
وسرانجام ديالكتيك. هكلى مدعى است كه 
درنهايت» يس از انكه كشمكش ميان متضادها به 
مرحله خاصى برسد. يك جهش ناكهانى 'اق 
ميافتد وازاين جهش «جيز» تازه اى بوجود مى ايد 
كه كيفيت وذات وجوهر تازه اى دارد 


آيا آينه را مىتوان ديد ؟ 
همه هرروز يك يا جند بار به آينه نكاه مى 


. معتقد هستند كسانى كه مدعى هستند ميتوان اينه 


را ديد سخت اشتباه مى كتند زيرا يك ينه خوب 
كه شيشه. أن بدون موج و .كره باشد و سطح 
جيوه اى أن بدون لكه و يكنواخت باشد درصورتى 
كه خوب: شسته و ياك شده باشد غير قابل ديدن 
است و انجه كه ما از اينه مى_بينيم قاب اينه و 
تصاويرى است كه در سطح اينه منعكس مى 
اكر سطح اينه كاملا صيقلى نباشد و اشعه نورانى 
رااز همه جهات منعكس سازد به ان «مات» م,, 


١‏ اولين حكومت 
جمرورىجبان 


در حدود 905 بإسال قبل در روم قديم نوعى 
حكومت جمهورى بجاى حكوفت بادشاهى برقرار 
شد كه در حدود 005 سال طول كشيد و دراين 
نوع حكومت قرار شد كه دونفر براى مدت يكسال 
از ميان افراد ملت انتخاب شوند و فرمانروائى كتند 
و فلسفه دونفر براى اين بود كه مبادا اكر يكتفر 
باشد ديكتاتورى برقرار.شود. هريك از ايندو 
ككس لماعتم مكام دوانتوقع در روم 0 
بنام سنا وجود داشت كه افراد ن از ميان| عاو 
اشراف انتخاب مى شدند و وظيفه سناتورهاى 
رومى اين بود كه هروقت دو كنسول در امور 
مختلفه احتياج به مشاوره و راهنمائى داشتند 
بكمك انها مى شتافتند و از همان زمان وقتى 
سناتور هائى كه با نظر و عقايد كنسول #موافق 
بودند در سمت راست مجلس مى نشستند و هروقت 
كه با تصميمات دو فرمانروا مخالف بودندء سمت 
جب سنا ر اشغال مى كردند. 


طاقت انسان 
در برابر كرما . 


ا تاجه ا و حرارت تاب 
در مورد بسيار از افراد بشر (زن -مرد -شهرى - 
روستائى) در نقاط مختلف جهان بعمل اورده اند به 
اين نتيجه رسيده اند كه اولا طاقت مردان در برابر 
كرما بيشتر از خانمهاست (برخلاف سرما) و ثانيا 
يك مر مترطط ل ول ل 0) 


در برابر. كرماهاى شديد اينطور است: 
دربرابر 0؟ درجه سانتى كراد (جند روز) 
6 در برابر 06 درجه سانتى كراد (جند ساعت) 
دربرابر ا درجه سانتى كراد ١(‏ ساعت) 
6 در برابر ١‏ دزجه سانتى كراد ١0(‏ دقيقه) 
+ در برابر 1٠‏ درجه سانتى كراد (0 دقيقه) 
6 دربرابر ©1؟ درجه سانتى كراد (جند ثانيه) 


بدست اوردن حقيقتإاز راه مباحثه و كفتكو 
(ديالكتيك)مى كو يند وبعبارت ديكر هم منطق, 
جدل. مناظره, محاوره. روش حمله درصحبت و 
دفاع متقابل را درمباحثه ديالكتيىكى ناميده اند و 
سوى ديكر بمعناى مباحثه منطقى از طريق سئوال 
و جواب هم امده است و نيز به ان (روش سقراطى) 
نظريه خود را ثابت كند سئوالهاى بى دربى دريك 
زصينه براي طرف مباعله حوره لطر كدر | 


سئوالات بكُوته اى بود كه سبب مى شد طرف وى . 


دجار تناقض كوئى شود ووقتى درسخنانى طرف 
تناقض مى يافت از ان بعنوان يك اسلحه قاطع 
عليه خود او استفاده مى كرد 

١‏ عده 0 7 0 را براى اولين 
بار (:زئون التايى) ابداع كرده وبعدها افلاطون 
انراكسترش داده 0 


براساس تحقيقات زمان شناسان وارّه نوروز 
با وجودى كه بزبان فارسى امروز است معهذا 
دراصل, يىك روز ضبط شده ست ك2 بمعنى 
نخستين روز از نخستين ماه سال خو رشيدى است 
و شاعر معروف عرب كه بعضى اشعار بزبان 
فارسى دارد در يكى از سرودهاى خود اورده است. 
بحق المهر جان و نوك روز : 
٠‏ وفرخ روز از ابسال الكبيس,. 
ولازم به ياداورى است كه مهرجان همان 
مه ركان !اريت منتهامجون اعراب درالفباى خود حرف 
(كك) ندارند.بعضى اوقات حرف (ج) و بعضى 
اوقات حرف (ع) را بجاى أن بكار ميبرند 


ين روش صورت هاى ./] 


هم شناختند... يكى أز ماموران با شتاب خودش را 

20 به تلفن رسانيد... ١‏ 

0 203 وبه كابيتان «روك» 0 كه كيرنده دو 
باكت محتوى بول به اسم «أبرابال» كسى جز 
سرهنك «الفردرول» نيست او در اتاق شماره يك 
هتل كلوم سر, أقامت دارد... 

كابيتان رونك بسرعت دست بكار شد. لازم بود 

1 [: بطريقى هحود كمترين احساسن 
از وخامت موقعيتش نكند ار جهات مختلف مورد 

ازمايش قرار بكيرد كه هر كونه ترديد در مورد 
خيانتش بر طرف شود. 

20٠‏ برأى بهتر شناختن «رول»و اينكه به جه علت 
او مخفيانه وأرد «وين» شد و ايا واقعا كيرنده دو 
باكت به نشانى «ايرابال» أو بوده؟! 

. أداره يست بدستور كابيتان رون براى كليه 
دارندكان صندوق يستى» تقاضا كرد كه فرم 
مخصوصى رأ كه جديدا تهيه شده در اداره يست 

تكميل و تسليم كنند. سروان رونو شخصا به اداره 
بست رفت تا از نزديك فرمهاى تكميل شده 
بوسيله مشتركين را بررسى كتد. 
5 منظور و هدف او فقط بيدا كردن خط سرهكف 
الفردرول بود كه با نمونه خط او در اداره يست بود 
مطابقت شود. طولى نكشيد كه خط «رول» بدست 
أمد. او فرم مخصوص رأ بر كرده بود. 
برأى سروان رونك جاى ترديد باقى نماند كه 
الفردرول بمنظور خاصى كه فقط مر بوط به خودش 
ياشد وارد وين شد 1... أما مى بايست مدارىكى 
ديخرى بدست ميامد كه براى يليس فقط ابهامى 
-+*وجود نداشته باشد. در تمام اين مدت مامورين 

سروان رونك مثل سايه در تعقيب أو بودند. 

. وقتى الفردرول حس كرد كه در تعقيبش 
ستند تصميم كرفت همدى تجربياتش را براى به 
اشتباه انداختن مأمورى كه شب و روز در تعقيب 

اوست بكار ببرد ولى أو ديكر اين را نمى دانست 

7 كه أأو يك مامور يل است و در كار و 

جرفهآش داراى تجربه فراوان است . 

. در أن روزء الفردرول بهر كجا كه مى رفت. 
مامور بليس بدنبالش بود. او حسابى شكار رازير 
نظر كرفته بود وهر حيله و نيرنكى كه رول براى 
7 7 كرف يكارمى يزه مامور بليس أن را خنثى 

م [3 

وقتى رسيد كه رول حس كرد كه ديكر راه 
فرارى برايش وجود نداشت. او تصميم كرفت به 
هتل محل اقامتش بر كردد. بين رأه آخرين حقهاى 

كة فكر كرد مسكناست مؤث:هاشد يكار بردد.. 

3 كاغذ هائتى از جيبش بيرون اورد و انها را ربزريز 

كرة و دور ريخت... منظورئن آين بود كه توجه 

مامور بليس را به تكههاى كاغذ جلب كند و 

همينكه أو براى جمع أورى تكه هاى كاغذ مشغول 


: ات دول سيتوانه خودت را از ديد او مخفى 


001٠‏ ظاهرا حساب الفردرول درست بود ولى او 
حساب اين را نكرده بود كه مامورى كه در تعقيب 
دست إو را نخوانده باشد. 

سامور مخفى, بدون توجه به تكههاى كاغذ 
به تعقيب الفردرول مشغول بود... رول به 


ايض ركنت 


0 ر بليس بسرعت 


خودش رأ بهمان نقطهأي كه الفردرول تكه هاى 
كاغذ را ريخته بوذ بكست او انها را از كف 
بياده رو جمع اورى كرد و به ملاقات سروان روكء 
رفت و تكههاى كاغذ را روى ميز او ريخت و 


جريان تعقيب الفردردل را به سروان كزارش كرد ٠‏ 


رول تكههاى كاغذ را در كنار,هم قرار دادو 
مدركى كه او بدنبالش.مى كشت بدست آمد... 

تكه كاغذ ها رسيد نامه هاى سفارشى محتوى 
بول بود كه به نشانى بروكسلء رُنو و لوزان 
فرستاده شده بود و به احتمال قوى, الفردرول. 
بدون توجه به اين موضوع و از انجائى كه 
خويشتن را در وضع بسيار نامساعدى مى ديده 
رسيد نامههاى سفارشى را از جيب كتث , بيرون 
مياورده و باره مى كرده. 

كله _شانيهاتن اكه رشيل ازسال” تامدهارة 
سفارشى انها بدست سروان روث افتاده بود در 
ليست سياه سيروان» بود. اين ليست را الفردرول, 


تهيه كرده بود. 


به اين ترتيب. عباتت رول ثابت شد.. سروان ١‏ 
رون بلافاصله موضوع را به مافوق خود كزارش " | 


5) 


رُنرال فن «اوستر وميسز» كه جانشين زنرال فن | 


يزل» رئيس بليس شده بود جريان خيانت سرهذ 
رول» را به نرال «فن هوتزن دورف» فرماندار كل 
'طلاع داد. 


أز آنطرف, همينكه آلفردرهل, وارد هتل كلوم سرء 


شد يكى از دوستانش خقه را كه وكيل دادكسترى | 


بود در انتظار خودديد.... دوست او ياد اورى كرد 
كه قرار است شام را باهم صرف كنند. 

رول؛ به اتضاق دوسستش به رستوران 
«زيدهوف». ميروند كه شام را دريك اتاق 
خصوصى صرف كنند. 

بس از صرف شام دوست أو به «كاير» رئيس 
1 لش كك 1١‏ زه كلت كه ينظ مسد 
الفردرول, دجار ناراحتى عصبى شده و تقاضا كرد 
كه فورا ث رتيبى داده شود كه أو به يراك 
كر وكيل دأدكماذر نار رئيس بئهس ستوال 
مى كند كه أيا امكانش هست كه يكى از مامورين 
همرأه رولء به براك عزيمت كند؟ 

رئيس بليس در جواب دوست رول أظهار مى 
دارد كه اكر رول» مايل باشد مى تواند, صبح 
بديدن أوبرود. جون تا أن موقع ترتيب بعضى 
كارها بايد داده شود. 5 

كاير؛ رئيس بليس از جريان أنجه كه براى 
.رول اتفاق افتاده بود اطلاع داشت و منظورش از 
ترتيب بعضى كارهاء جيزى جز خيانت جاسوسى 
رول نبود. 

فرماندار كل.. شخصا جهار افسر ورزيده رأ 
انتخاب مى كند كه بديدن الفردرول. در هتل محل 
اقامتش بروند. يكى از جهار أفسر, يك رول 
بود. أنها ماموريت داشتند كه به سرهن 
الفردرول. بيشنهاد كنند. جون مدارك جاسوسى أو 
براى يك كشور خارجى انكار نابذير است. 
صلاح أو در اينست كه به خيانت خود اعتراف كند. 

در ساعت يازده و نيم شب أن جهار افسر. وأرد 
هتل شدند وبه اتاق شماره يك رفتند. سرهتكف 
الفردرول مشغول نوشتن نامه هاى خداحافظى 
بود... «رول» از 0 كرد كه يك سلاح 
كمرى در اختيارش بكذارند يكى از افسران سلاج 
كمرى «برأوني: «( را در اختيار او مى كذارد... 
جهار افسر از اتاق الفردرول. خارج مى شوند و 
حار مضل متالل مهدانكن:.. : 0 

در ساعت بنج صبح. سروأن رونر. ثامهاى 
لاس 0 تدك أن رايد درهدف 
رولء بدهد و أكر احيانا در اتاق أو جيزى ديد. 
سكوت كند و بكر بيقن سر ران 7 

وفتى مامور به بشت دراتاق سرهنك رول 
ميرسد. جند ضربه بدرد أتاق ميزند. جوابى نمى 
شنود..... در أتاق را امتحان كرد.... درباز بود.... 
وقتورمامور, وارذ اتاق مى شود جسد غرق بخون 
سرهنكى الفرد رأ بركف اتاق مى بيند.... سلاح 
كمرى «براونينك» در كنار جسد افتاده بود... 

لطفا بقيه را درصفحه ”امطالعه فرمائيد 


از: دكتر غياث الدين جزايرق 


لد ء. ٠‏ 2 
بيازش سمى وخطر ناككاست 
بذراين كياهداراى خواص 
دستوراز ا ناستفاد هشود 


يكى : كلهاى وحشى أيران كه اكنون 1 
نواع أن شِده ويرو ش داده ميشوند 
كل ا كل 
عاشق و لالدى مجنون هم ميكويند. جون بعقيده 
, بعضىها آين كل ميكريد و مرتبا اشك ميريزد 
و طبق يك افسانه محلى اين كل باندوهى كران و 
غمى بزرك مبتلاست و بيك افسانهى دردناك 
عشق منسوب أست» اين افسانه كه در بين عشاير 
قشقائى معروف است بدين شرح ميباشد. دريك 
روز باصفاى بهارى كه ايرانيان بنابرسنت ديرين 
خود ازشهر خارج شده وبراى استفاده از مناظر 
باصفاى كوهستان به سير وكشت ميبرداختند. يك 
روز شجاعترين شكارجيان- بعزم شكاراز خانه 
خارج شد و دركوهستان جشمش بصورت دختر 
زيبائى افتاد كه درزير سايه يك درخت نشسته 
بود و انتظار ميكشيد. شكارجى درهمان نككاه اول 
دل باو باخته و عاشق او كرديد. از دختر برسيد 
دراينجا منتظر جه كسي هستى. دختر كفت من 
درانتظار شجاعترين شكارجى كوهستان هستم. 
شكارجى كفت من شجاعترين شكارجى اين محل 
هستم. أوراست ميخحفت ولى دختر حرفشس را 
باورنكرد و باو كفت شكارجى شجاعى كه من 
درانتظار او هستم يكا مرد معمولى نيست, ب 
مردى مقتدر - نترس و شجاع أست. شكارجى قسم 
خورد كه من همان مردى هستم كه تو انتظار او را 
ميكشى. دراين حوالى و اين محل هيج شكارجى 
شجاعت مرا ندارد. دختر حرف او را قبول نكردو 
ران أزمايش ,از ارا خاستة كه ايلدكى را كه ذرآن 
حوالى است با يك ضربه از باى دراورد. 
شكارجى قبول كرد ولى جون زياد راه أمده و 
خسته بود كفت من كمى ميخوابم وبعد به شكار 
بلنف ميروم. أن جوان خوابيد.ه ولى دختر 
هنكاميكه او درخواب بود باو نزديك شدو آأهسته 
خنجرش رأ بيرون كشيد و ينهان كرد و جون 
شكارجى از خواب برخاست. فورا بدون انكه 
متوجه برداشتن خنجرش از كمرش شود بسوى 
بلك رفت و با آن كلاويز شد و جون خواست با 
خنجر براو غلبه كند, متوجه شد كه خنجرش رأ 
دختر برداشته و هيجكونه اسلحه اى براى كستن 
بان ندارد و درنتيجه يلنف براو غلبه كرد وبا 
وضع دلخراشى أو رااز ياى دراورد دختر كه ناظر 
اين جريان اسفناك بود و خود باعث مرف جوان 
شجاع شده بود. ان قدركريست تا مرد. قطرات 
كا ]ل ركه بر رمي رالحه شه بودن باع 
روئيدن اين كل زيبا كرديد. كلى كه ميكريد و 
اشى ميريزد و درددل عاشقان را تازه ميكند. 
درزبان فارسى باين كل كل سرنكون. اشف 
خونين و لالهدى احمر نيز ميكويند. لاله ى 
سرنكون بيش از شصت كونه دارد كه بيك نوع 
أن درطب سنتى ايران كياه قيصر ميكو يند و عربى 
ان اكليل الملك است. دراينجا بايد متوجه بود كه 
اين كياه با ناخنه كه أن هم به اكليل الملك 
ميشناسند فرق دارد. اكليل الملك نام واقعى اين 
كياه است و درزبان فرانسه هم باين كياه فرى تيار 


بلكه سبس دو شبانه روز انرا دراب خالص كه كمى 


اميريال ميكويتد كه معنى ان همان كياه قيصريا 
امبراتوراست. ولى متاسفانه دربسيارى از 
كتابهاى داروسازى سنتى ايران اكليل الملاى رأ 
اخته داأنسته و ابن اشتباه دركتب قديم و حديد 
هردو ديده ميشود. ولى أبوريحان بيرونى با اينكه 
فارسئ اكليّل الملى زاقاء قله واضاة افسردانسقه 
عقايد مختلفى درماهيت ان دارد: بهرحال لاله ى 
سرنكون كلى است زيبا كه از قديم دركوه هاى 
بختيارى ‏ مغرب ايران - كردستان - صحنه ‏ كوه 
زاب - كوه الوئد اشتران كوه وجنوب غربئ أيران 
كوه ساورس و همجنين درجنوب ايران كوه هاى 
برفى شيراز و حتى درشمال ايران» يعنى اذربايجان 
ميرويد و جنانجه اشاره شد. اهالى خوش ذوق 

شبراز اأئرا اعاشى ليشة '(انستف وان افسائدئ 
قشتك زلا'ترائ أن ساخته اند-.اين كياه أز. تيرة 
لاله 0 نوش أن مورد استفاده ى 
زنبور عسل قرار ميخيرد. ولى جون شيرهكلهاى أن كه 
عوام انرا اشك تصور كرده اند كمى سمى وقى 
اور است نبايد بمقدار زياد مصرف شود. بياز اين 
كياه نيز سمى و خطرناك است وبراى اينكه مورد 
استفاده ى غذائى و دوائى قرار كيرد بايستى انرا 
يس از بيرون اوردن از زمين جندبار شسسته و 


سركه دران ريخته باشند خيس كرد تا بووطعم 
نايسند وسميت ان از بين برود. اين يياز داراى 
نشاسته أى است و فكول انرا ميتوان بجاى ثعاب 
و أردروت بكار برد مشروط باينكه قبلا سميت أن 
كرفته شده باشد. اكر بياز لاله ى سرنكون را بيزيم 
سميت إن بكلى از بين ميرود و از نشاسته ان 
ميتوان مانند فكول سيب زمينى استفاده كزد - 
خواص درمانى اين كياه هنوز بطور دقيقى مورد 
كه سم موجود درقسمتهاى مختلف اين كياه از 
سموم قلبى أست. خواص درمانى ان شباهت زياد 
به سورنجان دارد وائرا براى رفع استسقا و<ابا أوردن أ 
انسان هم تجويز كرده اند أز بياز أن بمقدار كم 
براى اشتها و نرم كننده معده ميتوان استفاده كرد 
مشروط براينكه سميت أن كاملا كرفته شده باشد 
جنانجه درجين بس از كرفتن سميت أنكراشيزى 
مورد استفاده قرار ميدهند و درطب سنتى جين نيز 
از بياز أن استفاده ميكتند. ضمنا يياز أن براى 
ازبين بردن تاول وورم هاى سخت بسيار مفيد 
است ‏ درطب سنتى ايران تنها از بذر اين كياه كه 
سميت كمترى دارد استفاده مينمودند و كل ان فقط 
بعنوان يك كل زينتى بكار ميرفت. يذر اين كياه 
مقوى و نرم كننده اعصاب است جه بخورند و جه 
بصورت ضماد از أن استفاده نمايند ضماد يخته 
بذر ان جهت فروكش كليه ورم هاى كرم بكار 
ميرود. جوشانده أن دراب و شراب جهت شستشوى 
زخمهاى جركى و ابكى سودمند ميباشد 
وباافسنتين جهت درمان ورم طحال تجويز شده 
أست. جكاندن عصاره. ان دركوش درد انرا ساكت 
مينمايد. تنقيه جوشانده ان جهت تقزيت روده ها و 
تسكين دل درد وورم روده موثر است. مقدار 
خوراكى بنر اين كياه دو مثقال درروز ميباشد, - 


روسها با روحيه أسراراميزشان به معناى 
«امنيت» در مسئله جاسوسى, خيلى كم أهميت 
مى دهند. أمنيت جاسوسى به اين معناست كه 
سلامت و حفظ يك جاسوس يا سازمان بطور كلى 
رعايت شود'و به أن توجه داشته باشئد. بعبارت 
ديكر وقتى كه يك جاسوس براى انجام مأموريت 
بيك كشور خارجى اعزام مى شود بايد يى 
, شناخت كلى به محل ماموريت خود و مردم انجاو 
أداب و رسوم ساكنين محل ماموريتش داشته 
باشد. مثلا أكر مردم 0 
فنجان مخلوط شير و جاى عادت دارند . اين نكته 
- بسيار مهم أست كه او توجه داشته باشد ايا انها 
اول شير را داخل فنجان ميريزند و بعد جاى رأ 
بالعكس. 
من «لويسنده» تجربه ع از:اين عده 
أمنيت دارم كه مربوط أست يه جنك دوم جهانى و 
أن هنكامى بود كه من در ماموريتى كه در 
بخشهاى كذشته بيه أن أشارة كردم در استونى. 
و زندانى شدم. هم سلولى من يك 
جاسوس جوان روسى بود كه قرار بود نازيها. 
سبيده 2 أن شب او را تيرباران كننند. شهامت و 
شجاعت أين جاسوس جوان روسى درخور تحسين 


بود وى با أنكه مى دانست به بايان عمرش. جند. 


انتظارش را مى كشيد نداشت. 
همينكه سبيده دم فرأ رسيد, أو رادر حالى كه 
سرود «ميهن» را زير لب مى خواند. از سلول 
بيرون بردند و زير ينجره همان سلول تيربارائش 
كردند. : 5 
اين جاسوس محكوم به اعدام در أخرين 
ساعات زندكيش اطلاعات زيادى كه درباره 
هدفهاى روسيه تا أنجا كهبماموريت أو مربوط 
مىشد در اختيار من كذاشت كه أكر خود من 
معز شت يكا جدين اطلاغاتئ زا دست يلوم 
وقت زيادى بايد صرف مى كردم. جأسوس روسى؛ 
به اين دليل به من اعتماد كرد كه به او كفته بودم 
من از مامورين روسى جاسوس انخليس و متفق 
آنها هستم. در حالى كه ممكن بود من يك مامور 
ألمانى مى بودم. اين عدم توجه به امنيت داخلى, 
| مسئلد جديدى 7 الها قبل أز شروع جدفك 
أول جهانى آداره جاسوسى نظامى روسيه. در 
«اوجرانا» در داخل خاك روسيه فعاليت مى كرد. 
كودتاهاى درخشان و موفقى را انجام دادند كه 
بطور مشروح توضيح خواهم داد. قبل أز انكه به 
اصل: مطلب دازي ياداررى اين موضوع 
لازمست كه وقتى جد شروع شد. كليه عمليات 
جاسوسى بدليل همين عدم توجه به أمنيت در 
مسئله جاسوسى. بوسيله مقامات نظامى روسيد 


|] عتوقف شد. : 
برأى مدتى يي عالى المان به اين دليل 
كه فرماندهى. رؤسها اطلاعات ضروويرا بدون 


| بكار بردن رمز مخابره مى كرد كمرأه شده بود 
ألمانيها مطمئن بودند كه اين يك حيله است. ت 
اينكه روسها مكرر. بهمين نحو عمل كردند. ايز 
أمر باور نكردنى بنظر ميزسيد. موفقيت المانيها در 
شكست دادن روسها در «تانتبرق» كه در اوت 


ب> سد ليطت 


'مافوق خود كذاشت 


روسها بود. 
اداره أطلاعات نظامى روسها در سازمان خود 
به اندازه «اوجراناه شهرت داشت ولى تاثير 
أنها براأى بدست اوردن اطلاعات مورد نظر خود. 
بول بيشترى خرج مى كردند و دست و دل بازتر 
بودند و در إين زمينه موفقيت بزركى داشتند. 
بى أنكه از «مأمورين محرك» كمك كرفته باشند. 
مثل «ازف» _ 
موفقيت أنها در كودتاهاى بزرك مديون 
خائنانى بود كه با كرفتن بول بزيان كشور خود كار 
مى كردند. يكى از اين عناصر خائن «الفردرول» 


بوة. ‏ 5 
«الفردرول» هم مثل «ازف» از خانوادهئى فقير 
و كمنام بيرون أمده بود. وقتى كه بسن بلوغ رسيد. 
أشتياق عجيبى به بول داشت. برايش فرق 
نمى كرد كه از جه رأهى مى تواند بولدار شود. او 
با همجنسان خود بدنبال هرزكى مى رفت و از اين 

راه خودش را أرضا مى كرد. 
سركرمى ديكرش مطالعه تاريخ نظامى و 
تكنيك هاى مختلف جاسوسى بود. الفردرول. 


خغيلى تيزهوش و زباندان بود. اطلاعاتش.در 


قسمت اعظم ارويا و همجنين تجربياتش همه 
دست اول بود. او يك اتريشى مجارستانى بود. 

در سال ١400‏ كه رُنرال «بارون فن كيزل» 
رئيس اداره اطلاعات سرى أمبرأتورى اتريشى 
مجارستان بود. الفردرول را در رأس سرويس 
جاسوسى كذاشت. اين اداره «كوند شافت اشتله» 
ام داشت كه بمعناى سرويس اطلاعات بود. 
«رول» مدت بنج سال در اين يست باقى ماند. در 
طول اين مدت عميق ترين كودتاها را در تاريخ 
جاسوسى بوجود أورد و در مسائل جاسوسبى 
مهارت و تهور عجيبى از خود نشان داد كه تا ان 
زمان بى سابقه بود. 

الفردرول, در دفتر كار خود يك كرامافون و 
بَى توريين تحر كار كذاشتة بود كان كداو 
را ملاقات مى كردند بدون أينكه متوجه شوند 
عكس أنها كرفته مى شد و كليه مكالماتشان با 
الى روي اسقط كرامافر شط مل كرديد 
علاوه بر اينها, اثر انكشتان ملاقات كننده را كه 
روى قوطى سيكار و يادسته صندلى باقى ميماند 
بر مى داشتند. كرامافون و دوربين عكاسى در 
دفتر مجاور الفردرول مشغول بكار مىشد. به 
أين ْ ترتيب براى اشخاص بروندهاى تشكيل 

دن 

الفرد. در بايان بنع سال أنجنان اثر عميق در 

ت كه وقتى «فن كيزل» به 

فرماندهى براك منصوب شد. درخواست كرد كه 
التردردل 0 0 محل جديد 0 
ببرد. با تقاضاى أو موافقت شد و رول بدرجه 
سرهنكى ارتقاء يافت. جانشين سرهنك رولء در 
وين شخصى بود ينام كاييتان «روند» كه اندكى 
مدتى بعد از متصدى اين بست, از أنجه كه 
الفردرول براى او كذاشته بود خنسته شد و سعى 
كرد روشهاى نوين و تكنيك جديدى را كه خود 
مبتكر أن ميباشد جايكزين تكنيك و روشهاى 


الفردردل نمايد. 
3 هدف أو از اين ابتكار. أين بود كه برترى 
خودش رااز رول نشان دهد. 


اين فكر برترى؛ ناشى از عدم روابط حسنه 
بين او و سرهنك الفرد رول بود. به اين دليل 
ميخواست شهرت و اعتبار او رأ از بين ببردد 

.يكى از روشهاى مبارزه «رونز» عليه شهرت 
«رول» بس سانسور بستى بود. اين سانسور 
كاملا محرمانه بود. فقط سه نفر از أنها اطلاع 
عمل سانسور صرفا براى كشف كسانى است كه از 
يرداخت حقوق كمركى: طفره ميروند. هدف ديكر 
عمل سانسور نامههاى بستى كه خيلى مهم بود 
شناسائى كسانى بود كه بطور قاجاق أز مرز عبور 
ميكردند ولى هدف «رونث» جيز ديكرى بود. 

: يكى از نتايج اين سانسور محرمانه.كشف 

ماموريت جاسوسى وابسته نظامى روسيه در وين 
بود. در أن موقع يعنى در أكتبر سال ١408‏ 
امبراتورى اتريش - مجارستان سركرم الحاق 
«بوسيتاهرتس كوونيا» بود. توقيف وابسته نظامى 
سفارت روس در وين امكان نداشت. ع او از 
مصونيت سياسى برخوردار بود و تقاضاى 
فراخواندنش, بدون شك به مناسبات بين «وين» و 
دشمن أصليش «سن بيتازبورك» لطمه ميزد 
سرانجام «فرانسوا زوزف» امبراتور اتريش اين 
مشكل را بنحوى ساده حل كرد. 

بزركترين موفقيت «رونز» در نيمه أول ماه 
ارس ١49.‏ شروع شد. أن روز صبح وفتى 
نامه هاى يستى رأ 0 معمول سانسور ميكردند. 
به دو ياكت برخورد كه مشكوك بنظر رسيد. اين 
دو ياكت با اين نشانى يست شده بود: : 

ابرابال ٠١‏ بست رستانت, اداره يست عمومى 
وين 

تمبر روى شروع باكت علامت شهر «ايدت 
كوهئن» در مرز روس و ألمان را داشت. در يكى 


از باكتها. مبلغ سيضد كرون و در ديكرى 
جهارصد كرون أتريشى بود. جيز ديكرى در داخل 
باكتها وجود نداشت. 


مامورين سانسور. بولها رأ در. جاى خودش 
كذاشتند. سر هر دو باكت را بستند و أنها را به 
شود. 1 
كابيتان رون براى أنكه كيرنده بولها را 
بشناسد نقشهاى كشيد. .2 | 

باسكاه بليس. جنب اداره بست بود. بدستور 
كابيتان رونث بين با وو فسمت يست رستانت 
سيمى كشيدند و به أن زنكى وصل كردند كه دكمه 
زنك اخبار را روى ميز متصدى بست رستانت 
قرار دادند. به متصدى دستور تعليمات لازم داده 
شد كه هر وقت كسى برأى دريافت دو باكت مورد 
نظر محتوى بول مراجعه ميكند, أو بلافاصله 
تكمه زنكارا فشار دهد. 4 . 

در باسكاه بليس. دو مأمور بليس كمارده 
قفدتل ترديكة به اسه ماه اكلشت! رين 
كابيتان روند. همجنان انتظار شنيدن صداى زد 
را ميكشيدند. تا اينكه در جهاردهم ماه مه زئك 


بصدا در امد. برعسب اتفاق يكى از دو مآمور از . 
باسكاه بيرون رفته بود و ديكرى هم سركرم كار 
بود. دو سه دقيقه طول كشيد تا أنها توأنستند 
خودشان را به. اداره _- رستانت برسانئد... 
متصدى مربوطه بد أنه ل ا ا 

دو مأمور سرى بسرعت از اداره بست خارج 
شده بود توجهشان را جلب كرد. يكى از انها 
مشخصات تاكسى را بلهنش سيرد. 

در أينجا اين مسئله براى أنها مطرح بود كه جه , 
بايد بكنند. شكارى كه برأى بدام انداختن او نقشه 
كشيده و سه ماه انتظارش را كشيده بودند كمتر از 
سه دقيقه همهدى زحمات أنها رأ بباد داده بود. 


- هيجكدام از دو مأمور جرأت اينكه 0 به 
در 


كابيتان رونذء اطلاع دهد نداأشت. هر دو < 


اداره يست ايستاده ودر جستجوى راه حل بودند 00 


كه اين شكست را جكونه جبرأن كنند. 

در حدود نيم ساعت بعد يكى تاكسى از راه . 
رسيد. يكى از دو مأمور تاكسى را شناخت <١‏ 
سيرده بود. به تاكسى علامت ايست داد. أنها از 2 
قبل. او 1 2 سئوأل كردند؟ 

رانئده به مامورين كفت كه أن مسافر رابه . 
رستوران «كايزر هوف» برده 

دو مامور سوار تاكسى ميشوند و از رانتده 


٠‏ ميخواهند كه انها رابه رستوران كايزر هوف ببرد. 


أنها در بين راه بدفت داخل تاكسى را وإرسى : 
جير و برنك خاكسترى بوده و كف تا افتاده 
بود توجهشان را جلب ميكند. وقتى أنها به 
رستوران 0 هي رسند. 1 كسى را ش 
نميبينند. رستورأن خلوت بود. كمى بائينتر ار - 
رتسوران يي اماه باكر و 0 
بجستجوى خود براى بيدا كردن ردياى شكار 
ناشناس فرارى ادامه ميدهند... سرانجام ردياى أو 
را كه يك مرد بود بيدا ميكتند... ان مرد ناشناس از 
رستوران كايزر هوف به هتل «كلوم سر» رفته بود. ' 
ماموران رونل خيلى سريع بيش ميرفتند. 
تقريبا مطمئن بودند كه شكار رأ بدام خواهند 
انداخت... انها از دربان هتل «كلوم سر» راجع به 
مسافزيني كة اذر حدوة نوم ساعت بين انا 1١‏ 
به هتل أمده بؤدند سئوال ميكنند... دربان هتل 


. اظهار ميدارد كه در اين زمان كوتاه فقط جهار 


مسافر وارد هتل شدهاند. 6 

يكى از دو مامور كه از همكارش فاصله 
كرفته و در جند قدمى در هتل ظاهرا مشفول 
مطالعه روزنامه بود مراقب دربان هتل بود. مامور 
ديكر در طرف ديكر در هتلل ايستاده طولى نكشيد 
بود كليد اتاق را روى ميز متصدى هتل كذاشت. . 
موقعى كه ميخواست از در هتل خارج شود. دربان 


غلاف جاقوى جيبى رابه أو نشان داد... مردشيك ‏ 2 


ش كه صاحب غلاف جاقو بود أن را از دربان 
ةا نا 1 
إ! رلن نفسى براحقى كشيدند. زيرا شكاراز 2 
دام كريخته را نه فقط بيدا كرده بودند بلكه او را 


” يي 
5 م 03 7 ١‏ 4 . 
8 5 
1 يليه 
1 ب 8 1 


0 


7 3 : يز *. 
5 : : - 0 0 1 32 1 يو 
5 3 2 0 


ٍ 0 0 نوح 2 كشتى بياده شد شيطان نزد او أمد و 


0 1 1 0 در روى رمين بقدر تو برمن منت ندارد. جون بايك 
: 006 4 ا 3 كنهكار أسوده كردى. وهنا در 
5 ابل اين مت ميخوأهم دوبند نيكو بتو بدهم. احاز 

عرض كلم. : -05 
3 ل بردبارى جواب داد: 

2-0 بند < ١-2‏ ن تو انيز قابل ق 3 

الا دب حتى أز موجوقى جون تو نيز قابل قبول امنت, 


3 - لضت 

:2-5 . : ناج 

لحار عسي كه مل هرجه كرد اين حس ناخوش كرد, از . 
شرن در حدر كن. هرجه برسر «أدم» أمد در نتيجه حرص بود. 
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نيش بهيهد صداها 


لونى_دوفونس:. أكتو ركمدى . فرانسوى شبى. دريك نطق 


- قوها قبل از مردن اواز ميخوانند و اين جيز بدى نيست. كاش 


بعضى خوانندكان امروزى قبل از أواز خواندن ميمردند. . 


وقتى ذوق آدم خاموش ميسود 
زبان حال كروهى أز مردم ها: : 
0001 وقتى برق رفت. ديكر شام خوردن درنو رشمع خيال انكيز 


بيست 
اتورروين اشتين موسيقيدان وبيانيست بزرك هميشه قبل ازشروع 
كنسرت هايش خيلى عصبى ميشد روزى دوستى نزد او رفت 
وبرسيد ش 
- رفيق ممكن است براى كنسرت امشب يك بليت افتخارى 
٠‏ بمن بدهى؟ : 

3 أستاد جواب داد: 35 

. بله فقط يك صندلى دراختيار من كذاشته اند كه با كمال ميل آنرا 


6 


ا بتو ميدهم 


- نكنه 


: ف آنجا كه عشق نيست» ذردهم نيسك (ضرب المثل اسيانيولى) 


«هارون الرشيد» خليفهِ عباسى بود. روزى در حضور «رشيد» به على 
3 بن واقد واقدى كفت: 


در قران؛ كتاب أسماتى شماء سخنى از طب نيست و حال انكه 
علم بر دوقسم است: علم دين, و علم تن. 

2 «واقدى» ياسخ داد: لعج عامج لشو 
3 - خداوند تمام طب را در نصف ايه قران خلاصه كرده. ميفرمايد 
«كلوا و اشربوا و لا تسرفوا» يعنى بخوريد و بياشاميد. اما زياده 
3 روى: ف 5 1 

' ' يزشك خليفه سرى جنباند و برسيد: 
-از بيغمبرتان حديثى در طب نداريد؟ 
00 -واقدى كقته 0 . 


| فرموذه معده خانة امْراض است و.يرهيز سرأمد كليه دواها بهر بدنى 
٠‏ أنجه عادت دادهايد برسانيد.  .١‏ 

لات اش ته /. ظ 
الحق كه يتنو بيغبر ثسما برلى «جالينوس» حكيم طبي باقى 


و ااءن ٠”‏ جضيم" - 0 


دعاى يك هنر مند 

5 اينهم نقل قولى از «برت لنكستر» هنربيشه بزرك امريكانى:‎ ٠ 

ار خادم ملت كه من ماليات دهنده هركز نميخواهم اورا 
درحال كاركردن ببينم. ماموراتش نشانى است (توضيح اينكه 
جندسال قبل طى اتش سوزى عظيم ناحيه «بيورلى هيلز» ويلاى سه 
ميليون دلارى لنكسترهم سوخت و او خسارت فراوان ديد) 
فوتباليست ‏ اه متاسفم كه امروز بعدازظهر نتوانستم أن توب را كل 
كنم دلم ميخواهد يك لككد قايم بخودم بزنم : 
مربى عصبانى ‏ لازم نيست زحمت بكشى حتما اين يكى را هم 
نميتوانى به هدف بزنى. : : 

«مى دوكال» - حو بسر. جرا دست ازخوانندٍكى كشيدى؟ 

تاويش ‏ مجبور بودم رفيق متاسفانه من روماتيسم كرفته ام. 
- اين جه ربطى به خواندن دارف... حنجره ات كه كار ميكند: نه؟ 


- جرأولى ديكر نميتوانم خم شوم وسكه هانى را كه مردم روى 


يدر ذوانده هاليوود حه مكو بد؟ 


م .تنها يكنفر وأقعا ازاشتباه سود ميبرد» انهم'زّنى است كه نفقه 


: ميكرد (أشاره به كاناكثة » ستاره هندى و همسرسابق «#برانذو» كه 
سال ها از او مبالغ هنكفت ١‏ 


يخرفت). 

جراد سباع 
سربازاولى - اكر دوباره حنىف شود. من به هنك جتر بازان خواهم 
بيوست. ١‏ 
دومى ‏ جطور؟ 

- جون أنوقت ميتوانم هرموقع دلم خواست ازهوابيما ببرم بائين 
ويواشكى جيم شوم. 


عحب بحه نخالهاى ْ 


نورمن ويزدوم كمدين خوشمزه انكليسى ميكلويد: 
روزى كه متولد شدم, بايا جانم از فرط خوشحالى سيكارى به 


همه حاضر ين تعارف كرد. مال من كمى تندو تلخ بود اما يكاطورى 0 


378 :. بك اعدامى / 
50 يكى ازء مشهورترينخ سلاطين انكلستان كه 


بنام شاى « كي ا اول» نيز مشهور است تنها يادشاه در 


امضا كرد و بنام يادشاه يك اعدامى معروف شد ز يرا وى با اجراى 
ع لوت بار لسر لفل تين انان مالف بود 
ويليام فاتح كه از سال ٠١22‏ تا ٠١47‏ ميلادى مدت ١؟‏ سال 
سلطنت كرد بعد از اينكه حكم اعدام يك جانى بنام «هنرى» را امضا 
ع لح ارك 0 


كمتر از ديككر يادشاهان نيز قتل و جنايت روى داد 


رايطه اشك و بياز 


نه تنها خانمهاء بلكه هر كس, هنكام بوست كندن و خورد كردن 
بياز تحت تاثير ذرات اسانس 'يياز به اشك ر يزى ناخواسته دجار 
م شود و از هتكامى كه بشر بياز را شناخةء نا بحال با اينمشكل 
روبرو بوده است أما بر اساس بررسىها و بزوهش هاى. علمى 
دكتر«كليفورد يُدنوزد» استاد كرسى مواد غذاى داتشكاه ميشيكان 
آمريكاء اكر هنكام بوست كردن و خرد كردن بياز, دهان بسته باشد 
206 ناخواسته يا اصلا وجود ندارد و يا بشدت هنكامى كه 
دهان باز است نيست. 1 


در رابون يك نفر كشاورز كه ضمنا 
د ركارهاى هنرى نيز صاحب ذوق واستعداد شده 
ا موفق كرديده كه يى هندوانه مكعب شكل 
برورش دهد,رتومويوكواونو» اين مهندس رُابونى 
بايك ابتكار جديد توانسته است كه اين هندوانه 
را برورش دهد بدين معنى كه بيست روز بعد از 
انكه هندواته در بوته ظاهر شد وشروع برشد اكد 
اوهندوانه كوجك را داخل يك جعبه بلاستيكى 
مخصوص مكعب شكل قرارداد وهرقدر .كه 
هندوانه رشد ميكرد. أاوهم بطريق خاصى كه انرا 
فاش نكرده: است جعبه بلاستيكى را عوض كرده 
وآنرا بزركتر نمود وبيست روز بعد هندوانه مكعب 
شكلى . بدست اورد كه هرضلع أن قريب 7 اينج 
طول داشت ابتكار واختراع «اونو» جنبه مسخره 
وشوخى ندارد ويك موسسه مخصوص انباردارى 
حاضر شده است كدإبتكار اورا بمبلغ جند ميليون 
خريدارى نمايد. زيرا با اين شيوه حمل. ونقل 
وانبارذارى هندوانه اسانتر شده وجاى كمترى را 


. حهميدا نيد 


معلومات عمومى خود را با اين ده 
سثوال نبازمائيد 3 
١‏ حضرت عيسى (ع) در زمان كدام حكومت ايرانٍ متولد شد؟ 
؟ - رودخانه «ميسى سى بى» طويل تر است يا «امازون» ؟ ‏ _ 
٠"‏ - أيا «امير تيمور كو ركانى» نواده جنكيز خان مغول بود؟ 
؟ ‏ كتاب معروف «اختناق ايران» را جه كسى نوشته است ؟ 
6 كره «زحل» جند قمر دارد؟ 
* - زئوس «يونانى» .و «زاوش» ايرانئ رب النوع جه بود؟ 
*- تيم 'فوتبال جوانان ايران تا كنون جند بار مستقلا و مشستركا 
قهرمان ا ده ا 
/- حشيشيون جه فرقه أى بودند؟ 
- بيغمبر اكرم (ص) حجت الوداع خود را در جندمين سال 
هجرت انجام داد؟ 
اك كسيد 2 ابنذه اين أشعار دل انك |كست؟ 
در ره عشقت اى صنم. شيفته بلا منم : : 
0 جند مغايرت كنى .با غمت اشنا منم 
شير تونى .شكر توئى, شاخه توئى ثمر تونى 
شمس توئى. قمر توئى, ذره ملم هبا منم 
خواجه با أدب توئى .بنده بى حيا من 
شاهد شوخ دلربا . كفت بسوى من بيا 0 
رشته زكبر و از ريا .مظهر كبريا منم 
جواب سئوال هادر صفحه 6 جاب شده أت 


وح تت 


بيجاره دكتر 


ووه يه 


اولى - خدا بد ندهد. رفيق. شنيده ام 
ازمر يضخانه جوابت كرده اند. هان؟ 
'دومى - بله اخر اوضاعم خيلى خراب است. 

جرأ؟ جه عيبى دارى؟ 

- نميدانم. دكترها هم كيج شده اند جون نميتوانند تشخيص 
بدهند. من انقدر لاغرم كه معلوم نيست بيمارى ام يشت درداست, يا 


4 


درد. : 
| دهاتى رئك 
يك روستائى بارانندة اتومبيلى كه يكى ازخوى هاى أورا زير 
كرفته وكشته بود دعوا داشت وخشمناك داد وبيداد ميكرد. صاحب 
ا ا 5ه 
سون 


حالا اينقدر سخت نكير, يدر خودم جبران خوك شما رأ ميكنم: 
مرددهاتى نكاهى به سرتاناى اوانداخت وغريد: 

مشرة فائدة ذارد 

جرا؟ 

آخر توباندازه كافئ يروارنيستى. 

00 30 
مردى كه سرعت داشت 

زُررٌ سيمنون جنائى نويس ير كار و جيره دست فرانسوى شبى 

به همسرش كفت: 


من خيلى خسته و عصبى ام حوصله ام دارد سر ميرود... بيا 
برويم بيرون كمى خوش باشيم: هان؟ : 


زن جواب داد: 
اكر من جاى تو بودم 


0 0 
: ن يس از قدرى فكر كفت: 


بد ييشنهادى نيست. ولى بعد از 
0 : 5 و« ٠‏ وو 
ترزو يرحوانان عيب بيست 
ومشكل بسندى 


مينشستم يك كتاب تازه را ششروع 


اتمام كتاب جكار كنيم ؟ 


زدختر خانم سخت مغرور. رويائى 


0 
مرد جواى '( 
تقاضاى ازدواج كرد. دخترف 7 به و أسمانى ابى 
كف من فقط زن يك مرد استثنائى ميشوهم. شوهر 
أي من بايد داراي نجابت «كينك أرتور»» شجاعت «هركول» عقل 


سليمان وزيبائى «ابولو» باشدا! 

بسر خنديد وجواب داد: : 
جه خوب كه به اززويت رسيدى. خا نهاغمار 
حضرت «محمد» (ص) فرموده است: 
رتيل رمن أمد و ككفت, ما فرشتكان هركز وارد خانه اى كه 

سك يا مجسمه داشته باشد و يا ظرفى آنجا باشد كه در أن ادرار 


كنند نميشو يم. 2 
خواب أمريكائى. معمولا با زنك راديو ساغتى رُابن قطع 
ميشود. 
(يىك ديبلمات اروبائى) 


مافات 
' حبران.ماقات 
مشدى رجب - آهاى عمو امروز يكى ازكاوهاى توبه مزرعه من 


أمده وهرجه سبزى داشتم خورده ورفته است 
كل غلامعلى ‏ عيبى ندارد ‏ همولايتى عوضش منهم امشب يك 
كيلو ازشيرحيوان رأ بتو ميدهم ©" ©» 31 
0 زنيانكى 
دو تا خانم نيويوركى مشغول درد دل بودند يكى شان كفت: 
شنيدهام كه شوهرت با كلفت جديد تان فرار كرده است: هان؟ 
ديكرى جواب داد: 
أره خواهر نميدانى جقدر ناراحتم خيلى بد شد. 
- اوه متاسقم عزيزم. من با د 1 : 
1 و سم عر درام من د تو همدردى ميكتم. ميدانم.... خودم 
ميفهمم كه الان جه حا دارى, 
خانم مصيبت ديده فت: 
. البته اين اوج بدبختى است. حيف «جينى» دختر فوق العاده اى 
بود. ديكر كلفتى بخوبى أو هركز نخواهم يافت 


سخنى ناب ازيك ييامبر بزرك 
حضرت «نوح» (ع) فرموده است. 


“ديا زاخاته ورور رافت كه ( للك ا 17 05 00010 


زنومرد مساوىاند 
4# -مريض خَؤْتكل ‏ دكتر ثننيده ام كه شما يك «زن كس» 
واقعى هستيد. 58 : 
يزشك - نه جانم. مطمئن باشيد من يكنفر ميان «جنس» ها هيج فرقى ' 
9 1 : 75 3 

رم. ! 
كناه ننه حوا 


باغبان ضمن كشت و كذار ا ل ا 
وكثيفى افتاد كه روى شاخه درختى نشسته بود وذاست ميوه 


٠‏ ميخورد خشمناك جلو رفت و غرش كنان كفت: 


سيب من جه غلطى ميكنى هان, ‏ 


آهاى ابليس بالاى درخت 
كدا خونسردانه جواب داد: 
.ميخواستم مقررات را رعايت كرده باشم. 
6 مقرراتى را؟ 
59 بائين تابلوئى هست كه رويش نوشته: از جمن هادورى 


باغبان زهرخندى زد و غيظ الود برشيد: : 
هه شف خيلى خوب؛ بس جرا دارى سيب كوفت ميكنى. دزد 


.أي رند و حاضرجواب كفت: ٠‏ ا 
ّ والله من تفصير ندارم. مقصر «ننه حوأ» و شيطان حرامزاده 
روسياه هستند كه اينكار زا ياد مامردها داده دادهائد. 2 


درقديم دكترها وقتى به عيادت بيمار ميرفتند يك برستار هم با 
خودشان ميبردند وازجمله وظايف خانم اين بود كه نوع بيمارى وطرز 
معالجه مر يض يادداشت كل وار بزشكى سرهرد ايرلندى 
جوانى رفت كه صورت سرح و رباد داسك" 
دكتر محكم دستى به بشت وزد وكفت: 
2٠‏ - بلند شو قدرى بيفتك كبابى وكلم بخور.. .. ' 
مرد جنين كرد وفردايشس توانست بسركارخود بركردد. برستار توى 
دفترجه مخصوص انين 5 

صورت سرخ تب زياد. بيفتك كبابى وكلم. 


1 0-6 
رز نو ستماء 


اندكى بعد يك اسكاتلندى درغياب بزشك به مطب او آمد. اين 


يكى نيز صورت سرح الا ل يت 0 00 
برويد خانه وقدرى بيفتك كبابى وكلم بخوريد... ‏ - 
ومريض روزبعد مرد. برستار دردفترجه جنين يادداشت كرد: 


ميكشد 0 7 
خواستكار بردد 


بسر خجالتى و ترسوئى بيش بدر دختر موردعلاقه اش رفت و 


آه.'جناب؛ «فيليبس») «هوم..» من ميتوانم... اوه...: مقصودم 
اش اك اياء ا : 

يدردختر لبخندزنان جواب داد: ' 

جوانك يكه خورد و يرسيد؟ 

- منظورتان جيه؟ كى را داشته باشم؟ 

جناب «فيلييس» كفت: 

دخترم را. تو ميخواهى با او ازدواء كتى محر نه 00 
| ادلم اقا. فقط ميخواستم بدانم كه * ميتوانيد يك كيره تا اخر 
هفته به من قرض بدهيد؟ 

بدردختره أخم كرد و غريد: 

- تخيرء ابذا... من توارا بزخمت ميشناسم؛ يسره برروى بى أدب! 


الشعرلط ارا بعل 


«ذوالقرنين» كرد عالم كشت واتعامى هال قد افا ا 


م باز امد د خانه خويش كرد وقتى به دامغان رسيد بيمار 
عداو دانت كه رفت ست لذا ميا وصك كيت 


- مرا توى تابوثى بكذاريد كه طرفينش سوراخهائق داشته باشن ٠‏ 


و دستهايم را با كف كشوده 


برويد... 
برسيدلد: : 
ا جه؟ اينكار جه فايدهاى دارد؟ - 3 
فاتح برق جواب داد: : 

١‏ - ميخواهم مردم ببينند كه من همه دنيا را كرفتم و حالا دست 
خالى ميروم . | 0 
: / : 0 5 امان ازحاهل 

اميرالمومنين على (ع) فرمايد: | 


- دوكس يشت مرا شكستند: 
جهلش را. لاجرم در ميان علما از فاسق حذر كنيد. و در ميان 
عبادتكاران از جاهل, جه: اينان دام هر: غافل فريب خوارند و ييغمبر 
(ص) ميفرمود: : 

- ياعلى. هلاك اين اعت برست ماففان راان ار اسشته 

«دعأى سه كس رد ناسود سخاوتمند. بيمار. توبه كار. 


از انها بيرون بياوريد و همينطور ' 


لعنت. برزبانىكه ديموقع ميكيرد 


دوسرباز دراردوكاهى با هم صخبت ميكردند. يكى شان كفت: 
- شنيدى كه «أسميت» هنكام جتر بازى بزمين افتاد ومرد؛ 
ديكرى جواب داد: : 


ارو كريا ترش بار شنا مك ا ا 


يجى جتر سالم بود 
1 سيس 0 كننده جتر نجات را بكشد... 
و «اسميث» شمردن يادش رفت. هان؟ شايد هم زياد شمرد؟ 
سرباز اولى قيافه غمناكى كرفت وكفت: 3 
- نه رفيق بدبخت مان الكن بود واحتمالا تا امده بكيويد «يك» 


به زمين رسيد و... 


اولى ‏ خوب رفيق از كى تا حالا عينك ته استكانى ميزنى؟ 


دومى - از ديزوز جون ديروز دنيال يكازن موبورا افتلدم ودرا (١‏ 
م اش نغمه هاى عاشقانه خواندم ولى جك جانانه اى خوردم 


وابرويم بيش همه مردم رفت. ‏ 

اين جه ربطى به عينك زدن دارد يسر؟ 070 ' 02 
خانم بلوئط عيال لود برذ! 
نل دعل هديك جوك رمي 


2 
3 


حتما ميدانيد كه نقشه ايتاليا بشكل يك جكمه بزرك است اين | 


جوك را هم ارويائى ها درباره ان ساخته اند 
از يك ايتاليائى برسيدند: 


تومال كجاى ايتاليا هستى ‏ باشنه يا 

مردرومى خنديد و جواب داد: : : 
هيجكدام... من ١١‏ يك نقطه خيلى هيجان انكيزتر ان ميايم. 

نام قديمى . سفيدرود 

بطور جتم شما ذر جريان يكى از سفرهاي خود به 

شمال(مخصوصا به كيلان) سفيدرود 


4 مه 


000 


ميكيرد(قزل اوزن) است اما نام قديقتهوإين رود كه از طويلترين 


رودهاى ايران محسوب مى شوذ(امارديس)_بود. سفيدرود يس از : 
انكه از نزديكى بل منجيل رود هشترود به أن مى بيوندد سفيدرود, - 


: ناميده مى شود ودر مشرق رشت بدرياى خزر ميريزد 


© وم 


4# اكراعمل كسى. 


را ديدهايد. نام ديكر اين رود . 


به سر نرسيده باشد, حتى دكترها هم 


عالم فاسق زياندار. و «جاهل 7 
عبادتكار » أن يكى با زبان كناه خود را ميبوشد. و اين با عبادت . 


. رائطه خدوعينك ‏ - 


يجيت جرب نرج يبمج يبوب ربب 


وو 


كا بوست را خيلى روشن و شفاف ميكند 


بقيه از صفحه 7١‏ 


:5 توضيح داد كه قصد او فقط ان بوده است كه دادكاه 


]1 رعايت عدل و انصاف را بدون شك خواهد كردو 


بهيجوجه جنين نظرى نداشته كه دادكاه تحت تاثير 


سياست قرار يرد و بخاطر أنكه ايران أرام شود 


3 


٠‏ انكلستان مجامع 


كشور بز ركى نظير ا 


هحكاك ... 


اهو ءيوى 


رايى بر خلاف عدل و انصاف بدهد و بعد هم أشاره 
5 كه اين دولت ايران است اكه نكرانست 
را تحت نفوذ سياسى خود قرار 
دهد وكرنه كشور نكي جون ايران:در مقابل 
نخلستان جخونه مى تواند هر 

مجامع بين المللى اعمال نفوذ نمايد و أين دولت 
تنها تقاضا و ارزويش أنست كه دادكاه رعايت 
عدل و انصاف را كرده و تحت تاثير هيج نفوذى 
ل اهم امريشت كد دكن حيتهكونه 
شك و ترديدى وجود ندارد در يايان بروفسور 
رولن در حاليكه بشدت عصبانى بود به جند 
اصلاحيه ديكر أشاره كرد و در جاى خود نشست. 
رئيس دادكاه طبق وظيفهاى كه داشت بان 
كذ برد كه صحيت اويا تتاينده انكلستان 


٠ 0 1‏ 
جزدحاسوسان 
: بقيه از صفحه ١م‏ 
مامور باشتاب 3 سروان رونل بر مى كردد 

دهد.... جند دقيقه بعد تلفن هتل زنك ميزلد.... 


سرهنف رول راباى تلفن خواسته بودند... به تلفن 
ننده جواب داده شد كه سرهنك رول مرده 


لشت لحن اخبر رسمن آأز آين قرار بود ,كه 


كار زياد. خودكشى كرده بود.... مقامات بليس 


وين؛ تصميم فتند. راز خودكشى رولء را براى 


' هميشه مخفى نكاهدارند. حتى از أمبراتور. ولى 


حقيقت طورى أنكاا شد كه به اين ماجرا. يك 
ماجراى دذيكر اضافه س.... ٠‏ 


1 بقيه از صفحه 9؟ 


اللا بخوردءآنها كم كم صميمى ترشندند... 


يك هفته كذشت, هرروز ظهر كارل مثل شوهرى 
الله فنا سيت بغذا واه اتاق'خالى نزتشن 
ميبرد وشخصا ميخو رد.. كاهكاء جند كلمه اى با 
دروديوار حرف ميزدتا خانم «كول» در طبقه بائين 


.. بشنود و سوء ظنى نبرد... زن هرروز ساعت ؟ 
ميرفت. روزى كارل اورا به ايستكاه اتوبوس برد. 


«بتأ» برسيد: 


- حال خانم بوكان جطور است؟ بهتر ميشود؟ 
مرد ةر بالا انداخت. 


لهاهمانطور هست » دكتر ميكويل كه اثرى 
از بهبودى در او مشاهده نميكنذ. لورا همه اش انجا 


ميخوابد و به ديوارهايا سقف خيره ميشود و خيلى 


كم حرف ميزند. 


' حتما به كودك از دست رفته اش فكر ميكند. 


احتمالا بله. 
زن بهاو نكريست وكفت: . 
ا بككوئيذ أقاى «بوكان» فكر ميكنيد شانس 


بهبودى خانم تان جقدر است. 


٠‏ -:بيش خودتان باشد... نه جندان خانم «كول». 


من ميتوانم اين را از قيافه و : « دكتر بفهمم. | 


د 0 مرد بيجاره؛ و جه رنجى ميبريد شما... من 


|| ميدانم جقدر احساس تنهائى ميكنيد. جون خودم 
7 مثل شما تنها هستم. كارل دل به دريا زد و كفت: 


رات ؟ خوّب شايد ما بتوانيم كمى همدي 


رأشادو سركرم كنيم. 


0 


و در ميان تعجب اوزن فورى يذيرفت و جواب, 
داد ا ١‏ 


الفردرول, را به أو مى . 


أست خطاب به سراريك بكت كفت كه اكر باز هم 


٠‏ ياسخى دارد مى تواند باطلا اد را دم 


سراريك بكت برخاست و اظهار داشت: 

من جيز خاصى ندارم كه در جواب ‏ 
يروفسور رولن اظهار كنم و قضاوت در اين امر , 
را بيه ديوان و ذار مى نمايم.... و بعد م 
رئيس دادكاه زنك جاسه را بصدا در اورد و ختم 


-دادرسى ايران و. انكلستان: را .اعلام كرد و 


خاطرنشان نمود كه دادكاه در مورد صلاحيت خود 
وارد شور خواهد شد و يس از شور كه مسلما 
مدتى بطول خواهد انجاميد راى خود رأ صادر 
خواهد نمود ودر طى اين شور نمايندكان عامل در 
كشور بايد تماس خود را با دادكاه حفظ كرده و انرا 
از دست ندهند. قضات دادكاه را ترك كردند و 
ماهم بلند شديم. مى بايستى در رفتن عجله كنيم, 
زيرا بيش از سه ساعت به برواز هوابيما بطرف 
تهران وقت باقى نمانده بود. در حاليكه از دادكاه 
خارج ميشدم نكاهم به صندلى أي كه دكتر مصدق 
روى أن نشسته بود خيره ماند. 


ناتمام 


زُنرال فن هوتزن دورف, به محض اينكه خبر 
خودكشى سرهنك رول را دريافت كرد هيئتى از 
افسران رابه براك فرستاد كه وضع رول رادر 
انجا بررسى و كزارش براى او تهيه كنند..... زنرال, 
فن كيزل, رئيس و دوست رولء هنوز در براك 
بسر مى برد.... خانه رول مورد بازرسى هيئنت 
حراس ادر إن قار كرفت 

جانة اي ترف عالى اكه بطر اجاليى ميلد شده 
لب رمد 
جهار دستكاه اتومبيل كران قيمت بود كه معلوم 
شد رول. «دربنج سال اخير صاحب اتومبيل 
.بازرسان همجنين كشف كردند كه 
سرهنك ألفردرول در نه ماه كذشنته. مبلغ سه هزار 
ليره از سرويس جاسوسى روسيه دريافت كرده 
بود. 2 


مدرس ..... 


بقيه از صفحه ١9‏ 


وبهمين جهت باوجود كزارشاتى كه از تهران واز 


وليعهد براى او در أين مورد ميرسيد به 
تلكرافهاى مكرر شيخ جواب نداد وسكوت كرد. 
3 خَرّعل وقتى وضع را جنين ديد. بامشورت 
اطرافيان وهفراهان خود تصميم كرفت كه نماينده 
جا سح ارورانا طرف لحري م اريس ينزد حي شام 
بفرستد وبوسيله او همه نوع اطمينان لازم را به 
فورا بايران حركت نمايد. بس از مدتى تامل 
ومطالعه اين نماينده انتخاب شد واورئيس التجار 


٠‏ محمرهاى بود كه مردى كاردان ودر عين حال مورد 


أعتماد شيخ خزعل بشمار ميرفت. 

رئيس التجار باكشتى بطرف ياريس حركت 
كرد ويس از جند هفته طى راه بالاخره به ياريس 
رسيد ودر انجا به محل زندكى احمد شاه در مخله 
«نويى» باريس رفت وتقاضاى ملاقات كرد. ولى 
با انكه احمد شاه در انموقع مشغله وكارى نداشت 
اورا بحضور نيذيرفت. او سماجت كرد وبالاخره 


ذدراكليوسروس 
إامصريكا 


يس از جند يار مراجعه. احمد شاه باو ييغام داده بود 
كه يس از روشن شدن واقعه. وغائله خوزستان 
حاضر است اورا بحضور بيذيرد. 3 
بهرحال رئيس التجار محمرهاى بدون انكه 
بتواند از ملاقات خود با احمد شاه در باره كميته 
قيام سعادت نعيجه اى بكيرة دست خالى ار ياريس 
اعت وخزعل رادر كار وتصميمات اينده خود 
حي كرد. در صورتيكه أكر احمد شاه ترديد 
بخود راه نداده وبه تقاضاى خزعل جواب مساعد 
ميداد شايد كميته قيام سعادت در كار خود باوجود 
سياست انكليسها شكست نميخورد وموفق ميشد 
كذ أماخان راأساقط كد _متخالقت احتد ماه با 
بازكشت بهرصورت نمى. توانست. خزعل را از 
راهي كه دربيش كرفته بود بازدارد. او تصميمى 


مدرس هم باوتوصيه كرده بود كه اكر احمد شاه از 
امدن خود دارى كرت :از وجود محمد حسن ميرزا 
استفاده كند. خزعل نيروئى در حدود 8" هزار نقر 
: إخ اورده بود 
وسرهنكف ارغوان هم فرماندهى اين نيروها را 
بعهده داشت,ء بنابراين مى بايستى كار خودرا دنبال 
نمايد ؟ ناتمام 


5 
از : نشريات موسسه اطلاعاكء " 3< 


#جسسسة : نشانى دفتر مجله تهران ‏ خيابان خيام - تلفن 
ومع 7م ع0 
بزب ,مات 0 ا بياب ايرانجاب 
اد آله | تلفن هاى هيات تحريريه ؛ 
يلل معان ١١7‏ سرويس ريورتارٌ و9 حوادث: 5185٠5‏ 


ترسك سارل مارلا 
ابر ادال 
مر 


' أنشب بيش از اين صحبت نكردند. اما «كارل» 


١١‏ - بله. شنايد هم شنبى يكى از همسايكان بهلوى 
خانم تان بماند و مادوتا'با هم برويم سينما.. ابن 
ميتواند راى شما مفيد باشد جهره كارل شكفك: 
بله عقيده خوبئى استء خيلى عالى! . 

و شب بعد همسايه بى وجودى به خانه بوكان امد 
كال راك لبك سي طرية ف ا 
فرصتها حند_ بار تجديد .شد شب هاى شاد و 


“مطبوعى بود أنها ميرقصيدند فيلم هاى جالبى 


تماشا ميكردند و در رستوران هاى بزركف شام 

ميخوردند و كارل زن را به خانهاش ميرسانيد. 
أوه تو جنان رفتار ميكنى كه من حس ميكنم 

بار دي يك دختر مدرسهاى شدهام: «كارل» 


. مرد جواب داد: 


فكر ميكنم ماهر دو به اين تغيير و تنوع احتياج 


تيم 

0 كار كد اها افكت 'كناه نيست؟ 
البته كه نه اين عقيده را از مغزت دور كن. «بتا»ٍ 
ما 0 


:از شر بدبختى هايمآن اسوده ويم زن با صراحت 

برسيد: ٠‏ : 
فكر ميكتى لورا جه مدات .ديكر..: زئده 

١ ا‎ 

مرد كفت: 

نميدانم او هيجوقت تغييرى نميكند همانطور 

أنجا ميخوابد وو.. . : ْ 

اينكه واقعا خنته كننده است. 

“بله متاسفم ولى از دست ما جه كارى بر ميايد. 

شايد بتوانيم كارى انجام دهيم. 


مرا شت اكه ابد سكير ككيرة ار اله 
عد ورا اعلام اكثل اكه فمسرش مرده امت اما 
اين مشكلات جديدى بوجود مياورد. مراسم تدفين 
رأ نميشد بنهان : 
ميكشتند. جواز دفن لازم بود.. و باى متصديان 
كف و دفن هم بميان ميامد.. و انواع بيجيدكى 
هاى ديكر. كارل: حتى انديشيد كه بتاكول رادر 
جريان بككذارد. زن عاشق او بود و عشق از زن 
يك برده ميسازد. ليكن ميترسيد و از روى 
احتياط ترجيح داد كه ريسك نكند... زنها رازدار 
بوده و نيستند. 3 

جطور بود بكويد كه همسرش نابذيد شده 
است؟ احتمال زيادى داشت كه جسد «لورأ» تاجهل 
ا سالا يعن كقفااضوه يذ ميتوانست تلهرت 
بدهد كه زن براى كذرانيدن دوره نقاهت به جاى 
خوش اب و هوائى رفته امت 

أنروز «كارل بوكان» وقتى سينى غذا را بالا 
صبرد هزار جور انريشه ورسرداشت. او ميتوانمت 


دست دادن بقيه ثروت لورا حيف_بود ولى اين 
ذل نكي ها مابس بردارد لوقت اهن 
جرقهاى در زواياى مغزش جهيد: 

نه جرأ أنهمه ب 5 رااز دست بدهد؟ براى جه 
«بتا» را جاى لورا نكذارد؟ او ميتوانست بلاثى 
سرزن بياورد كه مركس تصادفى جلوه كند. سبس 
يك تدفين خصوصى ترتيب دهد و مدعى شود كه 
لورا مرده است.. در اينصورت تنها كسانيكه زن 


٠‏ را فميديدند متصديان كف و دفن بودند و انها 


«لورا» يا «نتا» را نميشناختند و ار هم تميز 
نميدادند. 


”ين نقشيه عالئ فقط در: مغز يك تابغه شكل 


اشت. مردم بايد خبردار. 


حم 
3 


5 


«كارل» باظرف أفاى تخالى به اشيزخانه 0 . 
برسيد: 
و اغذاراخوب خورد؟ 
6 1 
قّ 


فهميده باشى همين الان ان بالا تمام حوّاس من 
متوجه تو بود. 0 
زن مجددا سئوال كرد. 
َ 5 «لورأ»... برود باز ظم مرا دوست خواهى 


ات 


- البته بيش از بيش. 


بس | 


جطور.. منظورت جيه؟ 


زن بشنقاب هاى خالى برداشت و#اسيمن يه أوا 


جسم 
- من 


ر 
افتاد. 
موج 


كرفت كارل فقط تواست بكويذ: 


0 


افتاد 


بعد جلوى جشم هاى متعجب بتا كول. كف اتاق 


روى جلد: طرحى از ١‏ شهر يور... 


نقاشى از: بزرك خضرائى. نقاش هنرمند مجله 


اطلاعات هفتكى 
.جمعه 12. شهريور ماه 104 برابر با ١80‏ شوال 
المكرم 148 و 7 سبتامبر 1814 بها 00 لال 


فت. أه همه جيز جه خوب جا افتاده 5 


« غريبى به او انداخت و جواب داد: 
رهة. 


و بزودى زود خواهد مرد «كارل» 


دوخت و غفت: 

بقدر كافى سم توى غذاى لورأ ريختم كه 
6 كارل بوكان بريد و تمام تنش بلرزه 
1 امات[ للح اقوىئ را احتثامن كرد 
عطق در تؤئل بريجةاى؟ قلع كرو ازكرا 
زن أحمق. 


و جان سيرد. 


م8 مجم 


برونده اودسا 


-بقيه أز صفحه ١0‏ 
در حدود بيست صفحه ماشين شده از 
خاطرات «توبر» مربوط به تلاش سخت, برأى زنده 
ماندن در أردوكاه «كيزروالد» در مقابله با 
كرسنكى» بيمارى: كار طاقتفرسا و وحشيكرى 
نخهبانان بود. در أين مدت اثرى از سروان أس. 
أس. «ادوارد روشمان» ديده نمى شد. ولى يقينا 
هنوز در «ريخاه بسر ميبرد. «توبرة يس از أشاره به 
ترس ووحشت أس. اسها از بيشروى سربازان 
شوروى كه ميترسيدند منجر به أسارت أنان شود. 
خاطرات خود راجنين ادامه داده بود: 
بعد از ظهر روز ١7‏ اكتبر ما به اردوكاه جديد 
10 تنها جهار هزار نفر از ما باقى مانده بودند. 
شده بود رفتهم. از فاضا دور صناى ع2 70007 
ش ميرسيد. انكار كه رعدوبرق شديدى افق 
0 
بود ولى بعدا فكرى به مغزهاى ما كه بر | 
سنخكى و سرما كرخت شده بود خطور 5 
2 زديم كه سربازان شوروى در حومه شهر 


» بياده شدهاند. 
0 . نه اردوكاه جديد رسيزيم مشاهده كردم . 
كه تعداد زيادى أرّ #فصران و سربازان اس. اس. و 
دور هم جمع شده اند. نديده بودم كه 


700 أس. در يك محل 
شوند. حتى تعداد أنها شايد از تعداد ما 
ا ف كديم] 
ما را به صف كردند. فكر كرديم أخرين مرحله 
زندكى ما فرا رسيده و همكى ما را به مسلسل 
خواهند بست. ولى سرنوشت اينجور نمى خواست. 
انها بدجورى افتاده بودند. هر روز صدها 
سرباز زخمى آلمانى رابا كشتى به آنجا مى أوردند 
ودر انبار اردوكاه بسترى مى كردند... 
هوا تقريبا تاريك شنه بود كه سروان 
#روشمان» به أنجا رسيد همينكه جه جشمش به كشتى 
كه سربازان زخمى المانى ر درون أن ريخته بودند 
أفتاد خطاب به يرستارها كه زخمىها رأ به سوى 
كشتيرمىبردند قربا زد دست ف داريد؟ » 
الك 
كوش يكى از خدمه بزشكى زد. 
به سوى ما زندانى ها بزكشت و فرياد : زد: 
- شما بيكارهها. بلند شويد و-سربازان را 2 
5 بيرون بياودريد. نزبارة انها را به اينجا 
1 ل 0 أس. ما به 
سوق كشتى حركت كرديم. تازه مى خوأستيم 
سربازان زخمى را از كشتى بائين بكذ كه 
ناكهان صداى فرياد دي 1 
انداخت ب ما را بمتوقف سالخت. سر خود را 
بركرداندم تا ببينم <له اتفاقى افتاده. 000 
أرتش رأ ديدم كه به سوى اسكله ميدود. 
درست نزديك من ايستاد. «ند لظ مان ع1 
سربازان زخمى المانى را روى برانكارد كذاشته 
بودند و ميخواستند أنها را يائين بياورند جسم 
دوخت, ,بعد فرياد زد: 
- مه كسى به شما دستور داد كه اين افرادرا 
بياده كنيد! 
فروشمان» حود ١‏ به يشت أو:رسائد واكفت: 
- من دستور دأدم: اين كشتى مال ماست. 
سروأن به سوى أو جرخيد. دست در جيب كرده 
كاغذى را بيرون كشيد و كفت: 
- اين كشتى را 7 بردن سربازان زخمى به 


اينجا فرستاده اند. الت كا امازه دارد تنها . 


سربازان زخمى را حمل كند 
ونه ميال اين ارفك بد د 1 شيط يزشكى 
كنت فرواض بفاتر ان ا ار 


سر أكيرند. من به جهره «روشمان» نكريستم. تمام 
بدنش. به ارتعاش در أمده بود. فكر ميكردم از 
شدت خشم به جنين حالى كرفتار شده است. سيس 
متوجه شدم كه ميترسد. از مقابله با سربازان 
روسى وحشت داشت. آخر آنها مثل ما بى سلاح 
نبوديد. 


ديوانه وأر بناى فرياد كسيدن را كذاشت وبه خدمد 


جيم مم 


يزشكى كفت: 
ست نكد كار يل . من بنام «رايش» فرمائده 
اين كشتى هستم. أما انها به دستور أو توجهو 
نكردند وبه عار حالص 1 
دومتز با من فاصله داشت وبخوبى مى توانستم 
جهره اش را ببينم أثار خستكى درجهره اش نمايان 
بوه وزير تهات حلفا لام 1110 
از مقابل: «روشمان» عبور كرد تابا دقت بيشتر 
مراقب فعاليت أفراد باشد. دراين هنكام هروشمان» 
فرياد كشيد: 
- دستخوش سر وانء خيلى يرت حرف ميزنى. 
همينكه أو سينه به سينه «روشمان» ايستاده 
أفسر «أس - اس» بازوى افسر ارتشى رأ جسبيد وبا 
دست خود كه دستكش بوشيده بود سيلى محكمى 
به صورت أو زد. من هزاران بار ديده بودم كه 
«روشمان» به. مردم سيلى زده بوده ولى اينبار با 
هميشه فرق داشت. سروان ارتش كه اين ضربه رأ 
تحمل كرده بود سرى تكان داد. مشتهايش را كره 
كرد وضربه محكمى به كونة هروشمان» نواخت. 
«روشمان» ازاين ضربه جند قدم عقب رفت واز 
يشت برروى يرف أفتاد. يك رشته خون ازدهائش 
جارى شد. سروان ارتش دوباره به سوى افرادش, 
رفت. 
«روشمان» اسلحه خود را بيرون كشيد. دقيقا 
3 كيرى كرد و درّست وسط شانههاى سروان 
تش شليك نمود. با صداى شليك كلوله. همه 
15 كار كشنيدند. سروان ارئثش جرخى خورد و 
«روشمان» دوباره آتش كرد كلوله 4 كلوى سروان 
نشست. از يشت بروى زمين افتاد و در كنشت. 
جيزى كه دوركردنش بسته. بود. براثر 0 به 
كتارى افتاد. ان شى يك مدال افتخار' بود كه 
روبانى به أن بسته شده بود. 
يس از اين حادثه به ما دستور داده شد كه 
زخمىها را از 0 خارج سازيم و انها 0 روى 
توده هاى برف يِذ از انها يك سرباز 
المانى بود كنا تار كر ا 121 
كتيفنى كه از لالت يك باع دري 
بودندباند بيجى شده بود أو مرتيا عادرش راصدا 
ميزد. فكر ميكنم بيش ازهجده سال نداشت 
سرانجام همه زخمىها رأ بيرون ري وبه 
ا شد كه سوار كشتى 
بشويم. همه اكيس م توى كشتى بيد جبيديم 
59 ل ا 
رآه افتاديم. ناخداى كشتى أرزو ميكرد كه بيش 
إز سبيده دم به خليج «لاتويا» يرسد,تا هوابيماهاى 
تى روسى كشتى رأ بمباران نكنتد.. 
سه روز طول كشيد تا به «دانتريك» درست 
يشت خطوط المان ها برسيم. سفر يراضطراب و 
طاقت فرسائى بود بدونأب و ذاه يك جهارم از 
هوه؟ زندانى در بيشتر انها دجار 
دري كرفد ده ردك :برا نهل شديد به 
هلاكت رسيدند ديكران نيز از شدت 
سرما و 2 ثر خفكى جان به جان ين نسليم كرد 
كه در أسكله «دانتريك» بياده شديم. 
إجساد 0 رأ بصورت صفى در كتار زنددها 
قرار دادند. تعدادشان تقريبا باهم برابر بود. افسران 
:أس. أس هميشه در موردارقام بسيار دقيق بودند. 
بعدا فهميديم كه «ريكا» بوسيله سربازان 
روسى سقوط كرده است. 


خاطرات نو يقي بانلعرل ريك ل كن 
«توبر» از تمام حوادث خطرناكى كه بعدا اتفاق 
اقتاذ جان سالم بدر برد. «توبر» در اخرين بخش 


خاطراتش جنين نوشته بود: 
آخرين بارى كه «ادوارد روشمان» را ديدم 
بود كه در بندر «دانترية» تعداد زندانيان 


على ماندم را ماري 0 5 حاليكه 0 
مي شد. انديشيدم ك5 00 ديدار اه 
ليكن يكبار نيز أو را ديدم و اين در سوم اوريل 

رات ات ل ا 
تهيه مقدارى سيب زمينى به سوى دهكده أى واقع 
در شرق ارودكاه در حركت بوديم. د امراف 


سوى غرب ميرفتء: يك لحظه به خاطر ارابهاى 


: اكه جاده زإرييته: يود إيسعات افرون ان لو 


كنار دست راننده تششسته و سرك م يوشيدن يونيفرم 
يك سرجوخه بود. كسى جز «ادوارد روشمان» نبود. 
او مرا نديد. زيرا براى محافظت لز سرما سر 
خود را يا يك كن به ل ل د 
ولى من أو رأ ديدم إشتباء هم تكردم. 
هرجهار افسرى كه دراين اتومبيل نشسته 
بودنده 0 حركت, يونيفرم هاى خود رأ عوض 
ميكردند. يك يونيفرم ازينجره اتومبيل به داخل 
كل و لإوافتاده بود. ما أن رأ از زمين برداشتيم. اين 
يونيغرم متعلق به يك افسر أس. اس بود و نشان 
مخصوص أس. اس نيز روى أن ديده مىشد. به 
اين ترتيب «روشمان» با تغيير جامه. برأى هميشه 
ازنظرها نايديد شده بود... 
بيست و جهار رون يس ل اننا رامد لق 
ازادى فرا رسيد. ترجيح ميداديم كرسنه در زندان 


. بمانيم نا أنكه در خيابانهاى برهرج و مرج. أواره و 


سركردان شويم. 

لك 

درحياط زندان با يكى ١‏ نان يدر به 

ا دي سخت به وعتت اناده وريج 
ساعت 08 در مقام دفا از خوة براهده يود و 
مى كفت او وهمكاراثس ا ا 
هيتلر» نبوده اند 8-0 ازار و أيذاء زندانيان 
بازداشتكاه دخالتى _نداشته و كناهئ مرتكب 
نشده اند. همه جيز رنف عوض كرده بود. 

در أين هنكام اتوميبلى به زندان تزديك شد. 
نكهبان دروازه ٍ رأ كشود. مردى كه اسلحهاى به 
لباقت ١‏ حاط ورف لباس جنى به تن 
كن بد امن مجك لد ابن ا 30 


بو يم 3 
العا واكم را و لم االو 
كه اسلحه اى در دست داشت أو رأ همراهى ميكرد. : 
انها بىانكه سخنى بكويند بىحركت انجا 
ايستادند. نكاهى به محوطه زندان انداختند. در 
0 ينجاه جسد افتاده بود 
إين .اجساد متعلق ا بود كه ظرف دو 
هفته أخير در كذشته بودند و هيجكس يارأى أن را 

شت كه اجساد أنها را به خاك يسيارد. ديكران 
نيمه جان, در كنار ديوارهاء زير افتاب نيم بند بهاره 
خود رأ كرم ميكردند. 1 
آن دو مرد. ابتدا به يكديكر نكريستند, إنكاه به 
نكهبان بيرجشمه دوختند. أو با دستباجكى عقب 
ب 0 0 سيسن 
نكاهى به اطراف انداخت و به زبان انكلم 


شما خوك هاى كثيف... 

و من ناكهان زير كريه زدم.. 

راكد نات نه به شهر خودم بازكشتم. 
ا ببينم أيا أثرى از ازندكى قديم در اين 
أنجا زاده شده و زندكى كه بودى برائن بمباران 
معفقين بكلى أَا بين رفت و تأبديد شده بود محل 


كار منهم با خاك : ان شده بود. مدت كوتاهىي 
مرا در بيمارستان نكاه داشتئد. ل 0 
كه به خانه باز كر كه به انجا 


رباع ك ساف عن كا نك باقى نمانده. 
ا 
در بيمارستان بسترى شدم. . بجز من, افراد ديكرى, 


هفته آينده: در كوشه و كنار جهان: به دنبال «روشمان» جلاد ‏ 


«بركن 00 منت 00 
2 
و روزكارشان أز من بدتر بود 0 


0 مي ركد بيمارستان را 00 


ا اتاقى 0 


تا بقيه عمر رادر أنجا 
دفتر خاطرات باد و برك ا 
0 تايب شده به يايان ميرسيد. ين دو ' 
در حقيقت نطق ختام خاطرات بلجا 
موف : 
از سال 1857 در اين تاق كوجك براقع فر . 
5 زندكى 0 أندى بيس آذ أنكه رد 5 
» بر من و 
ماتها” بيش از ا 
برده بودلك” ‏ ته شرح خاطرات عرد ميلدزت 0 
صدها كتاب در أين زمينه بجاب تدان 5 
بتابراين ديكر كسى بهاتوشنة من تجو 0 
0 جكاه اين خاطرات بصورت كتاب در - 
نيامد وأكس ديكرى أبن اخاطرات ١‏ 002 
0000 كنار همسرم در 
مرده يودم و زنده نمى ماندم.. 
آخرين ارزويم آنست كه «ادوارد روشمان» را 


ردذكريا باى ميز محاكمه 0 بعنوان شاهد 
ذر داد خاضمر شوم وغل علي أصالر يم 'انسانى . 
أو 0 ولى ميدانم كه أرزوى من . : 
نخواهد شد. 1 
زات هر خبابتها رارم فت ويه 3 
روزكاران كذشته فكر مى كنم. كودكان بة من 

ميخندند و از يزابرم يزند. 0 
كوجكى كه از بدن قياف دمن فزار نكرو بد كلكا 5 


برداختم. اما مادرش فرياد كشأن سر رسيد و0 
دخترش را از آنجا برد. بنابراين من با مردم كمتر - 
صحيت مى كتم. زيرا من ١‏ 0 
هيجكس تحمل ديدن قيافهام را ندارد. : 
ييا 


«بيتر ميلر» خاطرات را زمين كذاشت به بشتى ' 
مبل تكيه داد و براى مدت زيادى به سقف جشم ‏ 
دوخت و سيكار دود كرد. ساعتى بعد مسو 0 
زد بت حانة مد . ديد «بيتر» هنوز - 
تاا ار 06 
«بيتر مره كفت: 3 3 
- داشتم جيز ميخواندم. : 
الا ا 
0 
1 ل 
2 ز توش در مى هدا. 
«بيتره به | 20 : 
1 
- به جى فكر مى ْ 
1 5 ماجرائى كه بايد كشف ‏ 


«ريكوة لحظداى به او نكر يسن بعد ذا 
جه موضوعى را مى خواهى كشف كنى؟ 
«ميلر» سيكارش رأ خاموش كرد و ياسخ داد: 
- ميخوأهم به تعقيب يك مرد بهردازم. مردى 0 
«ادوارد روشمان» 


معروف اس - اس كه با صورت جراى شده به اعمال ضد بشرى 0001 


خود أدامه ميداد... 


ب ©' هم هو 
0 «يادشاه اشكانى 
ظول (أمازون 2126 كيلو مثر طول دارد). 
3 - خير. قرك نام ِ 


؟ - شوستر «أمريكائى». 
0 هست ق 0 
ع رب النر.ع عقل و عدالت يا با دو بارا 

جهار بار 0 
4- أسماعيليه, يا فدانيان «حسن صباح». .. 

4 سال دهم هجرت.” 2١‏ 37 
٠١‏ قرة ين (زدين تاج فزوينى) 


1 شاعره دوران قاجار. . م ع 


24 


: بقيه از صفحه ٠١‏ 
«استعمار» بود ولى إز أين كلمه أن معنائى را كه ما مى خواستيم و با 
رفتار غاصبانه ارويائيها تطبيق مى كرد استخراج كرديم. اين كلمه 


1 :0 7 . 
1 حا العي دهن اي لد 5 
ايم | تكنو وتم دسوية 


جا جلييا ٠.‏ انقلا بىترين مسد ترميم مو( آلفاتكس ارا باء ١3‏ 
رنك و فرم مختلف برا ىهرجهره د رهرسنى را! نكونه ترميمم 
مى نمايد كه نازك بينترين حشمها نير متوجه !عجاز ترميم 
مؤى اسادان جِلينا كردت 7 

9# جنديتا تزه ارد تك رفكو مها راد 3 رد يك حلسية يمست ماي 

جاو امب 17 لب باهرا جقدوة زمر ع 


ت 


١ |||‏ ن 5 0006 أن - ها 
2 || || حيانان كارك سمالي (اسراباد ساق ) حيا نال جيعن جيم 
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ا 1 5 فجيع... 
0 مرك 0 ٠.‏ 
| 00 أست.. و آين فَرَيادها رأتا هنكاميكه به 


| بودند. رسيد ادامه داد و سيس خسته و بيحال 
. جلوى انان بزمين در غلطيد! 
9 علا عاد عاد 


زيرا وقتى جنخل اتش مي 


جانوران بزر 


| خبر انس سوزى در جنكل. مثل برق بهمه جا 
يد. دخترى وظيفه خود را بهر ترتيبى كه بود به 


در جنكلهاى آفريقا و أمريكاى جنوبى 
(مخصوصا أمازون) ساكنان جنكل 


خيلى زودتراز 


و بقيه از صفحه 15 : 50 . 1 
١‏ ميكشيد كه عخله كتيد... كرى كتير ا .0 أفرادى كه در حواشى جنكلهاى اروبائى سكونت 


دارند از وقوع اتش سوزى اطلا 
يرد. جانوران جنكلى 
براى حفظ جان خود يا بفرار ميكذارند و صداى يا 
دهها هزار جانور ا فيل 1ك كنار عت ديه 
جثه كرفته تا اهوها و ميمونها و 
بقيه ينان ولولة ايل براءافهائرارد كه كوت زميق 


لرزه ايجاد شده است... اما در جنكل بركانسون از 


همانطور كه واضح است از لحاظ لغوى مصدر باب استفعال و به 
معناى أباد كردن است. ولى بيش از حدود شصت هفتاد سال است كه 
در فرهنكف سياسى ما به معناى اين است كه, دولتي قوى مملكتى 
ضعيف زا بطور عدوان تصرف كند و أموال أن مملكت راغصب و 
حقوق مردم انرا بايمال نمايد و خود در ان مملكت «فعال مايشاء» 
بشود و وا 1 


نيهيليسم از واره لاتينى ‏ ,011111 هيجو بوج 
كرفته شده و در اصطلاح فلسفى و اجتماعى به معناى بوج كرائى 


ست در أين شيوه فكرى به قراردادهاى اجتماعى و سنتى حرده 
كيرى شده و از انها انتقاد مى شود. اين واه نخستين بار در كتاب 
«بدران و فر زندان» نوشته 1 5 

«تو ركنيف» نويسنده مشهور روسى أمده و در أنديشه هأى 
«آنار شيست ها»#شيوه تفكر وجود دارد. 


لمبراليسم 


لي اليسم از كلمه لاتين 11171 2 
معناى ازاد و ازادمنشى أمده و از نظر سياسى در قرن نوزده تكيه 
اقتصادى بود. امروزه مفهوم ليبراليسم اند كى تغيير يافته. زيرا عدم 
الئل قولت بطور كامل صادقى تيك 

كوسموبوليتيسم 0 
كوسمو بوليتيسم از وازره يوئانى 05 به 
معناى جهانى و  7)(1,11108‏ به معناى هم شهرى يديد 
1 آمده و به «جهان وطنى» ترجمه شده و أن جهان را وطن انسان مى 
| شمارند و هر كونه وابستكى ملى و فرهنكى را نفى كرده و با «ميهن 


برستى» ميانهاى ندارد. اين طرز تفكر در انديشههاى فلاسفه 
مشهورى جون: «كانت» «فيخته» . «شلية » و «كوته» وجود دارد. 
«استعمار» تا كنون از :اين شيوه فكرى بهره بردارى زيادى كرده 


است!1 


كرفتن برك هاى حسكا تود ارا أنوقت فاجعه 
١ 0‏ 

اما در جنكل بركانسون. آنكونه كه بعدها تحقيقات 
نشان داد. تنها. بعلت سهل انككارى دو تن از 
ميهمانان جنكل اتفاق افتاد كه براى درست كردن 
غذاء اتشى روشن كرده و بعد از بختن و خوردن أن. 
بدون انكه اتش را درست خاموش كنند رفته 
بودند... و اين كار. يعنى سهل انكارى در خاموش 
كردن اتش.از سوى ميهمانان جنكل هميشه 40 در 
صد اتش سوزيها را در جنكل سبب شده است. 


جام رسانيده و افراد خانوادهاى كه ان مارى 
بعد از اعلام خطر خود جلوى جادرشان بيهوش شده 
ْ بود جهار موتورسيكلت تفريحى داشتند كه 
ا بلافاصله سوا رشدند و يراه افتادندو برسر رأه خود 
ماجرارا بهمه اطلاع دادند و در نتيجه كارد جد 


بسرعت دست بكار تخليه جنكل از خانواده هائى 
| شد كه امده بودند بدور از غوغاى رو زمره شهرى 
| در اغوش طبيعت استراحت كتند... 

2 تلفات زياد بود... 

وقتى جتكلى انس ميكيرد خيلى سر يعتر از 
اكه در اماكن مسكونى يقى اتفاق 
ميافتد. كسترش مى يابد زيرا در جنكل. هر جه 
هست جوب است و برك و شاخههاى سوختنى و 
| بهمين جهت اتش از جهار جهت ميسو زاند و جلو 
مير ود... شعلههاى ناشى از سوختن #صدها و 


. مجاور ميشود و بهمين سبب نيز خيلى زود 
درختها. جه جوأن و جه بير أته ميحيرنة و هميق 
ترتيب در عرض كمترين مدتى هكتارها جنكل 
ل 


ه حريق ميشود ‏ _ 

0 كنا ناض سور اتقاق انان 
ختهاى روغنئ داشتة باشد سرعت: ان 
حتهأى روعنى باسد سر سس 
زيادتر است و اكر در همان هنكام باد نيز 
.داشته باشد ديكر خاموش كردن آتش .يه اين 
ها امكان يذير نيست و اتش جد 
دوى اين عوامل كسترش اتش رأ 
اينكه تابستان هم بودو هوا بشدت 


اا 


كه مامور و مسؤل حفظجان ميهمانان جنكل است , 


هزارها درخت بسرعت سبب خشك شد درختهاى " 


فرار جانوران خبرى نبود! 


با همه تلاشى كه افراد كارد جنكل كردند تااز * 


كسترش أتش از يكسو جل وكيرى كنند و از سوى 
دبك خاتر أده غابى !كه كر اعتماق جدكل جارد 
زدهاند از خطر سوختن نجات دهند مهذا تلفات 
زياد بود و خسارات نيز بهمجنين و دو تناز 
افرادى كه در همان اوايل بروز حريق جان باختند. 
«بير زولمان» مدير ارانس مسافرى ياريس و 
يسرش زاك بودند و همجنين/ در شمار 
'قربانيان حادثه حريق بركانسون افراد يك خانواده 
جهار نفرى (بدر و مادر و دو فرزند خردسالشان) 
جرأ جنكل اتش ميككيرد؟ 
كه هر وقت اخبار مربوط به اتش سوزى در يكى 
از 3 0 0 0 0 فورا بذهن 
خوانند كان ان خطور يى درحت سبز 
جكونه ممكن است أشن بكيرد و 05 
هميشه مرطوب و كاهى بر مه است جرا بايد طعمه 
حريق شود ولى تحقيقاتى كه در أين زمينه شذه 
سته ثابت كرده است كه اتش سوزى حتى در 
جنكلهائى كه حتى يكتفر سكنه يا ميهمان نيز 


5 ندارد زياد اتفاق ميافتد... المع شدن مقدارى 6 


ب ٠‏ و سرشاخدهها در يك نقطه و بعد تابس 


لك 1 1 فالات 1 اا لز 

ند كها د خاكها و حتى 'ِحَوْردنَ سنحى به 
د هنكامى كه درنده أى قصد شكار دارد 

و در نتيجه جهيدن جرقهاى كافى است سبب أتشس 


:از زيباترين جد 


وقتى خبر اتش سوزى در جنكل بركانسون را كه 
ى فرانسه است به والرى 
رُيسكار دستن رئيس جمهورى فرانسه دادند وى 
و بلافاصله سوار بر هليكويتر بمحل وقوع حريق 
شتافت... صداى « ك» اتشل 'بقدرى زياد و 
كرماى هوا بقدرى غير قابل تحمل ده يود كه 
ريسكاردستن ناكزير شد كت و كراواتى را كه 
بتن داشت در أورد و ايعاد نيز كه براى مشاهده 
اعمال اطفاى حريق به ماموران كارد جنكل. 


' بيوست, همراه با صدها سرباز كمكى و زاندارم و 


افراد بليس و مردم غير نظامى كه يا كوبيدن 
شاخهها بروى شعلهها سعى دز مهار كردن اتش 
داشتند به فعاليت يرداخت و در همان حال به كرفتن 
كزارشهاى رسيده نيز مشغول بود 

زيسكاردستن وقتى از هليكوبتر بياده شد اولين 
ستوالش از افرادى كه در ستاد عملياتى مهار كردن" 
أتش < شده بودند آين بود كه أيا تلفاتى هم 
داشته ايد...؟ كه متاسفانه ياسخ مثبت بود و بعد كه 
أفراد رئيس اتش نشاتان باو 55 برأى مهار كردن 
اتش ناكزير از ياشيدن كرد مخصوص ضد حريق 
بروى منطقه دجار اتش هستند بلافاصله دستور 


لان 
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3 
لشاعاءع 


١ 
| ١ ماع | تزه #الاء إدإزى|‎ > 


0 صادر كرد و لحظاتى بعد. در 
نكام 


همان كه رئيس جمهورى نيز همراة با 
ديكران بروى شعلههاى اتشس در حاشيه كانون 
حريق سركرم فعاليت بود هليكوبترها و 
هوابيماهائ مخصوص ببرواز در أمدند تا كرد 
مخصوص را كه توليد سرماى فراوان ميكند ودر 
نتيجه سبب مهار شدن اتش ميشود بروى جنك 
بباشند... ولى حريق بقدرى بر دامنه بود كه بان 
زوديها مهار نمى شد! 

شعلههاى اتش كاه نا ١١‏ متر نيز ارتفاع 
داشتند و طبيعى است كه با جنين اتشى مهار اتش 
سوزى بطول مى انجاميد... اتش نه تنها انروز و 
فرداى انروزء بلكه روز بعد نيز ادامه يافت... بيش 
از ده هزار نفراز هر صنف و طبقه و دستهاى براى 
خاموش كردن اتش تلاش مى كردند و ده هوابيماى 
مخصوص كرد ياش نيز بنوبت بالاى منطقه اتش 
ببرواز در ميامدند و مرتب اكرد ار كيرا 
ميياشيدند و.علاوه بر اينها تا انجا كه اأمكان داشت 
اتومبيلهاى اطفاى حريق نيز سركرم فعاليت 
بودند... 
هر جند كاه يكبار ماموران نجات همزمان يا: 
بيشروى مبارزان ضد حريق به جسد نيم سوخته يا 
زغال شدهأى بر ميخورند كه قادر به نجات خود 
نشده بود كه أين اجساد بلافاصله به خارج منطقه 
منتقل ميشدند... سرانجام يس از الاساعت ميار زه 
بى أمان با اتش كه جهل مايل مربع از بهترين 
متطقه سكل ب راشوب را كه كان سوزانيد 5 


مبدل به خاكستر كزد. أتش مهار شد... نتيجه سهل 
انكارى أن دو جوان در خاموش كردن اتشى كه 
: براى بختن خوراك خود روشن كرده بودن بيش از 
يك ميليارد فرانك خسارت و مرك فجيع 3 تن 
مردمى شد كه از كرماى شهر به جهنم سبز بناه برده 
بودند. ٍ 


ااا ١م"‏ 


هو 


برود 


بقيه أز صفخه/و؟ 
مختلفه سياسى, كروههاى تروريستى أايجاد شده 
باشد وجود نداشته است د 
كشور كوجك مثل قبرس در أن واحد هفت كروه 
تروريستى بكار س ركرم ابودند. و در يك كشور 
ديكر يعنى فلسطين. براى رسيدن يهدف و ارمان 
د جنا كروههاى مختلف مبارز از ١١‏ نيز 
يحذرد -و در أين ميان نقش' دو سازمان 
تروريستى أز أين دو سرزمين مشخص تر و 


مسر از زديك سازمانهاست.. ((لتوكا) در قير 


3 (سيتامبر سياه) در فلسطين 
د 
حنك استعمار از تان بوجود امد و بنيان كذار 


أن يك سرهنك مبارز يونانى بنام «كريواس» بود 
كه بعدها بنام رُنرال كريواس معروفيت يافت و در 
سازمانى كه بوجود اورده بود افرادى بعنوان عضو 
احا لنت ع ١‏ علد الام يك للللة 
آزمايشهاى دشوار براى نشان دادن درجه مقاومت 
خود در برابر شدايد و درجه اطاعت خود در براير 
اوامر رؤساى سازمانى برميامدند و زخمى كردن 
يكى از رؤساى سازمان بطور غافلكيرانه توسط 
داوطلبان. در حكم امتحان نهايى تروريستها 
بود... و هركس از انجام ان برنميامد مردود و 
مطرود ميشد... ١‏ 


جنين افراد و جنان سازمانى, بطور همه جانبه. ٠‏ 


جه در خود قبرس وجه در يونان و جه در انكلستان 
بدون كوجكترين رحم و شفقتى بجان انكليسها و 


همه كسانى كه به | ستقلال قبرس راى منفى داده . 


بودند افتادند و روزى و شبى نبود كه يكى از بلند 
بايكان نظامى و غير نظامى. قربانى تسويه 
حسابهاى سياسى افراد رُنرال كر يواس نشوند و سر 
انجام نيز به يايمردى همين ترور يستهاى ميهن 


آي 


يرست بود كه قبرس بعنوان يك كشور مستقل 


اولين روحانى بود كه در جهان بعنوان رئيس 


تروريست نه ناسيوناليست.. : 
مطبوعات در دنياى غرب آنرا يك سازمان 
تروريستى عرب ميدانند ولى در حقيقت اين 
سازمانى است از اجتماع كروهى از مردان از جان 
كذشته ناسيوناليست كه برأى رهائى ميهن خود 
خود فلسطين از شر استعمار و اشغال غاصبانه 


اسلحه بدست كرفته اند و خرمن.عمر افرادى را كه 


هدفشان غير از هدف أنهاست باتش ميكشند و در 
رأه انجام اين نقّشه و رسيدن بهدفى كه دارند يعنى 
أزادى فلسطين و تشكيل يك كشور عربى.تا 
بحال هيج جيز نتوانسته است كه ياى استقامت و 
عم لين أنها زا سلكا كد + 

تروريستهاى سيتامبر سياه و بعبارت بهتر 
ناسيوناليستهاى متعصب فلسطينى تا بحال 
ماموريتهاى بسيارى را در نقاط مختلف جهان 
انجام دادهاند و در هر ماموريت نيز از كستن و 
كشته شدن نترسيده اند. ماجراى . كرو كان كيرى 


. ورزشكازان اسرائيلى در مونيخ - كروكان كيرئ 


افراد يك مدرسه در تلاويو أسرائيل ‏ ربودن 
جندين هوابيما و ترور بسيارى از شخصيتها 
متمايل به أسرائيل از مهمترين اقدامات سيتامبر 
سياه محسوب ميشود. 1 

و أمادر آلمان از اتحاد يك مفسر سياسى و 
بسر يك مورخ معروف, يك سازمان ترور يستى 
بوجود أمد كه دو سال جهل ونه نفر رأاز باى 
رار رد را مليوتها ثارت به دولك الثاء فترال 
خسازت وارد أمد و اين باند معروف تروريستى. 


كروه«بادر - ماينهوف» نام دارد كه كرجه هردو 


بنيان كذاران أن بقتل رسيدهاند ولى سازمان با 


همان تشكيلاتى كه بنيان كذاشته بودند برقرار ” 


است و اكر نه بشكل سابق ولى بهر حال به فعاليت 


خو د ادامه ميدهد 


كروه بادر ماينهوف را يك زن نسبتا' 


زيباى””اساله بنام«اولريكه ماين هوف» مفسر 


بنيء4اساله بنام«اندره أس بادر» بسر مورح 
مشهور ألمان ايجاد كردند زيرا هر دوى أنان عقيده 
داشتند كه تنها از رأه ايجاد ترس و وحشت در 
دلهاست كه ميتوان به حساب بدخواهان و خائنين 
رسيد و أولين أعضاى اين كروه تروريستى كه 
شكارهاى خود را بدقت انتخاب مى كردند. ششس 
نفر بودند و جالب اينكه كروه بادرماينهرف 
تعليمات أصلى تروريسم را در ارد وكاههاى 
فلسطينىها در سوريه فراكرفتند و براى تعليم 
دورههاى مخصوص جنكهاى جريكى به 
سبك«جه كوارا» مدتها نيز در كوبا دورههاى 
مخصوص ديدند...! 5 

كروه بادر ماينهوف بس از بازكشت به المان 
براى 0 كار بلافاضله دو روز در جهار شهر 
به جهارابآنكى) دستبرد زد تا بول كافى براى 
اجراى نقشههاى خود داشته باشد و أنكاه براى 
يكايك رجال و شخصيتهاى داخلى و خارجى 
يرونده أخاصى كه شامل زند ١‏ أو, كارها و 
خيانتهاى او بود ترتيب داده و از «حمله رااغاز 
كرد... 5-0 كروه تروريستى بادر ماينهوف 
روزهاى١١تا؟؟‏ ماه مه7ا9١‏ بود كه در شهرهاى 
فرانكفورت - اوكبورى - مونيخ ‏ كارلسروهه - 
هامبورك ‏ و هايدلبرك انفجارهائى را در 
كارخانه ها و مراكز توليدى سبب شدند و8تن از 
شخصيتهاى المانى را كه محكوم به اعدام شده 
بوديد با تير زدك... براى نابودئى اين كروه0١هزار‏ 
بليس و سرباز شده بود... 
#تروريستى با قيآفه مرموز 

لااقل نيمى إز مردم جهان أمروز كه در سنين 
رشدٍ هستند و جريانات سياسى ممالك دنيا را 
تروريست نيمه جوان و عينكى با صورتى كرد و 
كوشتالو كه در برخورد اول بيشتر به دانشجويان 
سال اول رشته مهندسى يا طب شبيه ست تا مردى 
كه مجهزترين و عجيبترين سازمانهاى 
تروريستى جهان را كه بنام خودش يعنى«باند 
كارلوس» شهرت دارد اداره ميكند و در اكثر 


ابن« اك 
اليد 


نام حقيقى اين سلطان تروريسم كه مليتش || 


500 طن شخه 7 


ونزوثلائى |2 ولى در حقيقت و 


براى خود نمى شناسده أي يوراميرز سانجز» است 
ولى همه جا بنام«كارلوس رتينز» معروف أست و | 
1 6. و م 


هر بار كه فرد مشخصى مى بايست بطور 
سريعى ترور شود. سفارش اين ماموربت كه 
اغلب هم بسيار بر خرج از أب درميايد به كارلوس 
داده مى شود كه 0 مرتب از انواع 


تروريستها را در اختيار دارد... از كارداندازان | 


جينى و«طناب خفه كن»هاى هندى كرفته تا تى 
برزيلى 0 


معروف أست ولى اسامى ديكر در ديكر ممالك 

نيز دارد... در فرانسه باو(روباه) در أمريكا ‏ 
باو(بجه عينكى) در برزيل به او(اسلحهدار) ودر 

بعضى ممالك عربى باو(يارو) ميكو 
كارلوس بيشتر ميادارد كه باو(رئيس) بكويند 
كرجه سن بسيارى آز زيردستانش0/١تا"‏ برابر 
اوست و اين رئيس همان است. كه در جريان 


بركزارى كنفرانس اعضاى أوبك در وبين به مقر . 


اوربك حمله كرد و روز روشن جلوى جشم 
نكهبانان ٠‏ يازده وزير “نفت و دارائى 
كشورهاى در كننذه نفت رأ أسير كرد و در 
مقابل دريافت باج و خراجى هنكفت أزاد كرد. 1 

... و بى مناسبت نيست از بريكا دسرخ ابن 


هوابيما ربائى و كروكان كيرى است ياد شود كه 


بقول خودشان شاهكار اين سازمان. كشتار در | 


فرودكاه اسرائيل 2 بود و در .جهارشنبه ‏ 


متخ 


3 .0 2 
كارلوس در اسكاتلندياره با ناموشغال» ‏ 


ينْد ولى ” 


نيز كه يك سازمان تروريستى(اماده بخدمت) | 
براى قبول انواع سفارشات تروريستى و انفجارو | 


شب ١‏ اخرداد81؟٠‏ بود كه طى أن سه تروريست" ١|‏ ' 


اجير شده براى حريكهاي عرب در سالن فرودكاه, . 
مسافران و مستقبلين أنها را به ركبار مسلسل ] 


بستند و10اتن را كشيتند وثلاتن را زخمى كردند... . 


از اين سه تن يكى كشته شد يكى خود كشى كرد و || 


نفر سوم«كازو أو كاموتو» دستكير شد كه بعدا. 


اعلام موجوديت كرد و رهبر أن اسقف ماكاريوس 


مسكن 


روزهاش قبول است؟ و باطل نيست؟! 

: اكر ظالمى بيدا شود كه خانه و مسكن را احتكار كند در 
و تنكنا هستند و ما بيائيم عدالت را برقرار كنيم و خانه اضافى ظالم 
را بكيريم و به مظلوم بدهيم نه تنها عبادت و انجام فرائض دينى در 
اين خانه حرام نيست بلكه از مسجد هم حلال تر است! 

س - علاوه بر كرفتن خانه هاى خالى, ايا برنامه. طرح و بروره 
ديكرى هم براى تامين مسكن جهت افراد بىخانمان و فاقد مسكن 
داريد؟ م 

ج: بنياد مستضعفين راسا سركرم ساختن ١١‏ هزار دستكاه واحد 
مسكوئى است. بنياد مستضعفين كروهى از شركتهاى ساختمانى 
را به دلائل مختلف ضبط كرده و أكنون أين شركتها در أختيار بنياد 
بوده و براى ما كار خانه سازى را انجام ميدهند و در حال حاضر در ؟ 
نقطه تهران يعنى در تهرآن بارس - نازى اباد - قصر فيرو زه -ونك و 
شهر زيبا سركرم ساختن جهار صد دستكاه ايارتمان هستيم. 

س - در مورد زمينهاى كوجك بس از ملى كردن زمين جه 
برنامه اى داريد زيرا كروهى با بهاى كزاف اين زمينها راخريدارى 
كرده بودند به اميد انكه روزى صاحب خانه شوند. 2 . 

ج ‏ دولت يس از ملى كردن زمين ! سال مهلت براى صاحبان 
زمين هاى كوجكى تعيين كرده است كه يس از انقضاى اين مدت 
اكر زمين ها ساخته نشوند به مالكيت دولت درخواهند أمد. 

4# در اينجا حضرت أيت الله خسروشاهى أضافه مى كند كه من 
شخصا معتقدم بايد يك «بانك مسكن» هر جه زودتر تأسيس شود 
زيرا تنها راه يايان دادن به مشكل مسكن را بايد در همين بانىك 
جستجو كرد. و معتقدم كه اهميت «بانك مسكن» از «بانك خون» 
هم مهمتر است زيرا مسكن كران سالها خون مردم را مكيده است! 

0 يكى ار مشكلات عديده اى كه مردم با أن مواجه اند بهره 

. بانكهاست زيرا كروه كثيرى أز سألها قبل با فروش أثاثيه خودو با 
| هزار قرض وقوله و رفتن زير بار وامهاى سنكين براى خود 
ايارتمانى دست ويا كردهاند حالا كه به يمن ييروزى انقلاب 
اسلامى ايران قيمتها نزول كردة و مسكن ار زان شده است اين عده 
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بقيه از صفحه 0؟ 


سياسى مجله«كونكرت» وايك 


جوان : قوى 


كاهى تا بيش از ” برابر بهاى فعلى مسكن خود را به بانى بابت 
سؤال كرديم با توجه به اينكه در شرع مقدس اسلام نزول خوارى 
كناه است و نيز بانكها ملى شده و در مالكيت دولت اسلامى 
هستند در مورد بهره بانكها جه نظرى داريد؟ 

ج: اين مشكل هم مانند هزاران مشكل ديكر از ررُيم طاغوتى و 
ضدمردمى كنشته به مردم مستضعف ايران بهوارث رسيده است و 
ملت بايد با همبستكى و دست بهدست هم دادن اين بار نكبت و 
بدبختى رأ از دوش خود بردارند و مسئله بهره بانكها نيز به دولت 
مربوط مى شود و بنياد مسكن در أن دخالت ندارد. 

س - نحوه توزيع خانهها به جه صورت أست؟ 

ج ‏ متقاضيان ضمن مراجعه به بانك مبلغى به عنوان بيش قسط 
يرداخت مى كند و_فيش بانكى رأ به بنياد مسكن مى اورند و ما به 
ترتيب نوبت براى انها خانه مى سازيم. 200 . 

س - در حال حاضر نزديك به 500 هزار ايارتمان خالى در 
تهران شناسائى شده است كه تعداد زيادى از انها متعلق به 
شهركهاى بزركق جون شهرك أكباتان مى باشد در مورد اين 
ايارتمانها جه خواهيد كرد؟ 

ج - بسيارى از اين ايارتمانها قبلا توسط مردم بيش خريد شده 
بود كه دولت انهارا تكميل كرده ودر اختيار صاحبانشان قرار ميدهد 
و مابقى به كارمندان دولت كه فاقد خانه هستند تحويل مى شود. در 
صورتيكه نياز كارمندان دولت براورده شد مازاد اين ساختمانها در 
اختيار بنياد قرار كرفته و ما أنها را به مستضعفين واكذار 
مى نمائيم. ' 5 

6[ در اينجا حضرت انيتّالله خسروشاهى به «روز تعاون» 
اشاره مى كتد و ميكويد ما اميدواريم كه انهائى كه قادر هستند و 
مازاد مسكن دارند و علاوه بر خانه مسكونى خود خانه و ايارتمان 
ديكرى نيز دارند بيايند و با ما همكارى كنند و خانه اضافى اشان را 


به ما بفروشند و. يا به ما وكالت دهند تا انها رأ به مردم اجاره دهيم 


اصولا من ميخواهم يك روز رابه نام «روز تعاون» ييشنهاد كنم تا 
مردم همدى وسائل اضافى خود را در محلهاى تعيين شدهلى 
بياورند و به نيازمندان بدهند أكر شما ييراهن اضافى دار يد اك 


وسائلى داريد كه مازاد بر احتياج شماست بايد انهارا بياوريد وبه |[ 


ممالك جهان سابقة جنائى و ترونرزيستى دابرد و . 
همه جا دربدر بدنبال زنده يا مرده أو هستند 


در جريان يك كروكان كيرى ديكر أزاد شد 


در خاتمه حضرت ايتالله لحسروشاهى به مسئله قابل' |] 
اهميتى اشاره كرده و ميكويد متاسفانه افكار غلط هنوز هم در ميان -  ]|‏ 
كروهى ديده مى شود و اين افراد بدون توجه به اينكه اعمال 
بيرويه اشان مى تواند زيانهاى معنوى و بى اعتقادى بوجود بياورد ‏ 
بد اعمال غلطى نظير ايجاد بازار ساد دشت فرارسد فىالمتل 
عدهاى امدهاند در صف تقاضاى ن وابه أسم خودشان.. 
همسرشان و فرزندانشان شماره كرفته اند و حالا اين شمارهها رادر 
بازار سياه به قيمتهاى كزافى مى فروشند! ذكر اين نكته ضرورى ‏ . 
شناخته شدن يكى أ زتتّبيههائى كه برايشان منظور خواهيم كرد اين . 


است كه ديكر خانه در اختيارشان قرار نخواهيم داد. 


2002 الاي 3 سد ٠‏ شك 2 
دوشيزه صنم دهقانى اذر 
فرزند رسول دانش أموز كلاس .. 
اول دبستان دانش وهنر در سال 


تحضيلى 0/28 بامعدل 1*9 | 
. شاكرداول شناخته شد :. 


.عط ارسي وما م عرزن 1 


وشكر ‏ اينطوركه دارم مىبينمء بازى 
ل داره هيجان بيشترى ببداميكله 11 


2 7 0د سير من بود.. جون أز دور ديدم كه شما 
د جبرودين و فرصت هم داشد : احا 
3 9 شتم كه بيكى از خيابونهاى 


00 نى خواب زن ! 
2 / فعس حو - 
بع زن وقتى أز خواب بيدارشد. سرصيز صبحانه روبه شوهرشن 
- عزيزم.. توبه خواب عقيده دارى؟ 

ابداد: ش 


ب من خواب ديدم كه تو واسم يه ماشين شيك خريده 
ى أش جيه؟ 6 
بلافاصله جوايداد: 

معنى اش اينه كه تو خواب ميديده أى عزيزم!! 


ص »© 
'ماحرانى از كاووالاغ! 

كشاورزى يك الاغ ويك كاو داشت كه هر روز صبح انهارا 
به صحرا ميبرد... روزى كاو از.جا بلند شد. وقتى كشاؤرز به 
سراغشس امد كفت: 

- أمروز حالم خوب نيس... مريضم! 

- جته... جى شدم؟ 

- شاخم و: سمم درد ميكته! 0 

كشاورز ناجار الاغ را به صحرا برد و تنها به كار كشيد... شب 

9 خسددى توق بد اصطيل تركشت + كار برسيد 

- أمروز كار و بار جطور بود... خوش كنشت؟ : 

الاغ عرعرى كرد و جوابداد: 

- أى... بد نبود... جات خالى بود! 

صبح روز بعد هم كه كاو خودش رابه بيمارى زد... كشاورز هم: 
زياد اصرار نكرد و باز الاغرا تنها به كار كشيد... شب الاغ خسته و 
كرف تركقلة كار بايث 

- امروز كار و بار جطور بود... خوش كذشت؟ 

و م بالاخره...كاو حرفش رأ انه 

- خب... بالآخره كه جى... ارباب حرفى زد؟ 

ل ل أما در موقع بركشتن از صحراء 
توى ده يه ربع ساعتى با قصاب محله صحبت ميكرد و جك و جونه 
ميزد!! 


تعميرات اتومبيل در تبمارستان! 
خبرنكارى براى تهيه ريورتاى به بيمارستانى رفته بود... 
درضمن كردش أو را به أتاقى راهنمائى كردند... رئيس بيمارستان 


:اين سالن مخصوص بيماران روانى اتومبيل وكاميون و 
وسائل نقليه موتورى است! 2 

ار هر به اطراف كرد وجون هيجكس رأ در أن اتاق 
نديد كفت: 

- أما مث اينكه فعلا از اين بيماران روانى ندارين... من كه 
كسى رو نمى بينم. ' : 

اوه... جرا... عدهشان خيلى زياده... فقط حالا اونا زير 
تخت هايشون. 2 مشغول تعصير هستن!! 


طلاقى كه آسبان بود!- 


.. دو دوست, يس از مدتهاء همديكر رأ ملاقات كردند... يكى از 
انها ذوق زده به دوستش كفت: 
2 خبردارى؟ 
ِ ازجى؟ 
از اين كه من زنم رو طلاق دادم. 
- نه:.. راستى طلاقش دادى؟ 1 
- أره بابا... باوركن... نميدونى كه جقدر هم به اسونى دادكاه 
حكم طلاق روصادر كرد! 
- جطور... اين روزها كه خيلى سختكيرى ميكتن. , 
- أره... اما أخه قاضى دادكاه. شوهر اول زنم بود ومن ديكه 
احتياج به أوردن دليل ومدرىك نداشتم!! ٠‏ 


يك خانم بسيار زشت. بسيار نزديك بين وبسيار ازخودراضى 
به اتفاق شوهرش به موزهيى رفته بؤد وبدون استثناء أز همه 
تابلوهاى نقاشى ايراد مى كرفت: 


- أوه... عزيزم... اين يكى رو نيككاه كن... واقعا وحشتناكه... تو 


فكر ميكنى مدل أين تابلو كدوم عفريتهأى بوده؟ 
شوهر لبخندى زدوسرى تكانداد: 
- عر يرم... اين كه تابلونيس... 
- يس جيه؟ 
ائينة اس عزيزم!! 


حلقه نامزدى اسكاتلندى! 


«ماى دونائد» اسكاتلتدى. بس از يكسال نامزدى, از ازدواج با 
نامزد خود منصرف شد... روزى بديدن أو رفت و كفت: 

- من يشيمون شدم و نميتونم باهات ازدواج كنم؟ 

دختر برسيد: 

خب... حالا منظورت جيه! 

- هيجى... اومدم حلقه نامزدى رو ازت بككيرم؟ 

دختر هر جه تلاش كرد كه حلقه نامزدى را از انكشتش بيرون 
بياورد نتوانست... صابون. روغن را بكمك كرفت, ولى باز حلقه 
نامزدى از انكشت در نيامد... ماك دونالد كه جنين ديد, رو به دختر 


. كرد وكفت: 


- باشه... ديكه ناجارم... روز يكشنبه همين هفته عروسى 
ميكنم؟ 


زنى در موزه! 


غلم+ 8 ١‏ 
نامزدى كه عاقل بود! 
مرد جوان رو بيكى از همكاراتش كرد و كفت: 
- نميدونى... نامزدم وأقعا دختر بسيار عاقل و خوبيه. 
- جرا... وأسه جى:1 ١‏ 
- واسه أينكه أونو به ازدواج باخودم راضى كتم. بهش كفتم كه 


عموى خيلى ثروتمندى دارم. 
- خب... بعد جى شد؟ 


-هيجى... أمروز أون دختره. زن عموى بنده شده أست!! 


دوبايت افتخارى! 


در يكى از تئاترهاى بزرىك يأريسء» ييس بسيار مبتذلى رأ 
نمايش ميدادند... مردى كه در رديف جلو نشسته بؤد بعداز يايان 
زن بازوى او را كرفت: . 

- بده كه ما نيمه كاره بر يم. 

- جرأ... واسه جى؟ 1 

اخه مارو دعوت كرده ان! 

مرد ناجار نشست وبهر ترتيب بود. رده دوم رأهم تحمل كرد وتا 
برده افتاد. از جا بلند شد وبطرف درخروجى رفت... زنش سراسيمه 
يرسيد: 

- كجا دارى ميرى؟ 

- دارم ميرم بول دوبليت افتخارى رو كه يما داده ان به كيشه 


_يبردازم واز سالن خارج بشيم!! 


أفقى: 
3 ازمسكرات خارجى ‏ نزديك شده ؟ اصل 
هر جيز- حفظ وحراسات شده + عقيده 2 قلاآده سف 
-. كمان حلاجى ‏ حواس درست وحسابى ندارد - 
تكرار يكحرف 2 شب كذشته ‏ دباغى كردن 
يوست - مرد ازاده قاره افريقا كه درزاه هدفشس 
كشته. :شده م فلاف كردن - أزّويتامين ها - 
كلاسن :درشرق ايران إنتيت ع شترقوى هيكل - 
همدم ومونس - ازكلمه تشويق فرانسوى حرفى كم 
دارد /ا- حريف درقمار ‏ أدامه دهنده ‏ يايه وبيان - 
كردارنيك يابد .ل طومار وفهرست ‏ دهنده نعمت - 
برخوانش دوست ودشمن تفاوت نكنند ‏ روزيكه 

سات 9 بت وصنم - صداى كلفت ‏ جرقه اتش - 
ال درار ربا ”كر رانه وكيك اريك 
أزيخشهاى اوستا ‏ فعلش را نبايدانجام داد ١١‏ 

شَث فخطروصض كبان 2 كل بتونه ارده ايشّت 
ا ا ا نر 
ها جهتى است ١1‏ راست ايستاده ‏ مهمانخانه 
خارجى ‏ بى غيب شوخى و مزاح ؟١-دردو‏ رنج - 
نوعى لباس است - عددى است ١60‏ خجسته و 
نيكو ‏ زمين خريدن در لفظ اذرى. 20 
عمودى: : 

- از أنواع رقص خارجى ‏ مخترع ساعت 


مدات 
تكاكم 
ا _ هات 


.“| "اه 


لمم 
يع 


6ك 
( كك 
الللا “!| <٠‏ 


مركز بخس تبريز - اتسبناز جنوبى 


000 ا ا 1 ممر و 


دارند 5 شاخه نازك درخت - كلابى كه معناى أن 


فقالقة 


طرح جدولها لز : اصغر انتظارى . 


جيبى 1- شهرى در أذربايجان ‏ يكى از شهرهاى 
معروف كشور امريكا 7 ازامراى ارتش. - نابود 
شده ‏ حرف همراهى عرب ؟ مادر باشدا 2 اك 
ناطق باشد انسان است - كهنه و ياره ه از 
افكتدنى هاست البته در مورد اقامت - وقت و 
لحظه ‏ قسمت اعظم بدن از ان تشكيل شده ‏ وجود 


يوشيده باشد ‏ ماهى قرمز 7 حمله ناكهانى ‏ جند 
تا امت - جاقى:وفربهى-بيشاوند يست لعدس 
رما ب با ار 0 
- يسونديست 4- ريه.سر بريده! - انجه از ماي 
ته نين شود - جين و شكن - اكر نقطة اى داشت 
سنكى ميشد' ١١‏ بهلوان” و" دلير -..بياله 
شزابخوارى سايه انداختن ١١‏ كواه صادق -زهر 
واحد نوعى دارو - از خود راضى ميزند ١١‏ 
كاهى حرفى بدون أن ميماندٍ - بافشارى كردن در 
كار اخرين حرف ١١‏ علامت صفت تفضيلى - 
هنوز هدف از تحصيل بعضىها كرفتن انست - 
دانشمندان اكثرا جنين هستند ؟١-‏ نقاشى معروف 
هلندى كه سايه روشنهايش زيباست - از القاب 
قاجار ١0‏ مشهورترين شاعر معاضر ايران - نام 


افقى: 5 

١‏ خجالت زده أسيرانست ‏ وظيفه هرايرانى 
دفا از انهاست "3 رويرو شدن استقرار يافته ؟ 
0 يستاكى “بة أن ارت - محروف 57 
ازواحدهاى ورزن - جندتااديب 2 با همه بدبوئى 
خاصيت زيادى دارد - دروقت رسيدن مصيبتٍ 


دومحصل كه دريك كلاس درش مى خواننذ - 
يسونديست - درمان درد مى كند ع ازاعياد 
معروف مسيحيان - همان خواهراست - نقش 
نربيشه /- بدى وفساد ‏ ازانواع غذاى برنجى - 

1 1ق ف الال قار ع سرهم 
است - زمانى ازوسايل سفر بود 9 أزدرخت يريد- 
كاهى يه ماه تشبيه مى كتند ‏ بالا امدن اب دريا- 
حركت يسيك كم 19 اراعياد متي كا 


اكاك كاتت 


درانيم - دل : ان مى زند! رايحه  ١7١‏ دريا - 
براى خوشبوئى به غذا مى زنند ‏ غذاى اول 27 
حرفى درزبان فارسى - براى جاييدنش طريقه 
مخصوصى بزرمى كزيئند - براى تهيه اسياكتى 
لازم است ١5‏ نماز را شكسته مى خواند -ارزوى 
موبدل دارند ‏ براى تقويت كياه بكار ايد ١0‏ 
كشك درلفظ اذرى - كلبه تركمنان - جان درراه 
كسى دادن - ضميريست ١5‏ خانم به جهره مى 


8 


4 
ٌ 1 
1 


وى 


-- 
بت 


او ا و ان وا حي سيره اوعس دا 


جدول معلومات 


عاد ل عد 


جدو ل اجتماعى 


بسيار بيدا ميشود - ازبيماريهاى جشسمى هي. 


مسلمانان ‏ ازاعضاء درونى يرنده ١١‏ شبى كه ' 


حرط ره مخ 
/ 


سسا ارو 


ب تلفت 0#..”ادسمه 7 +ه وكليه فروشكاهباى الكتريكى. تبران و تسيرستاتينا | 


02 - 
ع 
3 


5 
8 ”| > 


ا 
لكا 


7 
5 


! 


“ اندازد - در :مكانهايى قديمى ورطوبت. كشيده 
بمشام ميرسد -١7‏ جنك وستيز - يهلوان جسور را 
كي 


- 


عمودى: 


كار مى كند 7 أزسلامتى برخوردارنيست - لقبى 
دزارويا < سكن شن 11# 312 اغرل ال 


حند تان اورخانه د اندو ؟ ذانه كم ب الزار "١‏ 


حتما با تجربه هم هست - نسْستى دركاز 0 درخت 
كهن جنين است - كردى كه درسفيدكرى مورد 
استفادة قرا "ميكيرد - خيواتي ابت اع (وباش 
وولكردان - ضايع شده ‏ نوعى كلاه باشد ‏ يول 
خردهندى 1 قاعده وروش - أزبجه ن 
عددسه درلفظ اذري - عضوى در درون لل 
هنربيشه زير دستش أرايش ميشود - ازانواع غذاى 
بادمجائن 4- خدارحمتش كند - ازكشورهاى 
2 داتى باريك” - اعلافت الدانيتن فول 
زامراض ريوى ‏ سرخش بدست جلاق مى افتد- 
بخشش وعطا زتكيا 
جانى كه نورنيست هميشه به فكر أينده است -١7‏ 
نخينى ومتانت - دوكشور هم مرز - درخت بى 


- نام 


ييُوند ؟١:-‏ ماهى أست - در أن جر ملك بذ كدر" 


براعصاب ‏ تكرار يكحرف ١5‏ كاهى براى علاتج 
سرماخوردكى تجويز مى كنند رها شدة -درويش 
وفقير -١0‏ قران مجيد - سرسراى بزرف. ١‏ 


نهاينن انحصارى ومرك يخس : شركتكارو ميان ف ازور 
باشيباى: 15114-41771526 5141م 0 


سفارش د هيد ناد راسرع وت نصب ومّحود كردد 


5 


' دراهسته رفتن مشهور است - بجاى رئيس"‎ ١ 


ارها بود 32 


ن درقديم بود -١‏ صلم ١‏ 


مجح و ع مت ا 22 2م 


| برنده. بال كسيدن بر ابهاى زلال 
ر ه» داشتن جشمهاى كارا 
ندهء خواستن اسمان. درون دلست 


برندهء كوج 
إبونده. لانه به شاخ فصول بنهادن 


يرنده» عابر هموارة خطر بودن 
برندهء خو نكرفتن به ميله هاى قفس 
يرنده. شوق رهايى 1 


يرنده, اوازست.. 


برنده. جيدن كلبركهاى نابيدا 

برنده. رد شدن از مرزهاى ممنوعه 
برنده. سينه سبردن به خاى سرخ بلا 
يرنده» برد دلاويز ازادى ست.. 


از :محمد على سسمنى 


مي + ا ِ 
عسوى جراخ 
باز ميخواهم ترا بيدا كنم 
باتو شايد خويش را معنا 
من كى أم؟ كر خود شناسى داشتم 
كى زخودبودن هراسى داشتم 
هاى أى ائينه معنا كن مرا 
كم شدم در خويش معنا كن مرا 
فرصتى تارودرا بيدا كنم 
قطره قطره خويش را دريا كتم 
أهرمن دارد مجابم مى كند 
لاى لايش كاه خوابم ميكند 
أه.. اكراين قطره درشن كم شود 
«ظاهر» م درجاه «باطن» كم شود 
شيشه اين ديو دردست من اسث 
همت أماء واى با اهريمن است 
هاى اى ائينه تصويرم مكن 
انجه ميخواهد «من» بيرم مكن 
هاى اى ائينه حاشا كن مرا 
كم كن وأزاد بيدا كن مرا 
بامن دريايى من موج باش 
درحضيض من هواى اوج باش 

توانى: مى توانى «ان» من 
بازكردائى «من انسان» من 
تل اذ يمت تبها با جراغ 
ديكر ازانسان نميكيرد سراح 
خانه خانه درسراغ او شويم. 


از :كاظم ساذات اشكورى 


دررهكذار فصل 


جويان 


سرود تازه انسان را 
مى خواند 
باروزهاى غريب و 
افسوس 
د كه كمثيدة أز كله - 
خوش خط و خال مارى 
, أن سوى غار سنككى 


از روزهاي يار 


با برذه يى 


كفتن جه سود دارد 
باغاز و 
:مار 
وزسبزهيى كه سبز تر ايا خواهد شد . 
در باى جشمه سار؟ 


خوش خط و خال مارى 
إما 
از خون بره بى 


- كه كمشده أز كله 
سيراب مى شود. 


١‏ تيز 55 تبران 


000 حا تح “وان و عد 


از : مبدى اخوان ثالت 


آتش نارينهدمن 


حون مدوى است يراز خونء دل بى كينه من 
اين كه قنديل غم اورخته در"سينه من 

تدهد طفل مراشادى وغم. راحت ورنج 
يرتفاوت يُكنْد ششة وادينه من ٍ 

نكن نأمدم, ابن مغلطة مرق ودم, أه] 

اب ازجوى سرايم دهد اينه من 

كهكشانها همه از اتش وخون فرش شود 
سركشد يك دم اكردوددل ازسنه :من 


ازرضا براهنى؛ يس أز سالها دورى از وطن, مجموعه شعر تازه يى؛ 


فضاى خاص., بيداست كه به دست خيلى ها نرسيده بوده است. 
| سرورانكيز 00هزارتايى توسط انتشارات «امي ركبير» درامده براهنى 
اكه بدون هيج ترديد و كفت وكو وجون وجراأء ب از مطرح ترين و 
برسروصداترين ادمهاى عرصه شعر و تقدونخارش وروزنامه 
نويسى, وازبركارترين و خستكى نابذيرترين كسان دراين عرصه 
2 اش. وزندانى شدنشس» وشايعه شنيع و خصمانه دشمنان 


درساواك. ويس از ان برنامه معروف و معلوم تلؤيزيونى كه هرادم 
ناوارد و كوروكرى هم مى فهميد كه تا جه حدى ظالمانه و 
ناجوانمردانه و بيشرمانه ديكته شده وبراساس يك توطئه زشت». 
عليه جامعه ادبى و جامعه روشنفكرى ايران: به أجرا درامده است. 
1 حا عراست از ايران برود. و جندسالى درامريكا زندكى كند. 
| دردانشكاههاى امريكا تدريس كند. درمحافل دانشكاهى وجوامع 
| روشنفكرى و مجامع ادبى و كروههاى مبارز. سخنرانى هاى 
1 م افشاء كننده ايراد كند و به قول خودش. يك دم ارام نماند 
و حرف بزندٍ و جيز بنويسد و شعر بكويد و فرياد بكشد و ناله هاى 
7 فرياد شده وفريادهاى به ناله رسيده خلق محروم .و ستمديده ايران را 
© به كوش جهان و جهانيان برساند. دراين مختصر. قصد و مجال 
ا بررسى اين قضايانيست,. حتى قصد و مجال بررسى مفصل اخرين 
7 كتاب شعر براهنى هم نيست. غرضء جند كلمه يى است درمعرفى اين 
'] كتاب و انتخاب و نقل جند نمونه از شعرهاى ان. 
1 أما كفتنى است كه براهنى. درمقدمه ظاهرا مفصل, امادراصل. 
7 كر كاش كد ساي امال جز ل لسن لك 
ودرخورتاملى را مطرح كرده. درمواردى جندء البته .بطور قطع نه 
ازا روئ عم كدابراثر اشتباء. يا عدم ادس سن بد مارم وماج 
: معتبر. يا كافى نبودن تحقيق و تجسس و تفحص. راأه به خطا برده كه 
727] از ان جمله است مطالبى درباره اوضاع مطبوعات يس از سالهاى 
30 جهل و اوضاع ادمهاى مطبوعات اين سالها. و ج نكى ممنوع 
القلم شدن واخراج دهها نويسنده وروزنامه نكار از نشرياتى كه 
معاش خاتوادد اتنا لز إن تامين ميشد د جكر كر ار دون 
0 با اين قضيه و عكس العمل ها وبرخوردهاى ساير رو زنامه 
] نكاران با ان. و تلاش هايى كه دراين زاه صورت كرفت و براى 
خيلى هاء خيلى دردسرها درست كرد و براهنى از همة انها غفات كرده 


يا غافل مانده و درقضاوتش راه درست نييموده أاست. 


ميخواهد. و فرصتئ و مجالى ديكر, كه اميدوارم اكر هيجكدام از 
ياران مطبوعاتى ظم به صرافت توضيح و تشريح اين قضايا 


0 و ذكرم به جمع وجور كردن اسباب سفر است وهفودا صبح راهى 
سفرى «معالجاتى!» يه خارج أز مرر رم وبه مصداق 
المساف ركالمجنون حال و حواس 


جمال ياران روشن نشد دست 
راء از دوست قلمزن و همراهشء درهمان دوره هاى مجله فرودشى. كه 


برشداز قهقهه دوائكس جاه شغاد 
شكركاووس شه اينست زتهمينة من 

بلس اس نكان درجم جياه أميد! 

خيز وجمشيد شدازجام سفالينه من 

شعر قران واوستاست كزينسان دم نزع 
خانه روشن كند ازسوزمن وسينه من 

سال ديككر كه جهان تيره شد ازمسخ فرئقك 
بادكن زاتش روشنكر يارينه من 


5 * ه 
شعرهاى ز ندان 
درامده و انطور كه درخود كتاب نوشته شده. جاب نخست أن' 


جهارسال بيش توسط انتشارات «ابجد» درامده بودهء والبتهء دران' 


ٍ تا فردوسى را به دست كروهى دي 


جبون و ناجوانمردش درباره بيوستن به دستكاه و عضويت. 


ٍ كنم تاريخ سياسى و تاريخ ادبى؛ انقدر بى 


بهرحال. يرداختن به أين قضاياء البته مكانى و مقامى ديكر 
نيفتادند. و اين بنده هم كه هم اكنون, در حال نوشتن اين تسطور, فكر | 


هواى يرداختن به جنين مساله 3 
بردامنه ودور ودرازئ زا ندارم؛ ديكر زنده نماندم و جشسمم به ديدار | 


مقدمه كتابش بوده استء يعنى از عباس بهلوان. كه بهرحال, ,كرجه ا 


اتش سينه 


نامش درمقدمه كناب براهنى نيامده. ولى درآن سالهاى مورد اشاره 


براهنى و دران دوران مورد استناد او. دران سالها ودورانى كه 
براهنى. كار در فردوسى راء. وظيفه اجتماعى و. كوشه يى از 
مسئوليت ها و تعهدات خود و قسمتى از برنامه مبارزاتش شمرده. 


فعال سنديكاى نويسندكان بوده استء و از عباس يهلوان كه بهرحال 
همراه براهنئ و نقيه افراد أن كروه ودارودسته از فردوسى اخراج شد 
بسيارند. درباره اين قضاياء 
مطبوعات برود و با رجوع به ارشيو انجاء در باره مسائل مورد اشاره 
اش. اطلاعات بيشترى بدسك ورد 8 

بكذريم... اين كتاب آخر براهنى, كه مثل همه كارها و كتابها و 
نوشته ها و شعرهاى أو - بهرحال و با همه حرفها و بحث هايى كه 
درباره شان مى توان وبايد مطرح كرد از ويذكى هاى توجه انكيز ى 
برخورداراست» حاوى شعرهايى امت يادكار دوران زندان» الهام 
كرفته شده از زندان. درباره زندانء درارتباط با زندان و زندانيان و 
زندانبانان و مطرح كتنده مسائل بسيار درزمينه زندان و ادبيات 
حبس و شكتجه و شعر زندان و عذاب و مرك ودرد كه 5 
نوشته وايشت جلد كتاب. مدن الكليسى ان هم درسال 191/2 تو 
«ايندريان يونيورسيتى برس» تحت عنوان «كادز - شادو» (سايه 
خدا) جاب شده و قطعاتى از ان درمجلات معتبر جهان. منجمله مجله 
«تايم»؛ شماره مخصوص شكنجه. جاب شده است. 

نمونه هايى از اشعار اين كتاب را انتخاب كرده ام كه دراينجا 
ميخوانيد. اما به دوستان اين صفحه و دوستداران جريان شعر و 
ادبيات معاصر ايران» توصيه مى كنم كه به اين نمونه ها اكتفا 0 
و تمام كتاب راء بخصوص مقدمه يرازحرف و سخن. و حرف و 
سخن برانكيز أن را بخوانند. كتابى مثتل «ظل الله شعرهاى زندان». 
درنوع خود تاكنون درعرصه شعر و ادب ايرانء سابقه نداشته است و 


شايد كه هرجندده سالى يكبار هم نظير ان درمجموغ جهات جاب 


نشود. براهنى اكر بيش ازاين, هيج كار ديكرى هم نكرده بود به 
اعتقاد من, با اين كتاب. براى هميشه مطر خواهد بود. كمان نمى 
1 
كذشت حتى هفتاد ‏ هشتاد سال, أقلا بعداز اثار شعر و نثر سياسى - 
ادبى صدرمشروطيت. ان ابن كتاب ياد نكند. 
كبوتران 

بيرون: كبوتران همه جا را كرفته اند ٠‏ 

ازبقبقوى شادى وشيدايى 

ازفوج بالء بال: كه انكار 

درخواب حبس مى زندم باد. باد. باد 


] بيرون كبوتران همه جا را كرفته اند 


ان سوى ميله. شب. همه جاء جون روز! 
اين سوى ميله. روزء جنان جون شب! 
٠ ٠ ٠»‏ 0 © 
زدن با تزدن 
بلند ميشود به ناكهان زنى درون بند 
وجيغ ميزند: 


تزن! نزن! نزن! 
؟ أسيرهاى بند 


نغمه در لغمه خون غلغله زد .تند رشد 

شد زمين رنك دكرء رنك زمان ديكر شد 
جشم هر اختر بوينده كه در خون مى كشت 
برق خشسمى زد و بركرده شب خنجر شد: 

- شب خودكامه كه در بزم كزندشء؛ كل خون 
زير ركبار جنون جوش زد و يربر شد 
بوسه برزخم بدر زد لب خونين يسر 

٠‏ داغ دل مادر شد 

روى شبكير كران, ماشه خورشيد جكيد 
كويى از اتش و خون موج زد و سنكر شد 


ستعيد سلطانيوو. 
غرلزمانه 


إنكه جون غنجه ورق درورق خون مى بست 
شعله زد در شفق خون. شرف خاور شد . 

: ان دلاور كه.قفس با كل خون مى اراست 
لبثن اتشرته امد سكيف أثر قر 

اتش سينه سوزان نو اراستكان 

تاول تجربه اورد. تب باور شد 

شاخه عشق كه در باغ زمستان مى سوخت 
اتش قهقهه در كل زد و بار أور شد 

عاقبت اتش هنكامه به ميدان افكند 

أن همه خرمن خونشعله كه خاكستر شد 


بلند ميشوند يك به يك 
وجيغ مى زنند مردوزن: 
نزن! نزن! نزن! 

ودراتاق هاى تمشيت 
زدن شروع ميشود 

نزن! نزن! نزن! 


٠» 


فسماع 


ا : 


دانشجوى تركل وركل كه 

جشمهايش ازشادى برق ميزند 

به يك حيوان جوب خورده كرسنة مانده مفلوج بدل . 
مى شود 


جشم سرخ «عضدى» مى خندد. جشم سرخ عضدى )١(‏ 
دندانهايش انجنان زرداست كه أن 5 


لحظه يى بيش كاسه يى ك... س ركشيذه 
دست هاى دانشجو مى لرزد 

بهش كفته بودم كه : 

بركشتن دمرو خواهى أمد, بركشتن دمرو 


بود 
ال ا 1 


روى زانوهاء نوى ياها وأرنج هايش دمرو حركت 


مى كند 3 

از در «بند» تا دراهنى سلول نيم ساعت 
مى كشد- : : 

2 


2 
نكهبان ميكويد 


0 كه حَرَبِزهِ خورد باى لرزش هم مى نشيند 


دركه بازوبسته مى شوذ زيرلب زندانى 
يد 
هنوز اعتراف نكرده ام, هنوز اعتراف 


نبكرده | 
0# 


جنم شح عفدي مى تيد تر عصدى 
دندانهايش انجنان زرداست كه 0 0 
لحظه بى بيس كاسه“يق رك... انتراكسيده 

د 

درسه ساعت انسان مسخ 

مى شود. ١0‏ : . 

١‏ - عضدى. يكى از ماموران شكنجه زندانهاى ساواك 


يه مى ايند در قم و در مدارس علميه 
7 كا يران ةالشجوى علو دنى يراى اغد 


ه علوم دينى عت “آيت الله العظمى 
ردم كه در برابر صحن مطهر ,حضرت 
ومه سلام اله عليها قرار دارد داراى .04 حجره 
: ادر هر حجره "١‏ طلبه زندكى 
'حدود د 
لاسلا” م أقلى « » كه درا 5 
ح الا عي سه تحر اين حوزء 
آم :كه 0 دوه يه تحصيل 
. طلبهها در حوزه علميه و در حجرهها' 
مى كنند و در مدرسه علوم دينى اموزش 
) بينند ٠‏ شهريهاى كه انها در ازاى تحصيل 
ب ,كتند متفاوت است و اين مبلغ از سوى 
تقليد در اختيارشان قرار مى كيرد 
نكاد 5 


هري نزيافت مئ كنر 
ت الاسلام .« شمس» ري 
زمان معينى ندارد ارد كاهى افراد كه براى 


0 
سات 
هى به ادامه داده و تامدارج عا 
ٍ) 3 تسيل ل كله أب للف عد 
كر تا اخر عمر مى تواند ادامه داه 
دروسي كه در حوزه هاى علميه تدر يس مى 
بسيار _ امشار يعضى أن 
8 أن عبارتند از: ادبيات فارسى, عر بى» 
ذا فقه؛ حكمت. للف اول و 
كه علاته 5 10 مقدماتى - دوره 
ارت است از تعدادى كناب 
يات. منطق و معانى بيان. 
3 «سطوح عاليه» شعامل رسائل - مكاسب - 
صرلمى باشند 
: أسلامى ال كاي كفا اجتهاد م 
أقاق محمد حسن سرابى كه مدت لاسال 
ْ) مدرسَه علميه حضترت ايت الله بروجردى 


اشتغال دارد ميكويد حداقل ذه سال 


مى كشد تاد به مرحله مبلغى برسد كه 
5 الاسلام» مى 06 
أساتيدى كه در حوزه هاى علميه تدريس 


ل دهمي دلي كبفيت 
7 10 در مدارس عله بسيار 
د تعدادى از انك مدان 2 روحانيون 
اسى كه در حوزه هاى علميه تدريس مى 
عبارتند ا 9 5 الله العظمئ 
0 


6 حضرت 3 الله العظمى نجفى 
ا : ا 2 
وحيد خراسانى ‏ د 2 احمد يايانى ‏ ايت الله نجفى 
الله مكارم شيرازى. اقاى جوادى. خزعلى. 
ى و حاج ميرزا محسن دوزدوزانى. حاج 
يداته دوزدوزاني. سعيد ابوالفضل موسوى. 
طلبه ها يي مختصرى دارند و بدور 
مل و عوالم مادى به تحقيق و تتبع 
رمند. از مدرسه علوم دينى حجتيه كه ديدن 
بم در حدود يكهزار طلبه دارد و بزركترين 
م6 م دينى قم است. در كر سفاى أرابن 
2 0 8 


علاسهاى م بطور سنتى 


1 ا 3 سج 
1 0 / ا 


يل مى شود كه از أنجةالت 


مسجد مدرسه علميه حجتيه طلبه ها يس از سالها 
تحصيل و مطالعه در محضر روحانيون دانشمند و 
علماى اسلامى به مدارج مختلفى دست مى يابند. 
ع روحانيت به 0 حضرت ايت الله 


ا ا كه قر بال ريت 


ا طالبين علبإست 
«ثقه 7 0 اين شخص مورد 
دق الت ك امك نك بن ميد 
تحصيل علوم مذهبى و تقوا و ساير شئونات 
شرعى و عرفى مورد وثوق و مورد قبول باشد. 
"' «رحجت الاسلا عه الاسلاع يعني وليل 
و راهنماى اسلام. حجتى بر اسلام و به طور مثال 
اكْر شخصى را" يد أسللا م دين برحقى 
است 0 ان ارك عار فارماك 
از نظر شرع و عرف مورد وثوق حجت است و بر 
اسلام عالمء؟واقف هستند حجت دليل مى تواند باشد 


همان تعريف «حجت 
سدور 30 به اتتكاز أتكه َ 0 
كه دليلى براى اسلام و مسلمانان مى باشد. 
نشانه اى از ذات 2 ا ا 00/1 
حد كمال از حيث انديشه الهى و اخلاق و 
ار عرف سور سبل نات و مطابق 
خدا يغنى نشانه خداشت كه «ايت الله»مى كوثيم, 
يعنى نشانه الله نشانه خدا. 


ع «ايت الله العظمى» معناى آيت الله العظمى 


ضميمه كردن كلمه «العظمي» ميشود «نشانه عظيم 


خدا». 


000 


«نايب الامام» يا «امام». در زبان عربى به 
معناى بيشوا و رهبر است و اين لقب به حضرت 
آبت الله العظمى امام خمينى رهبر انقلاب اسلامى 
ايران اطلاق ميشود زيرا كه ايشان رهبرى ان 
را عهده دار هستند. 
<< #ودر در تاريخ مجاهدت هاى جامعه روحانيت 


ار به سبب مبار زاتشان عليه 4 رزيم جبار 
يهلوى بارها و بارها مورد 5 ١‏ زار و ايزاء. 
شكنجه و ناملايمات ديكر واق كرديده اند. 
محر كه سالك]: ز سالهاى 0 
ا ا 0 0 هنكاميكه 
از يكى از راهروهاى زندان اوين طٍّ عبور مىئ 
دادند ديدم كه خون هاى زيادى روى ديوارها 
ريخته شده است و بعدها متوجه شديم كه اين 
خون طلبه هاي مدرسه فيضيه قم است كه يس از 
تكيرى و أوردض أنها به زندان سرهايشان را به 
ر كوبيدهاند! در هجوم هاى: مكرر عوامل 
00 و ساير مدارس علوم 
دينى كروه كثيرى از طلبه ها مجروح و يا شهيد 


شدتد. كساد لك 17 نار لاق م 
أيند از زند مادى مى رهند و در حجره هاى 
و تاريك خود با تحمل مشقت و نوعى 


رياضت به تحصيل علم مى بردازند أموزش مى 
بينند تا بعدها رأه اسلام را تبليغ كرده و اموزش 
بدهند. 

إراى يك روخاتى أزاو طليكق را بايانئ نَيست 
زيرا هر ساعت و هر لحظه را در فراكيرى. 
ب لمن م8 .يكى از طلبه 
هاى مدرسه حجتيه رزيم كذشته سعى 
ذاقت ت تا مدارس علميه قم را به تعطيل بكشاند 
زيرا از همين مدارس انك كه ركاش جوان 
ايتالله خمينى برخاسته و جهانى را به تحسين 
واداشته اند مدارس علميه محل يرورش انسانهاى 


با فضيلت حر ا م كي 


1 بزرك براى رزيم طاغوتى بود! اميد است 
كه با بير وزئي انقلاب عظيم اسلامى ايران مدارس 
- ا بيشترى يافته و در جهت ب 
انسنلامى' عار كدم ظاى موتريرئ 
ردقه شود 


رزنده اى داشته ونيز در رزيم ‏ 


م بيان مى كند «ثقه | 


1 01 5 


تاسومكك 


بى حطر ٠‏ دورى 010" 


عام رز ممع 


ا 


0 امواكم ول عأدكء 


هركراتش نم ىكيرد» 
٠‏ البسه را ل كنم ىكند» 


اغذيه رامسموم نم ىكند» 
عطرى خوش ومطبوع دارد» 


دماينده اتحصارىك: 


6. . 


طلبه كي دوران سازندكى دوران زهد و تقوى 
ووارستحى و رهانى از قيد و بند ماديت و اشتغال 
الخ مال تقال على د مغر د 
لذتى بالاتر ووالاتر و مقدستر از رياضيتهاى 
ل عر الور د امير 
علوم اسلامى وجود ندارد و بارها در هنكام 
تخصيل و اشتغال طلاب علوم دينى سرود: «دين 
الملوك و انباء الماوى (كجايند 
بادشاهان و فرزندان انان كه ناظر و شاهد حيثيت 
لذائد معنوى باشند) سر ميدهئد و به كسب كمالات 
به اميد خدمت به هموطنان يدن بردب 
بردازند و نمونه هاى بارزى از فارغ التحصيلان 
سردمدا ا يان انديشه و 
تفكر بوده اند كه ازميان انان مى توان: ابوعلى 
سيناء ابوريحان 0 خوارزمى؛ جمال الدين 
اسد آبادى ميرزاى شيرازى. مير زأى دوم. 
أيت ألله 0 بر وجردى. ايت الله طالقانى و 
2 .و سمبل نشان داد. 


امم 


امتيازات د وازد هكانة حشروكش 


أكتليك 


كاملا خطرا است,حتى براى اطفال:© © 
تنهاروى حشرات اترميكذارد ويك ضد بيد د 


درفضاى محدود دهان وكلو را نمى سو زايد» 
يس ازاسبر ى كردن بديود رتبديل مى شود» 
حشرات ينهان وسوسك راجذ ب ونابود ميكند» 


سرقوطى آن هرك زحجكه نم ىكند» 
آنارشفورى است وتاجند روز زباقى ميماند» 


فرمول اختصاصىآناز. سوى سازمان بهداث 


تهران: خيابان استاد مطهرى يلاك ,6 تلفن 1م 


510 
© مم 


اش تجهاتىتابيد شدهاست» 


ا 


دوشيزه مزكان يورشيوا 
سح امور كلاس اول 
دبستان اورنك سياهكل با معدل ١9/77‏ 
شاكرد ممتاز شناخته شد 


فرزند محمد جان دانه 


هنك. . . 


بقيه از صفحه 80؟ 
. سعى در نحات «نحس ,ها 
كادي راي اولبراياك سكاس كد ران 

إحقاق حق هنديان مظلوم در افريقاى جنوبي 

مبارزه ميكرد برأى زسيدن به هدف لز اين روش 
استفاده كرد زيرا معتقد بود اكر يكتفر يا'يك 
جماعت وملتى براى احقاق حقٍ خود مباززه 
مى كنذء احتباح , به ' اعمال سويت ااترارة ونا 
نشاندادن ظلمى بر او شده وفداكارى ومقاومت 
به حق حود جواهد رسين: وكائدى بكار ويك 
ساتياكراها را در سرزمين خود وبراى هنديان 
مظلوم تجربه ميكرد... روزنامه هاى هندى فرمان 
كاندى رابا درشت ترين حروف ممكنه جاب كردند 
وبا سوادان وظيفه دار شدند كه بيسوادان رأ بدور 
خود جمع كتند ومتن اعلان را براى آنان بخواتتد 
وبعد مقصود كاندى را براى شان توجيه كنند 
اعلان به هر هندى اصيل وميهن برست 
تكليف ميكرد كه متعهد شوند اكر انكلستان 
بخواهد قانون رولات را عمل كند به هيجكدام از 
مقزرات أن كردن ننهد وهر قانون ديكرى كه داراى 
شرايطى جون قانون ررلات باشد همجر: اين 
يكن انق كد وطبتط 1س كد يلف أزا 
قانون. مجازات. زندانى دارد. جا سوادان هتدى كه 
اكثريت: انان عضو نهضت أزادى بودند در 


تفسيرهاى خود. بيسوادان را براى قبول اين زندان - 


رفتنها وعوارض بعدى أن نيز اماده ميكردند... 
وهمه هنديان با اطلاع از اين علامت فرمان كاندى 
را يذيرفتند : ْ : 

ل 


يوردبندر. يايتخت ايالتى بهمين نام در هند 
غربى بود وبدر كاندى نخستوزير أنْ ايالت 
محصوب ميشد وبنابراين كاندى از اعيان بشمار 
ميرفت واينرا همه ميدانستند وبيشتر بخاطر انكه 
فردى اعيانزاده أز طبقه خود (كه اكثرا: طرقدارا 
الكليسيها ودر شمار اعتدالى مى بودند) بريده وبه 
حدى كه به خاطر اجراى دستورات او حاضر يه 
زندان رفتن نيز ميشوند... در اين ميان طبقه ينجم 
أز : جامعه هند كه ينام يارياها - يا - نجسها 
مشهورند. عليرغم انكه راهى در جامعة هند 
نداشتند يابياى"ديكر طبقات وكاه فداكارترانه تر 
برأى استقلال ميجنكيدند زيرا معروف بود كه 
كاندى: همه را دوست دارد.. وتجسها رلير 
' دوست دارد. 71 1 
جامعة هندى در اغاز انقلاب هند از جهار 
«كاست» يا «طبقه» تشكيل شده بود. اول برهمنها 
يا (وغانيو ن كه أدن رأضل: طبعات قزار ردامسر 
ومقدس بودند... دوم «كشاترياها» يعنى سربازان 
وبعد. «بانياها» كه أصناف وتجار واهل بازارند 
وبالاخره «سودراها» يعنى كشاور زان... اما خارج 
ا اين جهار كات عروه للدي اهديا اد 
دارند كه هيجكدام از طبقات جهار كانه انها را به 
لد غرة را ذى نهد ذا 11 1 ركد 
ميدانند وحتى دست زدن به يك «ياريا» را سبب 
الودكى همة وجود ميدانند... ودر هند تمام كارهاى 


كتيف تمثل حمل حيوانات مركو حال كرف 


] مستراحها وجاروكشى ومشاغلى از اين قبيل 
| مختص يارياهاست وجالب اينكه انكليسيها باهمه 
سعى وكوششى كه كردند تا ين جماعت كثير را 
عليه طبقات هندى با خود همراه وهمداستان كتند 
واز وجود انها استفاده كتند اماء موفق تشرئد... 
نجس هالء ترجيح دادند براى طبقات جهار كانه 
هندى نجس بمانند اما هندى باشند وبرأى خود 
تلاش كتند وكاندى نيز در بسيارى موارد. اين 
ميهن_يرستى بارياها وان ستمى را كه بر هنديان 
مقيم افريقاى جنوبى وارد ميايد براى شنوندكان 
سخنان خويش مثال مياورد واز.هر فرصتى 
استفاده ميبكرد تا ملت هند را يكيارجه ويكدل 
براى مبار زه أئ سُديد (ونه مسلحانه!) اماده سازد... 
اما هنوز به مبارزه اصلى خود كه به سبب اقدام به 
أن در دنيا شهرت فراوان يافت يعنى (روزه) دست 
نزده يود... ويا لاأقل در هندوستان دست نزده بود... 


. همه نوع مبلماناطاق بذيرائى واطاق خواب 


مطابقطرح خارجى وسليقهايرانى با رتكهاى 


متنوع و قيمت مناسب 


آولين سايتاكراها 
تهضت ساتياكراهاء براى اولين بار بود كه از 

سوى كاندى ييشنهاد ميشد... او قبلا نيز هن 

كه در جنوب آفريقا عليه انكليسيها وزنران 


دسموتس فرماندان_انكليسى افريقاى -جنوبى . 


مسجنكيد ساتياكراها رأ تيشنهاد بان عمل نيز 
كرده بود... با نتيجه اى درخشان! واولين بار نيز در 
همان سرزمين بود كه لطعم زبداتارا جسيد زيرأ به 


اتهام تحريك سياهيوستان وهنديان نه خوددارى. 


از كار محكوم به دو مأه زندان شده بود... واين 
زندانها بارها تكرار شد وهر بارء مبلغى بر 
تجربيات أو دزون زندان وبر شهرت أو بيرون 
زندان افزوده ميشد ٠.‏ 4 

در سال ١4١7‏ رهبر_ نهضت ازادى هند 


«كوخال» به افريقاى جنوبى امد تا بدعوت كاندى 


از روزكاز سياهى كه رُنرال دسموتس براى هنديها 
درست كرده بود_ديدار كند ودر انموقع تعداد 
هنديان در جنوب افريقا ١١‏ هزار نفر بود أماورود 
كوخال دردى را دوا نكرد وكاندئ كه رهير هندى را 
كه مردى ظاهربين.وبيمار يافته بود دانست كه با 
وجود.جنين رهبرانى كار نهضت استقلال در هند به 
نتيجه دلخواه نمى رحد به اين جهت تصميم كرفت 
به هندوستان بازكردد مخصوصا كه كوخال نيز از 
او خواسته بود به هندوستان بازكردد زيرا ميهنش 
باو احتياج دارد... وانوقت يس از بيست ود 
أقامت رأف يقلي جنوبى به لندن رفت تا همراه يا 
كوخال به هند بازكردد واين در سال ١910‏ بود. 
كاندى مدتى كه نهضت ساتياكراها راشروع 
كرد إز .نمام تعلقات خود را أزاد كرده يود. كفس او 
نك صندل ساده ولباسش قطعه اى يارجه سفيد 
بود. يك عينك ويك جرخ ريسندكى ويك بز 
ويك كتاب دعا داشت... خوراك او يا شير بز ونا 
سبزيجات وميوه بود... وملت نيز همه اينها را 
ميدانست وبهمين سبب بود كه وقتتى خبر رسيد 
كاندى توسط سربازان انكليسى بازداشت شده تا 
مانع ساتياكراها شوند.. تاكهان: هندوستان متنفجر 
شد” 3 8 ناتمام 


كسما تو يلار ولورراتوص كير ١‏ 


قتاضتاك 2 


ار كت أز تهرانساعت مع/١٠ ١‏ دقيقه صبح ‏ - ١‏ 
ورقد به بيرؤت 'ساعت ١١/78‏ دقيقه يوقت محلى ١‏ / 


برلى خبريد بليط 9 كسب اطلاعات بيشت بيه زان حسافرلى خبود با هوايبعالى آلب 
خيازان اتثلاب ‏ شعاره جر يل تلفنهلى 700707 يرم سر 8 


اه 


جهار رأه ثريا و بهار ساختمان ايرج 


١ ١ رم‎  توريب‎  نارهت‎ 


له 


يكشنبدها وجمعدها برؤاز 711 00 


جركت از بيرت ساعت 502 دقيقه 25002 أ 


درون به رم ساعت ىح لخ ١‏ دقيقه يوقت 54 ا 


َ 
َ 


/ 
٠ 


تهران -.رم بدونتوقف 
سحشنبههابرؤاز 0 ال 020000000 
حركت از تهران ساعت ٠١188‏ دقيقه صبح ١‏ 
ورود ودرم للا دقيقه يوقت محلى 


٠ 


استقلال را بارورتر ساخت بطورى كه 
انستند كه بايد دير يا زود دست عمل از 
بدر اورند و بطور جدى حق خود رأ 
... انقلابيون هند. از حرف و حرف و حرف 
الكءها و كميسيونها و جلةهاى مكر: 
خسته شده بودند و عمل ميخواستند و كرجه 
نهنكام كه همه رادها مستعد بود و به يك 
, اجتياج داشت. مردان برجسته و مومن و 


كاندى, آن مرد قاطع و أن رهبر واحد بود 
تى كه از وجودهاى نادرى است كه تار يخ 
كمتر نظير و شبيهى جون أو ديده أست. وى 


نقلاب ‏ روغن) درشهرى بنام: «بوردبندر» 
لد شده بود وقتى رهبرى نهضت را قبول كرد 
© ساله بود ولي وى از سالها قبل از اين تاريخ 


| بار زه غليه انخليسها و سياست ا 
. برخاسته بود و بهمين جهت براى انكلستان 


لدان دود:: ومين اشناتئ بوذ كه 
يها را درباره اينده هند نكران ساخته بود... 
اسراى هندى در آفريقا ! 
ندى در سال ١444‏ ميلادى هنكاميكه 
يست سال داشت تحصيلاتش را بيايان بردو بعد 
نشكاه. لندن درجه ليسانس در حقوق كرفت و 
برأى امرار. معاش به افريقاى جنوبى رفت تادر 
١‏ عافن تراتسوال مشغول خدمت شود وديا كمال 

'تعجب و وحشت ديد كه_قسمت عمده كاركران 
ن در أن نقطه جنوبى افريقا از هم ميهنان او. 
هندى هستند كه در شرايطى بسيار رقت بار 

جيع در اعماق زمين براى استخراج طلا و 
١‏ 0 انكليسى ها به معناى واقعى كلمه جان 
كتند 

1 0 

سى هاء جوانان هندى .رأ با عنوان برده و 
كشتى به افريقاى جنوبى ميبردند و 
تحت شرايط طاقت فرساى ترانسوال آن 
أن بعد از مدتى كار بتدريج از .باى 
كشتىهاى : بعدى بردكان بعدى را 


.. نه بهداشت, نه خوراك مناسب, نه 
سا 3 هيجكدام براى هنديها 3 


و دل هيجكس براى انان نمى سوزد و رحم 7 : وم 
: : : :را ميزد أما وقتى ديد هم ميهناش درغارهاى 


همانجا شروع كرد و جندان تلاش كرد تا در سال 
7 ميلادى يك هيات انكليسى از لندن مامور 
بررسى شكايات كاندى شد و جونءباى هيات به 
ترانسوال رسيد., كاندى. اهمال مقامات انكليسى 
را در معالجه و مداواى بموقع در مورد ١١‏ تن 
كا ركران هندى كه دجار سانحه معدن شده و همه 
مرده بودند. بهانه كرد و انجنان كرد كه وقتى هيات 
ا ليسي ترانسؤال را ترك ميكرد نزديك به 
شصت در صد مقررات ظالمانه كه از سوى 
مقامات معدنى براى هنديها وضع شده بود.ملغى 
شده بود. 0 : 
مبارزات كاندىكه نام اصلى و كامل أو 
«موهنداس - كرمجند - كاندى» بود در خارج 
هندوستان براى رهائى هنديها از زير بار ظلم و 
زور استعمارء نام أو را در هندوستان برسر زبانها 


أنداخت و مردم هند بعدها كه با افكار و عقايد او: 


أشنا شدند بيشتر باو كرويدند و باو معتقد شدند 
بطوريكه بطور رسمى أو رأ «مهاتما» يعنى 
روح مقدس ميناميدند وبطورخودمانى 
وصميمانه. ازسوى مادران. زنان وجوانان هندى 
«بابوجى» يعنى (بدربزرف) خطاب ميشد. كاندى 
متجاوز از 0" سال با انكليسيها وطرز اعمال 
شيوه هاي استعمارى از سوى أنان جه درهندوستان 
وجه دير نقاط جهاان دست وبنجه نرم كرده 
ودررأه نيل به ازادى واستقلال هند. استقامت 
وبشتكار عجيبى نشان داد وتمام جديت وكوشش 
خود را مصرف ببه ايجاد اتحاد معتقدين مذاهب 
مختلف وبيروان اديان وعقايد كوناكون درهند كرد 
زيرا براى اوهدف بدست اوردن «ازادى» بود خواه 


براى هندو, خوأه براى مسلمان... خواه براى سفيد, . 


خواه براى سيأه... جه داخل وجه خارج هندوستان. 

زندكى وى نا قبل از رفتن به أفريقاى جنو بى. 
مثل زندكى يك اشرافزاده بود.. شيكترين 
لباسها را ميبوشيد وكرانترين كراواتها وياييونها 


زيرزميني معادن ترانسوال جكونه بْهُ خاطر يرشدن 
كيسه انخلستان جوانمرك ميشوند. از اشرافيت 
دست برداشت وسادكى بيشه كرد نا أنجا كه 
بتدريج هرجه داشت بنفع افراد محروم انفاق كرد 
وساده ترين زَئدكى را انتخاب كرد زيرا ذاتا مردى 
روحانى واهل رياضت وطرفدار مبانى اخلاق 
وسادكى در رفتار وكفتار بود... كاندى وقتى از 


2 0 لانن اود سان : 


4 


أن 


/ 


افريقاى جنوبى وسفر به خارج به هندوستان 
بازكشت (تن رها كرد تا بيرهن نخواهد...) واز آن 
بس لباس وى قطعه بارجه درازى بود كه خودش 
أز بشم بزى كه داشت مي ريسيد وهماتطور ندوخته 
انكليسىها اك كاندى مقدمه 
مبارزه منفى أو براى تحريم اجناس ومنسوجات 
انكليسى بود ولى كاندى حتى وقتى كه هندوستان 
به استقلال رسيد نيز از شيوه ساده بوشيدن وساده 
زيستن خود دست برنداشت و طبيعى است كه 
جنين موجودى با انجنان سابقه مبارزه. مقدمش 
برأى همه مبارزان وانقلابيون هندى مغتنم بود 
وافكار أزاديخواهانه وكلمات ومواعظ أو باسانى 
ذرهردلى وروحى ومغزي تاثير ميكرد... انجه كه هند 
اححياج دست "بداست أورده بود. رهبرى كه ميكفقت 
(من ب جوضن اسن حي نار ون 
همه رأ دوست دارم ا ملتم وميهنم رأ بيشتر دوست 
دارم ونمى خواهم جوانان هندى» هزارها كيلومتر 
دورتر از ميهن درزير شلاق. دراعماق زمين 
بخاطر اتكلستان خون بالا بياورد وبميرد_بدون 
اينكه بداند جرا...؟ ‏ من برائى خدمت به هند وازادى 
هنديان وهمه ان كسانى كه در اين سرزمين زندكى 
ميكند. بدخواه لندن نيست - طرفدار مسكو هم 
نيست وبا واشنكتن هم كارى ندارد.. اما از 
انسانيت ومردى ومردمى استمداد ميكتد خواه اين 
انسانيت ومردمى از از 
روسيه وخواه از امريكا...) 
بايان دوران انتظار 
سخترانيهاى يى خانم مبارز هندى ينام 
«شريمانى سار وجينى ماينرو» كه ناطقى زبردست 
وشاعره أى خوش سخن بود دركرايش هرجه بيشتر 
مردم برهبرى كاندى تاثير فراوانى داشست... 
ساروجنى ماينرو كه بطور رسمى أورا «دوى» 
يعنى الهه ميناميدند وميليونها علاقند 
وطرفدارائش اورا بطور ساده وخودمانى 
«شر يمانى» يعنى خانم ميكفتند از فعالين كروهى 
بود كه خانم (أنى بسانت) ٠تاسيس‏ كرده بود 
وعاشقانه وعارفانه به أن مهندس سياه جرده ولاغر 
اندامى كه كاندى نام داشت ارادت ميورز يد وهمه 
تصميمات اورا عالى وبرترين ميناميد وبا 
التماس. دراشعار خود از مردم ميخواست تا هرقدر 
كه امكان دارد كاندى را تقويت. كنرنووبيرو 0 
باشند. ابن تنها «شريماني» نبود كه بطور_كا 


تان بيايد خواه از 


روح ومغز ودل ودست خودرأ دراختيار بيشبرد 
أهدآف كاندى درراه ازادى هند وهندوستان كذاشته 
بود... همه مبارزان هندى وحتى مسلمانان نيز هرجه 
أو مى كفت مييذيرفتند جون نوعى ايمان بيدا كرده 
بودن كه مهاتما (روح مقدس) هركر اشتباه 
نمى كويد واشتباه نمى كند م 
دراوايل سال ١414‏ وقبل از انكه كاندى 
رهبرى نهضت را ببذيرده بسختى: بيمار شد و 
درحالى كه از مالاريا بسختى دررنج بود ازروى 
بستر بيمارى خود عليه طرح «مونتاق ‏ جلمس 
فورد» بمبارزه برخاست. وى ازنايب السلطته هند 
درخواست كرد كه جلوى بياذه شدن (قانون 
رولات) را درهند بكيرد وقانون رولات همان 
«فرمان هندوستان» بود كه مثل يك قرص مسكن. 
مرد زا وكمى. أوام امل كتد اما شفاااتتى بماد 
ندى كفته بود (... اين قانون رولات يا قرمان 
هندوستان يا منشور ازادى يا هرجيز ديكر: نوعى 
أسباب بازى أست كه برأى ارام كردن بجههايى كه 
كرسنه وتشنه وبيمارند بدست أنها داده 0 


#كرية كسد ولق أدواى) دراد وكرستكن” ومفة 


وبيمارى ' نيست) وهمه تلاش كاندى وديكر 
مبارزان نهضت استقلال هند إين بود كه بهر 
صورت جلوى امضاى يادشاه انكلستان را بكيرد 
تا صورت قانونى بيدا نكتد... ولى انكليسيها 
لجوجانه با اين تقاضا مخالفت كردند : 

وقتى انقلابيون هندى ديدند انكلستان 
بدرخواستهاى انان توجهى نكرده وبرعكس يه 
تقويت يادكانها واستقرا ركاهاى نظامى خود در 
داخل كشور وافزايش ناوهاى جنكى خود در 
سواح لهند يرداخته است دانستند كه دوران انتظار 
ومصالحه يايان'يافته وميبايست اقدامئ اساسى 
بعمل اورند وكاندى نيز براى بزانو<ه#لاردن 
استعمار دستورداد نهضت مقاومت منفى درسراسر 
هند. ازسوى هر شهروند هندى ومسلمان اغاز شود 
واين همان نهضت معروف «ساتيا كراها» است كه 
نام اصلى وكامل ان (ساتيا كراهاسابها) است 
ومعنى (انجمن مبار زه همراه حق ) است كه جون در 


' عمل شامل نافرمانى دربرابر انكليسها ميشد به 


نهضت تاريخى باقى ماند. 


لطفا بقيه را درصفحه ؟؟ مطالعه فرمائيد 
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ع م سوام 6 اي ساكل لت عنم ات نين كت" حو دوي 


1 ا 7 


كاندى :من نه بدخواه لند نم نه طرفدا رمسكوو نهاسباب بازى واشنكتن! ‏ 2 
كدر نا نكليسى»21 11111 ىهندر 1 00 1 


اعكسق ا جوا نيباى كاندى 


بي محافظهكاران بى تفاوت 

بزودى لحظاتى براى إنكليسيها فرا رسيد كه 
دانستند خون ملت هند.دوباره بجوش أمده استاو 
اين جوثش تا منجر به بروز حوادث خونين 
انقلاب /امم١‏ نود ارام نتخواهد شد اين بود كه 
براى أسايش خيال خود در تمام مدتى كه جدف 
بين الملل اول دوام داشت. با استفاده از سياست 
تقاقافكنى كه "در .أن مهارت ' كامل: داشت 
يهانه هاى كهنه اختلااف هند ومسلمان رازنده كردو 
0 را بعناوين مختلف بجان هم انداخت و به اين 
تيب اهالى ان سرزمين را بخود مشغول داشت 

7 عليرغم همه اين تلاشهاء استقلال طلبان هند. 
| زاه خود را ادامه ميدادند وبهمين سبب زندانهاء 
:مرتب از أنان خالى و ير مىشد و از جمله 
بازداشت شدكان. يكى هم «لوكمانيا _تيلاك» 
روزنامنويس و رهبر نهضت افراطى بنكال بود. 
از جمله يرجمداران سرسخت استقلال هند. 
يكى هم امد بنام «أنى بب بسانت» بود 


ده يس از ازدواج با يك هندى. به هند ومدهب 
هنيو و فلسفه هندوئيسم علاقمند شد و بزودى در 
كثمار اسان مد انكليسق كرامد آين خانم 
اولين جامئعه خودمختارى هند را تشكيل دادو در 
سال 1412 متلادى خود رهبرى آن جامعه را كه 
عا ل و ا ل ا 
عهدهددار بود و جند بار بزندان افتاد ولى هر بار 
عقيده او درباره ايتكه هنديها بايد ذِر هندوستان 
شان ارلى ورعرف ال ا 0 
انكليسى در نكلستان دارد مستحكم تر شذ. ...خانم 
انى 2 د تنقيا مترمان )تيك از ردان 
مرخص شد. 

انجه كه سبب ميشد نهضت استقلال هند 
ديرتر قوام كيرد وجود كرؤهى از محافظه كاران 
هندى بود كه در مكتب خود ان 
خوائله و محافظه كارت از اتكليسيها قله بودلة! 
اين كروه كه در مقابل كروه افراطى, بخود عنوان 
اعتدالى داده بودند معتقد بودند كه (. .. مى بايست 
زندكى رأ آرام و اسودهواينكونه ‏ كه هست يذيرفت 

و از هر اقدام خشونت اميز كه أوضاع رأ بهم بريزد 
خوددارى كراد 6 بنانراين معلوم بود كه اينان 
اراشن برا ريد تلطه :انكليسيه] كد جلرى شام 
خودشان غارتشان ميكردند بر استقلال ترجيح 
ميدادند و نمى بايست هيجكونه اميدى به انها 
داشت ت و «موتى لعل» يدر نهرو از جمله اينكروه 
بود در حاليكه خود نهرو از جمله 2 مبارز 
افراطى بود و سرانجام وقتى فشار هاي اذ 
ازاديخواهان بيشتر وبيشتر شد. كروه كروه 
اعتدالى تغيير عقيده دادند و به استقلال طلبان 
و موتى لعل هم در شمار انها بود. 

1 د ور 
تشكيل شده بود برنامه وحدت عمل را ميان دو 
سازمان سياسى مهم انروز هند يعنى كتكره (هندو) 
و مسلم بيك (مسلمانان) براى تسريع در بدست 
اوردن استقلال.تصويب كرد و اين ضربه سختى 
به سياست انكليس در هند يود روى اين اصل 
بسرعت در صدد جبران برأمدند و طرح«مونتا 
جلمس فورد» را منتشر كردند و باز هنذوستان را به 
انشعاب دجار ساختند, نايب السلطنه هندوستان در 


أن زمان لرد جلمس فورد نام داشت كه هنديها بشبب 3 


مكر و حيله فراوانى كه براى هر موضوعى داشت 
باو «روباه» مب ل براستى كه او از روباه هم 
زيركر بود 


درس ” 


بي رهبرى به اتفاقآرا 
جلمس فورد با باهمكارى يكى ديكر از اعضاى" 
كابينه انكلستان بنام «ادوين مونتاك » طرحى برأى 
اعطاى نوعى خودمختارى به هند ترتيب دادند كه 
بر أساس أن عليرعُم همه مخائفت هاى عناصر ملى 
و استقلال طلبان افراطى هند با اين طرح. در 
جهارم. دسامير 1414 ميلادى فرمان معروف 
هندوستان صادر شد و البته در خلال اين مدت 
2 وهندوها) و ١9194‏ (صدور قرمان هند) 
6 و رويدادهاى مختلفى در هندوستان روى 
داد كه از جمله مهمترين انها ورود كاندى به 
صحنه مبارزات استقلال طلبى هند و قبول هدايت 
نهضت ملى أز سوى أو بود و نيز ماجراى اسف بار 
«جالى بان ا واتفاقا هر دو اين رويدادهاى 
مهم نيز كه در 1915 اتفاق افتاد در انقلاب هند 
نقش بسيار مهمى را بازى كردند... 
ندى, مرد يمه مقدس هند در اول ماه مارس 


0 و كروهها و احزاب أشكار و ينهان هند كه 


براي استقلال فال داممد باهر ساك 0 
و 01 


اين مرد لاغر اندام و يكدنده و همجنين از افكار و 0 


نيات أو درباره خودشان اطلاع داشتند سعى بسيار 
كد كه حلرى انتشات كاد ١١‏ براى رياست 
نهضت د يرند زيرا ميدانستند كه با ورود كاندى 
يذ شحه دور ان رين ارامش انان براى غارت هر 
جه بيشتر ثروت هندوستان يايان خواهد يذيرفت' 


اين مساله نه تنها براى انكليس و ازويا يلكه 
براى هنديهائى با افكار و نيز بخوبى اشكار 
بود كه سيادت و عظمت | 00 


بر 0 روزافزون نيروي دريائى أن كشورء 
تام و تمامى به همه أن موادخامى دارد كه 
از هندوستان بدست ميايد و علاوه -- 
صنايع نساجى و فلزكارى و صنا 2 
سرمايه انكليسيها بوجود أمده 0 
مستقيما بجيب «صاحب» ميرفت. از سوى دي 9 


قبل از بروز. ؛ بين الملل اول در حدود 
نصف مصنوعات و منسوجات محصول 
كارخانههاى انِكلستان در بازارهاى هندوستان كه . 


هميشه تقاضاى أن بر:عرضه اش ميجربيد بفروش 
ميزفت... و اكر كاندى بيش ميافتاد تا ملت را 


هتريها بسوداى ائكه انكليس در يايان < 


انفر اسرباز ج 


سلاحهاى مختلف إننا نت و يا 


0 ابن انار يعقايد كه ون 


3 در همه مدتى 5 دنا 
جبهههاى جنكك جه در اروياء جه در أفريقا و جه / 
در اسيا (منجمله در إيران) با نتروهاى المان وا 
اتريش و عثمانى ميجنكيدند, بخوبى از يشت سر ١‏ 
خود اطمينان داشتند زيرا در تمام اين جهار تال 016 
١‏ 

0 
جنك رأ نيكو باداش خواهد داد از هر كمكى كه ١|‏ 


از ميامد دريغ نكرد و علاوه براتكه بازار” 
ريع نخرد و عأزوه براتحه بازار ‏ 
ورم ليان رات عد سل 0 ا 
0 لطمهاى وار 00 : 
نيز در اختياز اتش ات : 


جنك در سال ١91١8‏ 0 0 يافت و 
انكلستان يكى از كشورهاى فاتح جنك (ذراكتار. 
ايألات متحده أمريكا و 6 نسه)... وقتى كه مساله . 
كنفرانس هاى متاركه و عقد قراردادهاى ‏ 
مربوط به صلح بيس أمد. هندوستان انتظار داشت . 
كه اكر نه استقلال كامل. اما مانند كاناداء به نوعى 
خود مختارى و استقلال داحلى تايل د 
مخصوصا كه زمامداران انكليسى, در همه جهار. 
سال جنك. الاناتهاى مختلف وخكرن ثرا مكار | 
وعده داده بودئد كه جون ٠‏ بيايان رسيد و 
ارامش برقرار_شد جنين و جنان خواهر 1 0 
جون ابه از الفا فو ريخت اد آم ىن 
٠ 00 2 0‏ 

سردرنياو رده لاع كه 0 ان ف ان 2 
سياست بيشرفته استعمارى: در حاليكه ميتوا: ست ٍ. 
با اعطاى استقلال داخلى. ا 11 ا 
شورش بر تلفات و بر خسارت شود و همجنان به . ا 
بر كردن كيسه درامد خود از متابع هند ادامة دهد, . 
جرا اينكار زا نكرد و أنهمه بلا بر جأن خود خريد... 


تنها بهرءاى كه هنديها از جنك اول ./ : 
بردند اين بود كه بسياري از جوانان 


راد 
ست 


ديده و كارازموده.را براى نهضت سام" 


' بوجود أوردند و هم, با افكار و عقايد يسيارى و كه‎ ٠”: 


در ممالك و سرزمينهاى مختلف وعردداتة” من 


سرزمين عرضه تاخت و تاز جمعى از جان كذشته 
معروف شده بودند و سعى داشتند از رأه ارعاب و 
تهديد و ترور مقامات مختلفه انكليسى كه در 
امريكا مالك الرقاب بودند بهدف خود برسند و 

55 أست كه جون أين افراد براى شناسائى 
يكديخر جوراب قرمز بيا ميكردند به اين نام 
مشهور شدند.و در تمام عمليات تروريستى نيز 
جوراب قرم ببا ميكردند و علاوه بر ان بعد از 


انجام هر ماموريت بى نه جوراب قرمز نيز 
روى جسد مقتول ميخذاشتند و مسؤوليت ترور 
أو رأ بعهده ميكرفتند! 


500 . جوراب قرمزها بانى و مؤسس معينى نداشتند 
84 و ربدرستى معلوم نيست كه اين كروه بسر و صدا 

جحونه تشكيل شد و باكرفت و اولين كسى نيز كه 
از اين جمع جوراب قرمز بوشيده شناختهنشد اما 
إين نكته مسلم است كه كارها و .عمليات افراد 
وه بحدى سبب ترس و وحشت انخليسها و 
ْ 037" بعضى رجال طرفدار ارائه استعمار انكليس بر أن 
1 كشور شده بود كه دولت انكلستا 


3 
/ 


203١٠‏ درست لحظهاى استكهكلوله بدمغز لينكلن شليكميشوه 


يك از اين افراد كه تا 4؟ تن أنان شناسائى شده 
بودند باداشهاى هنكفت مقرر كرده بود 
تروريستهاى جوراب قرمز هيجكاه به تنهائئ 
اقدام به حمله نميكردند بلكه هميشه بصورت 
كروهى بحركت درميامدند و هميشه نيز يس لز 
انجام ماموريت حوّد كه تزور يكى از خائنين بود. 
خانه يا مغازه. يا دفتر كار و يا انبار او را اتش 
ميزدند و يا كلههاى أو را فرار ميدادند. يس از 
استقلال أمريكا. همه انتظار داشتند كه افراة 
جوراب قرمز خود را افتابى كتند و باداش 
فعاليتهاى خود را بككيرند ولى جوراب قرمزها نه 
تنها خود را افتابى نكردند بلكه دست از فعاليت نيز 
برداشتند و به أين ترتيب اين كروه نيز از بين 
رفت.. 

كشورى بيه سه كروه تروريست 


يكى از كشورهايى كه بناى كار و ايجاد أن 

بربايه ترور و تروريسم بنا شده و نخست وزير 

فعلى أن نيز حوذ يحى لز ببرساسترين 

تروريستهاى كسورشس محسوب ميشود اسرائيل 

أست! در اين كشور. از همان زمان كه به دستيارى 

ايالات متحده امريكا و يشتيبانى دولت انكلستان 

زمزمه تقسيم سرزمين فلسطين بدو قسمت يهودى 

نشين و مسلمان نشين براه افتاده مقدمات تشكيل 

تلحظماى: بعد اين بزماتهاق 0 ترور يستى 30 27 
3 0 فرأهم شد زيرا بخوبى بود كه تشكيل د 

لس رودت 01207 عالت هرد متخب 5 منطقه وسيع و بر 

إدر نيكوزيا به دام جمعيتى از مسلمانان قاره آسيا يعنى خاورميانه 

بلسس مىافنك عربى جز با ايجاد وحشت و ارعاب مسلمانان و 


تان برأى سر هر.. 


7 ْ 
دولتها و شخصيتهاى طرفدار مسلمان امكان 
يذير نيست... 
الكلسيها. با بك برثافة كاملا حسات شه 
افرادى را كه ميبايست در كروههاى تزوريستى 
فعاليت داشته باشند از ميان يهوديان كشسورهاى 
مختلف (و بيشتر از يهوديان المانى و انكليسىو 
فلسطينى) انتخاب كردند و با ايجاد امكانات 
مختلفى. اجازه فعاليت به انان دادند تا ضمن انجام 
عمليات مختلف تروريستى بمنظور ايجاد محيط 
مناسب جهت تشكيل دولت اسرائيل, به نابودكردن 
افراد و شخصيتهاى مخالف انخلستان نيز 


ببردازند.... 

در سازمانهاى تروريستى أسرائيل زن و مرد 
يكسان عضويت مى يافتند و در كروه معروف به 
«اشترن» بيشتر عمليات توسط دخترأن جوان انجام 
ميشد و اشترن سازمانى بود كه أقراد انرا بيشتر 
يهوديان المانى تشكيل ميدادند. كروه تروريستى 
0 وجود داشت كه بنام «هاكانا» خوانده ميشد 
و افراد «هاكانا» را بيشتر يهوديانى كه از انكلستان 
به أن سرزمين مهاجرت كرده بودند تشكيل منيدادند 
و بالاخره سازماتى ديكرى بنام «ايركون زواى 
لوحى» نيز وجود داشت كه از يهوديان امريكانى 
تشكيل شده و فلسطينىها نيز در أن عضويت 
داشتنذ همه اين سازمانها بعد از استقلال اسزائيل 
به فعاليت هاى خود خاتمه دادند... 
تروريستهاى ميهن يرست 

در هيج دورهاى از ادوار - باندازه اى كه 
بعد از جنك بين الملل دوم و براى أنجام هدف هاى 
لطفا بقيه رأ درصفحه 7" مطالعه فرمائيد 


2>» 


هفته كذشته. از جمله اخبار يرسروصدا كه 
بموازات اخبار كردستان برسرزبانها بود ترور 
حاج مهدى عراقى. حسام عراقى و حاج مهديان بود 
كه باابراز تنفر مردم نسبت به ترور وتروريسم 
مواجه ديد. 
كروههاى ترور و تروريسم از زمانهاى دور 
بوجود 7 
بارهاى از أن كروهها بس از نيل بهدف متلاشى 
شدند واز ميان رفتند ويارهاى ديكر همجنان بر 
جاى ماندند... وانجه كه در اين كزارش تحقيقى 
ملاحظه ميفرمائيد. مطالبى در باره مهمترين 
كروههاى تروريستى است كه تا بحال بوجود 
أمده اند... 
شايد قديمى ترين كروه متحد تروريستى كه 
'در طول تاريخ براى نابودى فرد صاحب قدرتى 
تشكيل شذه أست. كروه معروف به«بروتوس» 
است كه در 7 قديم وبمنظور از ميان برداشتن 
زُول سزار. امبراتور معروف أن كشور بوجود 
أمد... سزار. سردار ييروز رومى, بدنبال سلسله 
جنكهائى كه با مخالفان خود كرد بر همه بيروز شد 
واين لبرورى دأو را بفكر انداخت كه جمهورى 
]| روم رأ به امبراتورى مبدل سازد وخود امبراتور 
شود... وهمين. كار را نيز كرد وكر نتيجه. رس 


كمال افتخار هدف خود را تعقيب ميكرد وسرانجام 
نيز بسبب بروز أنقلاب كبير در أن كشور كه منجر 
به دستكيرى وسيس اعدام لوئى شانزدهم بادشاه 


ومارى انتوانت فرانسه شدء جون مقصود 
نهايى كروه برأورد شده بود. اعضاى أن هر يك 


بسوئى رفتند وكروه از هم ياشيد. 

بانى ايجاد كر وه«دولانكر» بيشه ورى أز مردم 
ياريس بنام «دولانكر» بود كه بسبب مشاهده اوضاع 
نابسامانى كه دربار فرأنسه براى افراد طبقه سوم أن 
كشور بوجود أورده وبا كرفتن ماليات هاى ان 
وكمرشكن همه را از زندكى ساقط كرد وبه بردكى 
سوق داده بود تصميم به نابودى خانواده سلطنتى 
كرفت وخيلى زود توانست ياران وفمفكرانى از هر 
دسته وصنف بيدا كند. دؤلانف حتى در ميان 
خدمة دربار فرأنسه نيز رخنه كرده بود وبدان وسيله 
مرتب در جريان أوضاع دربار بود منتها براى انجام 
مقصود خود منتظر فرصت مناسبى بود كه كير 
نمى أورد... 

افراد باند دولانك. جند بار موقعيتهاى 
خوبى بدست أوردند ولى هر بار بعلت اينكه يكى 
از نهار انان إيملكا ونا وليعهة له رار 
نداشتند انجام ماموريت رابه تعويق انداختند ودر 


أن رجالا روم درصدد برامدند كد با تشكيل يى © همين كير ودار يود كدراتشن إنقلاب ب افروخته شد 


سازمان تروريستى سزار را از ميان تبرند 

كروه خيلى زود تشكيل شد ريا تعداد 
مخالفانسزار بر موافقان او برترى داشت ودر رأس 
اين كروه مخالف بروتوس يسرخوانده سَرار 
قرأرّداشت و معاونش دراين مامور يت«كاسيوس» 
نام داشت كه مغاون سردار ديكر رومى«كراسوس» 
بود وجون تأمين مخارج اين كروه وهمجنين طرح 
از ميان برداشتن قيصر روم با بروتوس بود باين 
جهت نام كروه را«بروتوس» نهادندو قرارشد كه 
نقشه قتل سزار. روز عيد مريخ كه مصادف با8١‏ 
مارس سال 5؟ قبل أز ميلاد مسيح بود در مجلس 
سنا عملى سازند. 

در روز معين وقتى رول سزار كه از فرط 
غروره بدون محافظ ونكهبان بمجلس أمده بود در 
مقابل سناتورهاى رومى قرار كرفت يكى از افراد 


كروه بروتوس. ببهانه .اينكه درباره برادرش - 


صحبتى با سزار دارد با.او روبرو شد ويس از 
ردوبدل شدن جملاتى جند. اولين ضربه شمشير رأ 
به أميراتور وأرد ميسازد وبدنبال أو 14 
افراد«باند» نيز كه همه در مجلس سنا حاضر 
ل كس كدج كن 
از سناتورهاى رومى درصدد دفاع از جان 
مى كند كه .بسرخواندة خود بروتوس را نيز با 
شمشير اخته در ميان مهاجمين مشاهده ميكند.. 
جملة معروف(بروتوسء. تو هم؟) در همين لحظه 
##يكى از مهمترين كروههاى 30 
در. طول تاريخ فرانسه بوجود أمد كرؤه 
معر وف«دولانكر» بود كه هدفشس را كشتن شاه 
وملكه ووليعهد فرانسه قرار داد ومدت دو سال با 


5 © 


وبا انكه كر وه«دولانكر» ميديدند كدهمهٍ مردم 
فرانسه اينك درصده نابودى خانواده لوئى شانزدهم 
صستند باز در انديشه اجراى مقصود خود بودند 
ويكبار نيز هنكامى كه بادشاه وملكه ووليعهد از 
باريس فرار ميكردند تا بيه ايالت«وانده» بروند» 
دولانكر وافرادش در شمار. مردمى بودند كه 
كالسكه فراريان رادر قرية«وارن» محاصره كردند 
اما قبل از اينكه موفق به انجام مقصود شوند مردم 
قريه شاه وملكه ووليعهد را در أولين خانهاى كه 
بر سر رأه بود حبس كردند تا بعد به باريس منتقل 
سازند. وبه آين ترتيب كروه تروريستى«دولانكر» 
بدون أينكه برنامه خود رأ بانجام برساند. از ميان 
رفت 

+ ع اخطار به تزار 

در سال 14179 ميلادى؛ زمامدارى روسيه با 
اد «الكساندر دوم» بود... مردى كه 7١17‏ 0 قبل 
از اين تاريخ وقتى بسلطنت رسيد. همه مردم 
روسيه در _كليساها سرود و دعائ شكر قرارى 
خواندند كه جوانى ب سلطنت روسيه رسيذه است كه 
روشنفكر و عادل و متجدد است و قصد مترقى 
كردن روسيه را دارد ولى در طول مدت بيست و 
دو سال سلطنت. قدرت فرمانروائي بكونه اى در 
از بيرحم ترين ديكتاتورهاى تاريخ در أمد و همان 
مه براى سلطنت أو در كليساها سرود 
شك ركزارى خوانده بودند در همان كليساها بطور 
علنى مرك او را از خدا طلب ميكردند... در جنين 
شرايطى كروه «فدائيان» در روسيه تشكيل شد 
فدائيان كه از افكار «باكوئين» بنيان كذار مسلى 
سوسياليسم الهام ميكرفتند در صدد بر أمدند كه 
بزور تزار را از انجام أعمال خشونت اميز باز 


دارند و جون اكثر رجال روسيه مخصوصا 
زُنرال ها و مارشالهاى روسيه مشوق تزار در وضع 
قوانين ضد ملى بودند. اعضاى كروه فدائيان 
شروع به كشتن أنها و كستن ديكر افرادى كردند 
كه بهر صورت مانع بيشبرد اهداف أنها بودند 
بطورى كه در طول سال ١417/‏ ميلادى سيزده نفر 
از برجسته ترين رجال تزار را كشتند و ششر. باونيز 
بصورت هاى مختلف باو اخطار كردند كه اورأ 
نيز خوأهند كشت أما تزار بجاى اينكه از فشار خود 
بكاهد و بدلجوئى از ملت ببردازد روسيه رأ به ع 
قسمت كرد و هر قسمت رأ به يكى از مارشالهاى 
خود سيرد تا با افراد خود. مناطق را.بصورت 
حكومت نظامى اداره كنند و هر كس را كه 
كوجكتر ين سوءظنى باو بود بدون درنئكف دستكيز 
فرمان. حكم مرك خود را أمضا كرد زيرا كروه 
فدائيان. كه تزار را غير قابل اصلاح ديدند و 
رُنرالها و مارشالها نيز در خوش خدمتى بيداد 
ميكردند روز سيزدهم مارس 188١‏ ميلادى 
بحيات وى خاتمه دادند... أين كروه نيز يس ال 
قتل تزار خيلى زود از هم ياشيد 
وه صد نفرى جوانان : 

لينكلن. رئيس جمهورى سالهاى 1855 تا 
0 ميلادى ايالات متحده أمريكا نيز يكى 
ديكر از قربانيان نقشههاى يك كروه ترور يستى 
بود كه مخصوص نابودى أو بوجود أمد و بامرك 
وى از ميان رفت.لينكلن طرفدار ازادى 
سياهبوستان بود كه بعنوان برده با نهايت فلاكت و 
مشقت در ايالات جنوبى أمريكا مورد استثماز 
كشاور زان و ملاكان قرار داشتند و بخاطر همين 
مساله بود كه از سال 18١‏ تا 180 ميان ايالات 
شمالى و جنوبى أمريكا سلسله جنكهاى خونين در 
كرفت كه در تاريخ بنام جنكهاى انفصال معروف 
شد و با بيروزى شمالىها يايان يافت... 

درست فرداى روزى كه لججنكهاى انفصال 
شروع شد لينكلن نامهاى در يافت كرد كه در أن 


. اطلاع داده ميشود كه در اينجا كروهى أز يكصد 


مرد جوان تشكيل يافته است كه همكى براى قتل 
شما سوكند ياد كرده اند» ولى لينكلن: شانزدهمين 
رئيس جمهورى أمريكا در كمال خونسردى دستور 
داد تا نامه رادر برونده اى بايكانى كنند و روى أن 
بنويسئد (ماجراى سوء قصد)و جالب اينجاست كه 

روز قبل از ترور لينكلن. وى براى 
هشتادمين بارا همين نأمه رأ دريافت كرد و انرا 
روى 4/ نامه قبلى كذاشت اما روز ؟١‏ أوريل 
80 ., روزى كه مصادف با مصلوب شدن 
تماشاخانه فورد مشغول نمايش ديدن بود. يكى از 
أن صد جوان سوكند خورده 5 ويلكريوت» 
هنر بيشه محبوب امريكائى طرفدار أدامه 
بردكى سياهان بود بضرب كلوله رئيس جمهورى 


را كشت و تهديدى رأ كه جهار سال تمام ادامه 
داشت (تقريبا هر 1١‏ روز يك تهديدنامه!) جامه 
محصور شد و سوخت وبا دستكي ى و مجازات 
تنى جند أز ديكر عاملان ترور لينكلن كروه ٠١١‏ 
نفرى منحل شد. 1 
4# ترور بخاطر طرفدارى از مسلمانان 
تقريبا در همان زمان كه زندكى سياسى دو. 
كشور هنذوستان و باكستان در كنار يكديكر در 
شبه قاره هندوستان اغاز شد يعنى در ١02‏ اوت 


15/7 ميلادى, بايه هاى يك سازمان متعصب و 


جنايتكارانه هندى نيز براى جل وكيرى از اقدام بهر 
كونه تجزيه طلبى (هند بزرك) ذر بنجاب ريخته 
شد كه «اشتريا - سواك ‏ ساننها» نام كرفت:وء 
علامت اقتصادى( : 6-5 )معروف شيل 
واين سازمان تروريستى كه مخالق با مس لمانان 
كسانى “بود كه مانع قتل عام مسلمانان ميشوند در 
روز استقلال دو كشور تا "٠0‏ زانويه ١954‏ 
ميلادى همه جا جون سايه بدنبال كاندى. رهبر 
بزرك هند و بدر استقلال هندوستان بودند تا او رأ 
كه بكمان خود با استقلال ياكستان و جداكردن 
قسمتهائى از خاك هندوستان. بهمه خيانت كرده 
است از با در أورند سازمان (آر.اس.اس) 
تروريستهاى زيادى براى انجام مقاصد خود 
داشت ولى برأى قتل كاندى يك مدير روزنامه ١8‏ 
و بتازكى به عضويت أن فرقه در آمده بود مامور 
اينكار كرد و «ناتورام - وى ناياس ‏ كدزه» مدير ' 
روزنامه «هند و مهاسبا» با يك كروه كه خودآنها 
را بر كزيده بود بدهلى رفت و در أن شهر منتظر 
فرصتى برأى كشتن بيرمردى شد كه صلحجوتر و 
شده بود...! 

در أنروز. كاندى در.حاليكه بدو دختر جوان 
بنام (مانو - وه ادها) تكيه داده بوه 0# 
شد و همجنانكه بسوى جايكاه سخنرانى بيش 
ميرفت «ناتوراية با هفت تير خود جلوى او ظاهر 
شد... و تازه هنكامى كه كاندى, بزمين در غلطيد 
مردم دانستند جه اتفاق افتاده است... از 4 تن كروه 
تروريستى (أر. اس. أس) 0 تن أنان منجمله 
ناتورام زه اعدام شدند. 
علامت جوراب قرمز . 

در سالهائى كه داوطلبان (مرى براى 
استقلال) در امريكا. در نهايت سعى و تلاش براى 
رسيدن بهدف خود بودند و انكليسى ها نيز با كمال 
خشونت هر صداى ازادى خواهى رااحر كوى 
صاحب صداء خفه ميكردند. قسمتهائى از أن 
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